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  بانوى ملکوت

  کریمى جهرمى علی: مؤلف

  
  
  

 ﷔اسلامی شبکۀ الامامین الحسنین  -این کتاب توسط مؤسسه فرهنگی 
  . بصورت الکترونیکی براي مخاطبین گرامی منتشر شده است

روي این کتاب انجام ، لازم به ذکر است تصحیح اشتباهات تایپی احتمالی
  . نگردیده است
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  پیش گفتار
  بسم اللَّه الرحمان الرحّیم

  الطاّهرین محمدو آله علی  و صلواته العالمین رب الحمدالله 
، سالیان سال است که وارد بر بانوى بانوان بهشتى و پاره تن امامـان معصـوم  

ه    شده و از سفره انعام و لطف بى ﷓معصومه  حضرت فاطمه دریـغ آن ولیۀاللَّـ
  . مندم بهره
است که در مرکز امن و امان و در زیـر سـایه رحمـت و احسـان     ها سال  ده

جاگرفته و به آن ملجأ مطمئن و ملاذ  ﷒دختر گرامى حضرت موسى بن جعفر 
  . ام ملتجى و پناهنده شده، نوازشگر

شـرایط و  ، کـار و شایسـته نبـوده    اى درسـت  خواهنده و با وجود آنکه پناه
ام  بند نبوده و انجام نـداده  درست بدان پاى، دهتعددات پناهندگان را رعایت نکر

از در خانه خود نرانـده و بـه   ، ولى آن مظهر لطف و رحمت خدا مرا طرد نکرده
، دست دیگران نداده و قرین غم دورى و انـدوده جـدایى و محرومیـت نسـاخته    

 ـ، خلافکاریها و نادرستیها را نادیده گرفته و از کجیها و کاستیها ز که حقیقتاً کم نی
مرا از باب رحمت خود پـرت ننمـوده و دورم نسـاخته    ، پوشى کرده چشم، بوده
ترى کرده و به جاى قهر و خشـم   بلکه هر روزى که فرا رسیده لطف تازه، است

  . بر انعام و احسان خود افزوده است
کرد که این همه بزرگوارى  وجدان شرمسارم الهام مى، در این تفکر و اندیشه

هـر   -از یاد نبرم و گامى ، ولى نعمت خود و کریمه اهلبیت و کرامت نفس را از
، کـران خـدا   در مسیر سپاسگزارى از آن مظهر لطف و رحمت بـى  -چند ناچیز 

  . بردارم ﷔، یعنى فاطمه بنت موسى
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هایى را که از سـالیان سـال راجـع بـه آن      از این رو بر آن شدم که یادداشت
باشـد کـه در   ، م نموده تقدیم آستان مبارکش سـازم تنظی، مکرمه بى بدیل داشتم

  . جهان ابدى نیز همچون این جهان جزء پناه یافتگان حضرتش باشم
نتیجه آن کار کتاب حاضر است که به نظـر شـریف دلـدادگان و موالیـان آل     
 محمد صلوات اللَّه علیهم و علاقمندان حضرت فاطمه معصومه ارواحنافـداه مـى  

  . رسد
  : چهار موضوع است، هاى محورى کتاب شویم که بحث ىضمناً یادآور م

  . اخبار و روایات مربوطه -1
  . حرم اهلبیت صلوات اللَّه علیهم اجمعین، قم -2
  . ﷓، فاطمه معصومه، چراغ حرم اهلبیت -3
  . بحثى از افتخارات و گروهى از مفاخر قم -4

رابـر کتابهـاى مفصـل و    کنم کـه ایـن نوشـته در ب    و در این مقام اعتراف مى
، اثر ناچیزى است، نوشته شده ﷓سودمندى که راجع به قم و حضرت معصومه 

حضـرت  ، ولى ممکن است این نوشته مختصر نیز مقبول دربار بـانوى باجلالـت  
عـلاوه بـر ایـن کـه     . ارزشمند خواهد بـود ، معصومه واقع شود و در آن صورت
ه   مطالب تازه ممکن است در جایى این مختصر نیز اى داشته باشد که مورد توجـ

و عنایت اهل مطالعه قرار گیرد و در نتیجه بها و ارزش پیدا کنـد و اگـر هـر دو    
ق بیابد که آن هم لطفى فوق همه الطاف حضر معصـومه دربـاره ایـن    ، جهت تحقّ

  . زاد و توشه راه خطیرى که در پیش دارم خواهد بود، جانب است
لیها و على ابیها و اخیها و ابن اخیها و من ولّده ابـن اخیهـا   الا فصلوات اللَّه ع

  الى القائم الحجۀ عجل اللَّه تعالى فرجه
  على کریمى جهرمى/ حوزه علمیه / قم 
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  1379فروردین /  1421ذى الحجۀ 

  اخبار و روایات
الهیه مدفون در قم را ذکر  در آغاز چند روایت پیرامون قم و اهل قم و خزینۀ

  : رود م که محور اصلى در استفاده بسیارى از مطالب کتاب به شمار مىکنی مى
ما بـا گروهـى در   : کشّى رجالى بزرگ نقل کرده که حمادناب گفته است -1

. بودیم که ناگهان عمران بن عبداللَّه قمـى وارد شـد   ﷒خدمت حضرت صادق 
ر سرور و شـادمانى  حضرت از او احوالپرسى کرده و به او محبت نمودند و اظها

این کـه بـود کـه    : عرض کردم ﷒به حضرت صادق ، وقتى برخاست. فرمودند
  ؟ اینگونه به او محبت فرمودید

جباء : امام در پاسخ گفتند ت النُّ یلِ الب نْ اَهما ارادهم جبـار   -یعنى اهل قم  -م
یعنى از اهل ، باشد نجبا مى او از اهل بیت و خاندان )1(؛ من الجبابرةالا قصمه اللَّه

آهنگ هلاك آنان نکرد مگر اینکه خداوند او ، که هیچ ستمگرى از ستمگران، قم
  . را در هم شکست و خرد گردانید

روایت دیگرى را نیز کشّى به همین مضمون با اندك اختلاف لفظى راجع  -2
  . عبداللَّه نقل کرده است بن به عمران

ه  : فرمـود  ﷒کند که امام صـادق   مى على بن میمون الصایع نقل -3 نَّ اللَّـ ا
 و لاد لِ البِْ نْ اَهم م ه رِ َلى غی ها عل نْ اَهنینَ مم لاد و باِلمْؤْ رِ البِْ لى سایِ کوفَۀِ ع ج باِلْ احتَ

ْلِ الم میعِ اَهلى ج ها عل باَِه و لاد رِ البِْ لى سائ ع م لَدةِ قُ ِبب ج نَ   احتَ بِ مـ رِقِ و المْغـْرِ شْ
م ه دَای و م َفَّقه لْ و فاً بع ستَضْ م َله اَه و م دعِ اللَّه قُ ی لَم سِ و نْ الا جنِِّ و نَّ : ثـُم قـالَ  . الْ ا

م و بطَلَ  ب قُ لیَه فخََرِ ا النَّاس ع رَ َلاَس کلاذللَو ذَلیلٌ و م قُ لهَ بِ اَه ذینَ و لـَه فَلـَم   الَّ اَه
     لـَم و ضالـْاَر و ماء رَّ السـ تَق ذلک لَم تَسـ لاد و اذا کانَ کَ رِ البِْ لى سایِ ۀً عج کنُْ ح ی
لـْدةُ    مانٌ تَکـُونُ ب أتى ز یس و هل اَه و م ۀٌ عنْ قُ وع فُ د لایا م ْنَّ الب ا نٍ ویفَۀَ ع وا طَرْ رُ ینظُْ
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لهُا ح اَه و م ۀِ قائمناقُ بَنِ غیم فى ز کذل لَى الخَْلایِقِ و ۀً عج ،﷒ ،   و ِوره لـى ظهُـ ا
      و ه لـ اَه و نْ قـَم لایـا عـ ْالب فَع کَۀَ لتَـَد لائ ْنَّ الم ا ها ول باَِه ضالاَْر لَساخَت کلاذللَو

م الْ قاص هملَّا قَص ا وء س ده جبار بِ ماقَص    ۀٍ اَو صـیب م ۀٍ اَو داهیـ م بِ ْنه غَلهَ عـ جبارینَ و شَ
رَاللَّه وا ذکْ کمَا نَس هل اَه و م رَ قُ م ذکْ لتَهِ و ارینَ فى دبج ى اللَّه الْ س و و ینْ د 2(. ع(  

راستى خداوند به کوفه بر سایر بلاد و به مؤمنین از اهل آن بر دیگر مردمـان  
کند و به شهر قم بر سایر بلاد و به اهل آن بر تمام مردم مشرق  ج مىبلاد احتجا

احتجاج خواهد فرمود و قم و اهل آن را بى بهره و دور ، و مغرب از جنّ و انس
  . بلکه آنان را موفق داشته و تأیید فرموده است، از معارف رها نکرده

ایـن جهـت    راستى که دین و اهل دین در قم بى مقدارند و اگر: سپس فرمود
آمدند و در نتیجه قم ویـران و اهـل    نبود مردم از هر سو به سوى آن شتابان مى

، شد شدند و دیگر حجتى بر سایر بلاد نبود و هنگامى که چنین مى آن نابود مى
شـدند   یافت و یک چشم به هم زدن مهلت داده نمى آسمان و زمین استقرار نمى

گردد و به زودى زمانى فرا برسد کـه   مىو به راستى که بلا از قم و اهل آن دفع 
قم و اهل آن حجت بر سایر خلایق باشند و این زمان غیبت قائم تا هنگام ظهور 

برد و به راستى که ملائکه بلاها  زمین اهل خود را فرومى، اوست و اگر این نبود
کند جز  کنند و هیچ جبارى قصد سوء درباره آن نمى را از قم و اهل آن دفع مى

ه شکننده پشـت جبـارین او را در هـم خواهـد شکسـت و او را از آسـیب       اینک
مشـغول  ، یـا دشـمنى  ، رساندن به آن مردم به وسیله رویداد مشکلى یا مصـیبت 

یاد قم و اهل آن را از خاطر جباران و در دولت آنان ، خواهد گردانید و خداوند
  . چنانکه آنان یاد خدا را فراموش کردند، خواهد برد
که آن حضرت ذکر کوفه کرده و ، نقل شده ﷒ى که از امام صادق با سندهای

  : فرمودند
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    هـا ثـُم رِ ح ۀُ فـى جیح م کمَا تَأرز الْ لْ ع منینَ و یأرز عنهْاالْ وفَۀُ منَ المْؤْ وا کُ لُ ستخَْ
ع لْ ناً ل د ع تَصیرُ م و م قالُ لهَا قُ ةٍ ید لْ ِبب م لْ ع رُ الْ ْظهضِ یى الاَْر قى ف بتَّى لایلِ ح مِ و الفَْضْ لْ

ورِ قائمنـا    بِ ظهُـ رْ د قُ جالِ و ذلک عنْ ح ى الْ ف راتخَدْتَّى المینِ حى الد ف ف ع ستَضْ م
ل باَِه ضالاَْر لَساخَت کلا ذللَو ۀِ وج ح قام الْ مینَ مقائ َله اَه و م لُ اللَّه قُ ع ج َفی لَم ها و

 م تَبِ فی رِ رِقِ و المْغْ ى المْشْ ف لاد البِْ رِ لى سایِ ا ْنهم م لْ ع جۀٌ فیَفیض الْ ضِ حى الاَْر قِ فبی
 م م ثُ لْ ع لیَه الدینُ و الْ لغُُ ا بی ضِ لَملَى الاَْر ع د َقى اح بتَّى لا یلَى الخَْلْقِ ح ع ۀَ اللَّهج ح

ْظهی م قائ نَ   ﷒رُ الْ م مـ نتَْقلای اَنَّ اللَّهل بادع لَى الْ ع هَخطس و ۀِ اللَّه ْقم نباً لبصیرُ س ی و
جۀً ح م ه کارِ نْ ا د ع لَّا ب ا بادع   )3(. الْ

گردد و علم از آن قبض و گرفته خواهـد   به زودى کوفه از مؤمنین خالى مى
 سپس علم در شهرى ظاهر مى. شود اش گرفته مى مار در لانهبدانگونه که ، شد

اى کـه   به گونـه ؛ گردد شود و آنجا معدن علم و فضل مى گردد که قم نامیده مى
و ایـن نزدیکـى   . نشـین  حتى زنان پـرده ، در زمین مستضعفى در دین باقى نماند

 مـى  پس خداوند قم و اهل آن را در مقام حجت قرار، ظهور قائم ما خواهد بود
 برد و حجتى در زمین بـاقى نمـى   زمین اهل خود را فرومى، دهد و اگر این نبود

پس علم از قم به سایر بلاد در مشـرق و مغـرب سـرازیر خواهـد شـد و      ، ماند
آنچنان کـه احـدى بـر صـفحه زمـین بـاقى       ، گردد حجت خدا بر مردم تمام مى

کند و موجب نقمت  مى آنگاه قائم ظهور. نخواهد ماند که دین به او نرسیده باشد
خواهد شد زیرا خداونـد از بنـدگان خـود     -منحرف  -و خشم خدا بر بندگان 

  . مگر بعد از آنکه آنان حجت را انکار کنند، گیرد انتقام نمى
د : گوید ابومقاتل دیلمى مى -5  ﷒امـام هـادى   ، از حضرت على بن محمـ

م بِ: فرمود شنیدم که مى ى قُ منَّما س إ ا ه فـى      ك؛ ه لاَنَّه لمَـ لیَـ فینَۀُ ا لَت السـ صـ ك و
وحٍ  وفانِ نُ س ﷒طُ قَد ْالم ت ینْ بۀٌ م ع و قطَْ ه و ت 4(؛ قام(  
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در جریان طوفـان   ﷒نوح  همانا قم به این اسم نامیده شد زیرا چون کشتى
س است عهو آن قط -و حرکت نکرد  -ایستاد ، بدانجا رسید اى از بیت المقد .  

قـُم  : نقل شده که فرمود ﷒از امام صادق  -6 م بِ کُ َلی تنَُ فَعْدانَ الف لْ ْالب تمذا عا
وع عنهْا  فُ د م لاء ْنَّ الب َنَواحیها فا والیها و ح 5(و(  

و برشما باد کـه بـه قـم    ، ها شهرها را فراگرفت ها و آشوب هنگامى که فتنه
حوالى و نواحى آن رو بیاورید زیرا که بلا از قم و اطراف و جوانب آن دفع شده 

  . است
  : فرمود ﷒اند که امام صادق  جماعتى نقل کرده -7

    م عـ ن لْ و جبـ نَ الْ م مـ وفَۀَ و نَواحیها منَ السواد و قُ لایا فاَلاَْمنُ فى کُ ْالب تمذا عا
ع قُ ض و ْالم ف الطْائ ف لخْائ ل 6(م(  

پس امن در کوفه و نواحى آن از روستاها و در ، هنگامى که بلاها فراگیر شد
قـم چـه جـاى    ، قم از بلاد کوهستانى است و براى ترسناك فرار کننده به هرسو

  . خوبى است
  : روایت شده که فرمودند ﷒از حضرت موسى بن جعفر  -8

مح آلِ م ش ع م ۀِ  قُ صـی ع ِبم م ۀٌ منْ شبَابهِِ ماعج کل هینْ سلک و م أوى شیعتهِ م و د
    م ْنه ه عـ فَع اللَّـ د ع ذلک یـ م و م م و مشایخِهِ رائهِ ُکب ریۀِ بِ سخْ الاْستخفْاف و الْ و م آبائهِ

وء لَّ س   )7(. شَرَّ الاَعادى و کُ
اه شیعیان آنهاست ولکـن بـه زودى جمـاعتى از    قم آشیانه آل محمد و پناهگ

کسوتانشـان   آنان بر اثر نافرمانى پدران و استهزاى به بزرگان و پیش، جوانانشان
خداوند شر دشمنان و هر بدى را از آنان دفع ، هلاك خواهند شد و در عین حال

  . خواهد فرمود
  : روایت شده که فرمودند ﷒و از حضرت صادق  -9
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ستَراح المْؤمنینَ و اذا  م ینَ ومیى الفْاطأوم نَّه َفا م قُ م بِ کُ َلی فَع ناءع ۀٌ ولی ب م کُ اَصابتْ
هتمحنْ رم هد ع اَب و اللَّه لَّا اذََلَّه وءاً ا س هل اَه و م قُ د بِ َاح 8(. مااَراد(  

زیرا آنجا مـأواى  ، باد به قم برشما، هنگامى که مصیبت و رنجى به شما رسید
کس تصمیم سویى درباره قم و اهـل   فاطمیین و استراحتگاه مؤمنین است و هیچ

  . از رحمت خود دور ساخت، آن نگرفت مگر اینکه خداوند او را خوار کرده
  : روایت است که فرمود ﷒و از حضرت ابوالحسن الرضا  -10

ۀَ اَب ینَّۀِ ثمَانج لْ انَّ لم َوبى له د منهْا فطَُ واح م لِ قُ اَهل وابٍ و ،   م ثـُم  ، ثـُم طـُوبى لهَـ
 م َوبى له   )9(طُ

پس خوشا ؛ هشت در است و براى اهل قم یکى از آن درهاست، براى بهشت
  . خوشا به حال آنان، خوشا به حال آنان، به حال آنان

بـودیم کـه    ﷒در خدمت حضرت صادق : گوید سلیمان بن صالح مى -11
. رسد به میان آمد عباس و آنچه که از ناحیه آنان به مردم مى هاى بنى ذکر فتنه

مفزع و مفرّ در آن زمـان کجـا خواهـد    ، جان ما فداى شما باد: ما عرض کردیم
فى قـُم  : سپس فرمود. به سوى کوفه و حوالى آن و قم و نواحى آن: فرمود؟ بود

 والینا و م تنُا وکـُونَ   شیع ى ی ونَ فیه حتَّـ ع َتمج ی و النَّاس هد ص قْ ی ةُ ومارع رُ فیها الْ تَکثَُ
م دتهِ لْ نَ بیرُ ب مج   )10(( . الْ

اند و عمارت و آبادى در قم زیاد خواهد شـد   شیعیان و دوستداران ما در قم
در  آیند به طورى که نهر مخصـوص  کنند و در آن گرد مى و مردم آهنگ قم مى

  . میان شهرستان قرار خواهد گرفت
و در بعضى از روایات شیعه وارد شـده  : فرماید جا مى علاّمه مجلسى در این

که قم از عمارت و آبادى به جایى برسد که جایگاه یک اسب به هزار درهم بـه  
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نام نهرى از انهـار  ، جمر: فرماید و در بیان روایت فوق مى. فروش خواهد رسید
  . بناى شهر قم جارى بوده است است که قبل از

لِ   : روایت شده که فرمود ﷒از حضرت موسى بن جعفر  -12 نْ اَهـ لٌ مـ جر
 و ف واص ع م الرِّیاح الْ ُله دید لاتَزِ ح رِ الْ ب عه قَوم کَزُ م ع َتمج قِّ یح لَى الْ ا وا النَّاس ع د ی م قُ

بِ و لا رْ ح ونَ منَ الْ لُ متَّقینَلایْلم ۀُ ل بعاق ونَ و الْ کَّلُ تَوی لَى اللَّه ع ونَ و جبنُ 11(. ی(  
گروهى همانند قطعـات  . خواند مردى از اهل قم مردم را به سوى حق فرامى

از جنـگ خسـته   ، لغزانـد  آیند که تندبادها آنان را نمى آهن به همراه او گرد مى
  . کنند و عاقبت از براى اهل تقوا است ترسند و بر خدا توکّل مى نمى، گردند نمى

 آیـا مـى  : به مـن فرمودنـد   ﷒حضرت صادق : گوید عفاّن بصرى مى -13
خـدا و رسـول او و شـما    : عـرض کـردم  ؟ دانى براى چه قم بدین نام نامیده شد

مِ آلِ م: فرمود. داناترید قائ ع ونَ م ع َتمج ی َله اَنَّ اَهل م ى قُ منَّما س ا دمح-  اللَّه لَوات ص
 هَلی ع- َونه رُ ص لیَه و ینْ ونَ ع تَقیمس ی و هع ونَ م وم قُ 12(. ی(  

ه علیـه   ، قم بدین اسم نامیده شد زیرا که اهل آن با قائم آل محمد صلوات اللَّـ
او را نصـرت و  ، کنند و بر این کـار اسـتوار بـوده    اجتماع نموده و با او قیام مى

  . نمایند مى یارى
 روزى در خدمت حضرت ابوالحسن موسـى : گوید صفوان بن یحیى مى -14
 ﷒بودیم که نام قم و اهل آن و میل و توجهى که آنان به مهدى  ﷒جعفر  بن

خدا از آنان راضى و : حضرت بر آنها رحمت فرستاد و فرمود. دارند به میان آمد
م و : ندسپس اضافه کرد. خشنود باشد لِ قُ اَهنهْا لم د واح وابٍ وۀَ اَب ینَّۀِ ثمَانج لْ نَّ ل ا

م لاد خمَرَ اللَّه تَعالى ولاِیتنَا فى طینتَهِ رِ البِْ م خیار شیعتنُا منْ بینِ سایِ 13(. ه(  
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باشـد و   از براى بهشت هشت در است و یکى از آن درها براى اهل قـم مـى  
خداوند ولایت ما را در طینت آنان . ن شیعیان ما از میان همه بلادندآنان از بهتری

  . عجین کرده است
وارد  ﷒از گروهى از اهل رى روایت شده کـه بـر حضـرت صـادق      -15

واننا : حضرت فرمودند، باشیم ما از اهل رى مى: شدند و عرض کردند خْ ِباً باْرح م
م لِ قُ نْ اَهعرض کردند ما از اهل رى هسـتیم ! ان ما از اهل قمآفرین بر برادر؛ م .

آنان بار دیگر حرف خود را تکرار کردند و . حضرت همان سخن را تکرار کردند
ۀُ و  : همان پاسخ را دادند و بعد فرمودند ﷒امام صادق  کَّـ م و ه رَماً و ح للَّه نَّ ل ا

دینَۀُ م و ه رَماً و ولِ ح لرَّس نَّ ل نَّ لنَـا      ا ا وفـَۀُ و کُ و الْ رَمـاً و هـ نینَ حؤمْنَّ لأمیرَالم ا و
هـا      نْ زار ۀُ فمَـ مى فاطمـ سـ لادى تُ نْ اَوأةٌ م رَ م فنَُ فیها ا د م و ستُ دةِ قُ لْ ب و ه رَماً و ح

جنَّۀَ ت لهَ الْ بج14(. و(  
ول خـدا حرمـى   راستى که براى خدا حرمى است و آن مکهّ است و براى رس

است و آن مدینه است و براى امیرالمؤمنین حرمى است و آن کوفه است و براى 
ما حرمى است و آن شهر قم است و به زودى زنى از اولاد من به نام فاطمـه در  

بهشـت بـر او واجـب    ، پس هرکس او را زیارت کند، شود آن سرزمین دفن مى
  . خواهد شد

ایـن سـخن را امـام    : گویـد  ین روایت مىدر ذیل این روایت آمده که راوى ا
پـدر حضـرت    - ﷒در زمانى فرمودند که هنـوز حضـرت کـاظم     ﷒صادق 

  . تولّد نیافته بود - ﷓فاطمه معصومه 
ونَ لَضاع الدینُ: روایت شده که ﷕اطهار  از ائمه -16 یُقم لاَالْ اگر قمى )15(؛ لَو 
  . شد دین ضایع و تباه مى، ودندها نب
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ت  : روایـت شـده اسـت    ﷒الرضـا   موسى بن از حضرت على -17 اذا عمـ
وع عنهْا فُ د م لاء ْنَّ الب َنَواحیها فا والیها و ح و م قُ م بِ کُ َلی تنَُ فَعْدانَ الف لْ ْ16(؛ الب(  

قم و حوالى آن و نواحى ها شهرها را فراگرفت بر شما باد به  هنگامى که فتنه
  . زیرا بلا از آن برداشته شده است، آن

لَکـاً    : اند که فرمـود  روایت کرده ﷒از حضرت صادق  -18 م لـى قـُم نَّ لَع ا
 ثـُم ى المْاء لحِْ ف ْبِ الم ذَو لَّا اذابه اللَّه کَ ا وء س ها جبار بِ رید لای هیناحج لیَها بِ ع َرف فْ ر 

اللَّه فَقالَ د بنِ عى ب لى عیس ا اشَار :لام ثَ  سَالْغی م ه لاد ى اللَّه بِ ق س ی م لِ قُ لى اَه ع اللَّه
 و ود ج س وعٍ و لُ رکُ اَه م ه ناتس ح م لُ اللَّه سیئاتهِ د بی و رَکاتْالب م لیَهِ ع لُ اللَّه زِ و ینْ

و ود ع عبادةِ قیامٍ و قُ سنِ الْ ح ۀِ و وای ۀِ و الرِّ رایلُ الد اَه م ه ماءُالفْه لمَاء ع قهَاء الْ م الفُْ ه .
)17(  

هیچ ، دهد اى بالهاى خود را بر شهر قم افکنده و حرکت مى راستى که فرشته
کنـد   کند مگر اینکه خداونـد او را ذوب مـى   ستمگرى درباره آن قصد سوء نمى

آنگاه اشاره به عیسى بن عبداللَّه کرد و . شود که در آب ذوب مىهمچون نمکى 
خداوند با بـاران رحمـتش بـلاد آنـان را سـیراب      ، سلام خدا بر اهل قم: فرمود

گرداند و برکات خود را بر آنان نازل فرماید و سیئاتشان را به حسـنات تبـدیل   
، علمـا و فهیماننـد  ، آنان فقهـا ، آنان اهل رکوع و سجود و قیام و قعودند. گرداند

  . باشند آنان اهل درایت و روایت و عبادت نیکو مى
ۀٌ و    : فرمودنـد  ﷒اند که حضرت صادق  روایت کرده -19 قَدسـ م ۀُ قـُم بـ رْ تُ

     مـا لـَم تـُهوب قُ ع لـَتج ا ع لَّـ ا وء س م جبار بِ ه رید لای م ْنهنُ منَح نَّا ولهُا م ونـُو  اَه ا یخُ
عاةُ  د نا ومقائ صار م اَنْ نَّه اَما ا وء ةَ س رَ م جبابِ لیَهِ ع لَّطَ اللَّه س کوا ذل لُ ذا فَعَفا م َوانه خْ ا

عاةَ( قالَ) ر و ماءلَى الس ا هأسر فَع ر م قِّنا ثُ ح :   هـِمنَج تنْـَۀٍ ولِّ ف م منْ کُ همص اع م اَلَّله
لِّ ه   )18(. لَکَۀٍمنْ کُ
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هیچ ستمگرى به آنان . تربت قم مقدس است و اهل قم از مایند و ما از آنانیم
کند مگر اینکه به سرعت به عقوبت و کیفر خود خواهد رسـید و   قصد سوء نمى

پس اگر خیانـت  . اند این تا هنگامى است که آنان به برادران خود خیانت نکرده
آگاه باشید که آنـان  . ان مسلّط خواهد کردکردند خداوند جباران بدعمل را بر آن

آنگاه . یاران قائم ما و دعوت کنندگان یا رعایت کنندگان حق مایند -اهل قم  -
اى  آنـان را از هـر فتنـه   ! خداونـدا : سر خود را به آسـمان بلنـد کـرده و گفـت    
  . نگهداشته و از هرگونه هلاکتى رهایى بخش

بـودم کـه    ﷒امـام رضـا   مـن در خـدمت   : گوید ابولصلت هروى مى -20
حضـرت جـواب   . گروهى از اهل قم وارد شدند و بر آن بزرگوار سـلام کردنـد  

کـُم  : آنگاه به آنان فرمود. سلامشان را داده و آنها را نزدیک خود جا داد رحْباً بِ م
 ورونَ فیه وم تَزْ ی م کُ َلی أتى ع یقاًّ فَس تنُا حشیع م لاً فاََنتُْ اَه نْ    و بتـى بطِـُوسٍ اَلا فمَـ رْ تُ
هم لَدتهْ اُ مٍ وو َکی ِوبه نُ ج منْ ذُ لٍ خَرَ س لى غُ ع و ه نى و 19(. زار(  

شما حقاًّ شیعیان ماییـد و بـه زودى روزى فـرا    ، آفرین بر شما، خوش آمدید
باشید کـه هـرکس بـا غسـل مـرا       آگاه. رسد که تربت مرا در توس زیارت کنید

شود ماننـد روزى کـه مـادر او را متولـّد      گناهان خود خارج مى زیارت کند از
  . ساخته است

شنیدم که حضرت على بن محمد : فرماید حضرت عبدالعظیم حسنى مى -21
دى    : فرمود مى - ﷒امام هادى  - جـ ل م زیِـارتهِ ل م ۀَ مغفْوُر لهَـ لُ آب اَه و م لُ قُ اَه

ى الرِّ وس نِ مب لى وسٍ ﷒ضا ع   )20(... بطُِ
به خاطر ، اند مورد غفران الهى -اى از قراى ساوه  قریه -قم و اهل آبه  اهل

  . کنند را در توس زیارت مى ﷒اینکه جد من على بن موسى الرّضا 
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قـم بلـدنا و بلـد شـیعتنا     : روایت شده است که ﷒از حضرت صادق  -22
وبتـُه مـا   مطهرة مقدسۀ ق قُ ع لَتج لَّا ع ا وء س بلت ولایتنا اهل البیت لایریدهم احد بِ

لَم     صـار م اَنْ نَّهـ اَمـا ا وء ةَ س رَ م جبابِ لیَهِ ع لَّطَ اللَّه س کوا ذل لُ ذا فَعَفا م َوانه خْ وا ا ونُ یخُ
ماءلَى الس ا هأسر فَع ر م قِّنا ثُ عاةُ ح ر نا ومقالَ قائ و :  تنْـَۀٍ ولِّ ف م منْ کُ همص اع م اَلَّله

لَکَۀٍ لِّ ه م منْ کُ   )21(. نَجهِ
س است. قم شهر ما و شهر شیعیان ماست ولایـت مـا   ) اهل آن(. پاکیزه و مقد

گیرد مگـر اینکـه در    هیچ کس تصمیم بدى درباره آنان نمى. اهلبیت را پذیرفتند
این مادامى است که بـه بـرادران خـود خیانـت     عقوبت او سرعت خواهد شد و 

پس اگر خیانت کردند خداوند جباران بدعمل را بر آنان مسـلّط خواهـد   . نکنند
کننـدگان حـق    یاران قـائم مـا و مراعـات    -اهل قم  -آگاه باشید که آنان . کرد
 آنان را از هر فتنه! خداوندا: آنگاه سر خود را به آسمان بلند کرده و گفت. مایند
  . نگهداشته و از هرگونه هلاکتى نجات داده و برهان اى

شایان ذکر است که هرچند در بسیارى از این روایات قم را مصـون از بـلا و   
اند ولیکن در روایت نـوزده و بیسـت و دوم قیـد     محفوظ از شرّ جباران دانسته

 و گرنه شرایط دیگـرى ؛ اند که تا هنگامى که به برادران خود خیانت نکنند کرده
اند که گروهى از جوانان قـم بـه سـبب     است و در روایت هشتم تصریح فرموده

  . شوند نافرمانى بزرگان هلاك مى

  قم حرم اهلبیت
اى بنگـرد فـوراً    شاید هرکس کلمه حرم را در مورد قم بشنود و یا در نوشته

و یعنى مقدار معینى از زمین که زیر قبه سامیه ؛ متوجه حرم و بقعه مبارکه فاطمیه
همـان  ، گنبد مطهر قرار گرفته است بیفتد و همانگونه که معمول و متعارف اسـت 
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موضع مبارکى که محصور است و علاقمندان با احترام مخصوص وارد شده و در 
  . خوانند به ذهن بیاید آنجا زیارت مى

اى  ولى مقصود ما از حرم در این بحث یک معناى وسـیع و مفهـوم گسـترده   
س و شریف اسـت  است و خلاصه منظور  سراسر شهر قم و کلّ این سرزمین مقد

وارد شده و بر اساس  ﷕و این بر اساس روایت یا روایاتى است که از اهلبیت 
آن روایات امام معصوم این سرزمین را متعلق به خود و خاندان خـود دانسـته و   

  . حرم اهلبیت است، سراسر، اند و از این رو قم حرم خویش خوانده
، کنـد  در لغت آمده حرم آن چیزى است که انسان از آن حمایت و دفاع مـى 

س را حرم اقصـى   لذا بیت. شکنى آن روا نیست چیزى که انتهاك و حرمت المقد
رَمان گفته شود مکهّ و مدینه باشد، مقصود، گویند و چون لفظ ح .  

، قم: گفت توان حرم را در اینجا بیت و خانه معنا کرد و با لحاظ این معنا مى
خانه اهلبیت و جایگاه آنـان و مـورد حمایـت و دفـاع آل     ، این سرزمین مبارك

  . است ﷕محمد 
و ما در این مقام به ذکر عناوین توقیرآمیز و مزایاى محترمانه ایـن سـرزمین   

، چون همه سخنها در این فصل راجع به قم است، پردازیم و پیش از آن پاك مى
  . گوییم به قم و نام آن مى مختصر سخنى راجع

  شهر قم و نام افتخارآفرین آن
قـم از  : انـد  حموى و دیگـران گفتـه  : کند که قاضى نوراللَّه شوشترى نقل مى

اند و ابتـداى بنـاى    مداین مستحدثه اسلامى است و اهالى آن همیشه امامیه بوده
  . هجرى قمرى و در زمان عبدالملک مروان بوده است 83آن در سال 

اى کریم است و از جملـه   بلده قم شهرى عظیم و بلده: گوید ى خود مىقاض
بلادى است که همیشه دارالمومنین بوده و بسیارى از اکابر و افاضل و مجتهـدان  
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اند و انتساب به چنـین بلـدى اقـوى ادلـّه صـحت       شیعه امامیه از آنجا برخاسته
  )22(. الیه است عقیده منسوب
اند و از روایات  ه عرب بر آن شهر اطلاق کردهنامى است ک »قم«ظاهراً اسم 
شود که این نام منشأ دینى دارد و با مناسبات ایمانى و عقیدتى بدین  استفاده مى

  : اینک به این چند روایت توجه فرمایید. نام موسوم شده است
در روایـات شـیعه آمـده کـه چـون رسـول خـدا        : فرماید علاّمه مجلسى مى

ابلیس را دید که در این بقعه و سرزمین جایگزین شده ، به معراج برده شد ﷑
ونْ: رسول خدا به او فرمود. است ع لْ یا م م پس آن سـرزمین  . برخیز! اى ملعون؛ قُ

  )23(. به قم موسوم گردید
از حضـرت هـادى   ، و در روایت پنجم از روایاتى کـه قـبلاً ذکـر کـردیم     -2
قم را قم نامیدند چون کشتى نوح در داستان طوفان تا : رمودندنقل شد که ف ﷒

  . ایستاد و متوقف شد، به آنجا رسید
بـه   ﷒در روایت سیزدهم از روایات سابقه خواندیم که حضرت صادق  -3

او عـرض  ؟ بدین نام موسوم شده اسـت ، دانى چرا قم مى: عفاّن بصرى فرمودند
زیرا اهل قم با قائم آل : اند حضرت فرموده. ناتریدخدا و رسول او و شما دا: کرد

نماینـد و بـر ایـن امـر      علیه اجتماع کرده و بـا او قیـام مـى    اللَّه محمد صلوات
  . کنند استقامت ورزیده او را یارى مى

: که فرمودنـد ، اسم قم از خطاب رسول خدا به شیطان، اکنون بنابر روایت اول
وم از قیام گرفته شده و چون کشـتى نـوح در   گرفته شده و بنابر روایت د، »قم«

لذا آن را قم گفتند و طبق روایت سوم به تناسب ، این سرزمین قائم شد و ایستاد
، حضور مردم قم با قائم آل محمد و قیام اهل قم با آن حضرت و استقامت آنـان 

  . اند این سرزمین را قم نامیده
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تواند تمـام ایـن    یعنى مى؛ اشدب قابل جمع نیز مى، البته این وجوه و مناسبات
گذارى این شهر به قم باشد کمااینکه روایت سـوم خـود    وجه مناسب نام، وجوه

یکـى  . گـذارى کـافى بـود    متضمن سه وجه مناسبت است که هریک بـراى نـام  
دیگرى قیام آنان بـا آن حضـرت و سـوم    ، ﷒حضور مردم قم با حضرت قائم 

  . استقامت آنان در این راه

  زایا و خصوصیات و عناوین شهر قمم
و اکنون به ذکر مزایا و خصوصیات شهر قم در چاچوب آنچه که از روایـات  

  . پردازیم شود مى استفاده مى
شـهرها و شهرسـتانهاى   ، قم از سوى خداوند متعال حجت بر بلاد دیگـر  -1

  . مختلف عالم قرار داده شده است
  . گذارد رگى وانمىخداوند قم را در حال استضعاف و بیچا -2
  . حجت است ﷒قم در زمان غیبت قائم  -3
  . کنند ملائکه بلا را از شهر قم دفع مى -4
خداوند او را به داهیه و امر عظیمى یـا  ، هرکس قصد سوء درباره قم کند -5

دهـد کـه در نتیجـه     کند و یا دشمنى را در برابر او قـرار مـى   مصیبتى مبتلا مى
  . ها شود و از اعمال اراده خود باز بماندمشغول به این

  . کنیم گانه را از روایت سوم استفاده مى همه این مطالب پنج
  . کند علم در قم ظهور و بروز پیدا مى -6
  . قم معدن علم و فضل خواهد شد -7
علم و دانش از قم به مشرق و مغرب و تمام نقاط عالم سـرازیر خواهـد    -8

  . شوند مند مى رهگردید و همه جا از قم به
  . کنیم این چند مزیت را از روایت چهارم استفاده مى
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س مى قطعه، قم -9 باشد و این مطلب در روایت پنجم آمده  اى از بیت المقد
  . است

یعنى از آن دفع خواهد شد و این نکته در روایت ؛ بلا از قم مدفوع است -10
  . ششم آمده است

  . و امن و امان خواهد بود یعنى مرکز ایمنى؛ قم مأمن است -11
جایگاه خوبى براى انسان خائف و ترسانى است کـه بـه هرسـو در    ، قم -12

  . و این دو خصوصیت در روایت هفتم ذکر شده است. طوف و حرکت است
ش و آشیانه آل محمد صلوات، قم -13 اجمعین است علیهم اللَّه ع .  
د  قم مأوا و پناهگاه شیعیان و پیـروان آل مح  -14 اسـت و ایـن دو    ﷑مـ

  . امتیاز از روایت هشتم گرفته شده است
  . باشد مى ﷓یعنى اولاد و ذرارى فاطمه زهرا ؛ قم مأواى فاطمیین -15

بـه  ، فاطمه در ایـن شـهر اسـت    امکان دارد قبور فراوانى که از سادات و بنى
رو به قم آورده و آنجا را مأواى خـود  خاطر همین جهت باشد که آنان از هرسو 

  . اند قرار داده
دلـدادگان و پیـروان حضـرت    ، رود که مقصود از فـاطمیین  و نیز احتمال مى

قم مأوا و مرکز پیروان و دوسـتان فاطمـه   : اند فاطمه زهرا باشند و گویا فرموده
  . است ﷓

  . قم محل استراحت و آسایش مؤمنان است -16
خداونـد او را ذلیـل و خـوار    ، درباره قم تصـمیم سـوء بگیـرد    هرکس -17

  . سازد گردانیده و از رحمت خود دور مى
قم مرکز شیعیان و موالیان اهلبیت عصمت و طهارت و خانـدان پیغمبـر    -18
  . است
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  . باشد این دو خصوصیت مستفاد از روایت یازدهم مى
و ایــن دو . تقـم مرکــز توجــه نفــوس و علاقــه و اجتمــاع مــردم اس ــ -19

  . باشد خصوصیت مستفاد از روایت یازدهم مى
د   -20 بـوده و مرکـز و    ﷕قم حرم خاندان پیغمبر و منزل و بیت آل محمـ

به  ﷒خصوصاً از امام صادق  ﷕جایگاه و محل توجه خاص امامان معصوم 
مدینه و حرم امیرالمـؤمنین  ، هاللَّ مکهّ و حرم رسول، چنانکه حرم خدا. بعد است
  . کوفه است، ﷒

حضرت فاطمـه   ﷒قم مدفن پیکر پاك و مطهر فرزندزاده امام صادق  -21
  . باشد مى ﷓معصومه 

و این دو وجه شرافت بزرگ در روایت پانزدهم با کمال صـراحت و روشـنى   
  . ذکر شده است

رفتارى عمومیت پیدا کرده و همه جا را فرابگیـرد  به هنگامى که بلا و گ -22
  . باید رو به قم و حوالى و نواحى آن آورد ﷒به امر حضرت رضا 

  . نوعاً مرفوع و برداشته شده است -بلا از قم  -23
  . و این دو جهت مورد تصریح در روایت هفدهم است

ا چترمانند بـر سـر   قم زیر بال ملیکه است و فرشته آسمانى بال خود ر - 24
  . کند اهل قم افکنده و باز و بسته مى

کند  خداوند او را ذوب مى، کسى که تصمیم بدى درباره قم داشته باشد -25
و این دو امتیاز در روایت هیجدهم آمـده  . گردد چونانکه نمک در آب ذوب مى

  . است
  . تربت قم داراى قداست است -26

  . وزدهم مورد تصریح قرار گرفته استو این نکته افتخارآمیز در روایت ن
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  . است ﷕بلد آل محمد و امامان ، قم -27
  . است ﷒بلد و شهر شیعیان على و آل على ، قم -28
  . مطهر است، قم -29
س است، قم -30 مقد .  
البتـه  . سرزمینى است که خود ولایـت آل علـى را پذیرفتـه اسـت    ، قم -31

و این چهار یا پـنج خصوصـیت را از   . ه مقصود اهل قم باشندرود ک احتمال مى
  . کنیم استفاده مى 22روایت 

اینها یک سلسله افتخارات و امتیازاتى است که براى شهر قم از لسان خاندان 
اجمعین صادر گردیده و مارا متوجه موقعیـت عظـیم و    علیهم اللَّه وحى صلوات

  . گرداند بزرگ معنوى این سرزمین شریف مى
اند و چه  و چه بگویم راجع به شهرى که معصومین پاك اینگونه آن را ستوده

  . باشد افتخارآفرین است شهرى که حجت خدا بر همه بلاد عالم مى
تعالى آن را مستضعف رها نخواهد  شهرى که مورد عنایت خداوند بوده و حق

  . کرد
  . باشد ىحجت م، عصر ولى شهرى که در عصر پر از مشکلات غیبت حضرت

  . کنند شهرى که فرشتگان الهى بلا را از آن دفع مى
شهرى که تصمیم سـوءگیرنده آن را خداونـد بـه داهیـه و مشـکل بـزرگ و       

  . سازد تا از تصمیمش باز بماند مصیبت و دشمن خطرناك دچار مى
  . شهرى که مهد علم و دانش و محل بروز حرکتهاى علمى است

  . لت و فرهنگ اسلامى خواهد گردیدشهرى که معدن علم و کانون فضی
سیل مانند از آنجا به اطراف و اکنـاف دنیـا سـرازیر    ، شهرى که علم و دانش

  . کند خواهد گردید و بالاخره اقطار جهان را تغذیه علمى مى
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س  شهرى که قطعه شهر پیامبران و مدفن انبیا است -اى از بیت المقد .  
  . شهرى که بلا از آن دفع شده و خواهد شد

شهرى که مأمن و بهترین موضع براى انسان ترسان و بهر هرسو در حرکـت و  
  . فرار خواهد بود

اجمعـین و مـأواى شـیعیان و     علـیهم  اللَّه شهرى که آشیانه آل محمد صلوات
  . هواخواهان آنان است

  . باشد شهرى که مأواى فاطمیین و جایگاه آسایش مؤمنان مى
گان خانـدان پیغمبـر و نقطـه توجـه نفـوس و      شهرى که مرکز موالیان و دلداد

  . اجتماع مردم است
د   حضـرت فاطمـه   ، شهرى که حرم اهلبیت و مدفن بانوى گرانقـدر آل محمـ

  . است ﷓معصومه 
شهرى که به هنگام فراگیرشدن بلاها باید به آنجـا روى آورد و بـلا از آنجـا    

  . برداشته شده است
و کسـى کـه تصـمیم نـاروایى دربـاره آن       شهرى که زیر چتر بال ملک است
  . داشته باشد به کلى نابود خواهد گردید

  . شهرى که تربت و خاك پاك آن از قداست خاصى برخوردار است
کسانى کـه روى زمـین   ! انگیز است راستى شهرى عجیب و سرزمینى شگفت

س راه مى، روند آن راه مى و  روند و آنانکه در این شهر سـاکن  در سرزمین مقد
ش آل محمد و در حرم اهلبیت پیغمبر اقامت گزیده، مقیمند اند در ع .  

التعظـیم در   شهرى است که متجاوز از چهارصد امامزاده واجب، و در آخر قم
س ه کثیـر از آل علـى    ، آن آرمیده و مدفونند و این خاك مقدپیکر پاك این عـد

و محـدثین بـزرگ شـیعه و    را در خود جـاى داده اسـت و علمـا و فقهـا      ﷕
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به ویـژه در حـول و حـوش حـرم     ، به قدرى در سرزمین قم ﷕اصحاب ائمه 
  . آیند شریف و صحن مطهر حضرت معصومه مدفونند که به شمار نمى

القدر مرحـوم   و روى این قداست خاص است که فقیه نامدار و اصولى جلیل
مقامه مرجع معاصـر مرحـوم    اللَّه اعلى -کرباسى  -حاج محمد ابراهیم کلباسى 

میرزاى قمى بنا بر آنچه که منقول و معروف است هنگامى که از اصفهان بـه قـم   
یـا از مسـجد امـام حسـن      -دروازه معصومه سـابق   -از پل علیخانى ، آمد مى

گرفت و تـا حـرم    هاى خود را بیرون آورده و به دست مى کفش ﷒عسکرى 
در اینجـا علمـاى ابـرار و اصـحاب ائمـه و      : فرمـود  مى رفت و مطهر پیاده مى

  . قبور آن بزرگواران است، اند و سراسر این قسمت محدثان بسیار آرمیده

  مزایاى مردم قم
  : به مقتضاى روایات سابقه مردم قم داراى مزایا و افتخارات فراوانند

  . آنان جزء اهلبیت هستند -1
  . روند ى مردم به شمار مىنجبا، آنان مردمى نجیب و بزرگوارند -2
  . شکند مى کسى که تصمیم بد درباره آنان بگیرد خداوند او را درهم -3

  . شود و این سه مطلب از روایت اول استفاده مى
  . خداوند با مردم قم بر سایر مردم احتجاج خواهد کرد -4
  . خداوند آنان را مستضعف نخواهد گذاشت -5
  . دارد ق و مؤید مىخداوند متعال آنان را موفّ -6
  . بلا از مردم قم دفع خواهد گردید -7
  . اهل قم حجت بر خلایق در زمان غیبتند -8
خداونـد او را ذلیـل و خـوار و از    ، هرکس اراده بدى نسبت به آنان کرد -9

  . رحمت خود دور ساخت
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  . و این مطلب در روایت نهم مورد تصریح واقع شده است
  . وص از درهاى بهشت استبراى مردم قم درى مخص -10
 »طوبى لهـم؛ یعنـى خوشـا بـه حالشـان     «سه بار درباره آنان  ﷒امام  -11

چنانکه مطلـب اول در  ، و این دو مطلب در روایت دهم آمده است. فرموده است
  . روایت چهاردهم نیز آمده است

  . کند مردى از اهل قم دعوت به حق مى -12
علیه اجتماع کـرده و او را یـارى    اللَّه مد صلواتاهل قم با قائم آل مح -13
  . نمایند مى

  . و این سخن در روایت سیزدهم آمده است
طلب رحمت و رضا و خشـنودى خداونـد بـراى مـردم قـم از ناحیـه        -14

  . شده است ﷒حضرت موسى بن جعفر 
  . آنان بهترین شیعیانند -15
  . ان عجین کرده استخداوند ولایت اهلبیت را با ذات آن -16

  . و این سه نکته در روایت چهاردهم ذکر شده است
  . اند اهل قم برادرخواندگان اهلبیت -17

  . و این مطلب در روایت پانزدهم آمده است
  . شد ها نبودند دین ضایع مى اگر قمى -18

  . این نکته افتخارآمیز در روایت شانزدهم آمده است
  . هستند ﷒مورد سلام و درود امام  -19
هستند که خداوند بلادشان را بـا نـزول بـاران     ﷒مشمول دعاى امام  -20

  . سیراب گرداند
  . مشمول دعاى امامند که خدا برکاتش را بر آنان نازل گرداند -21
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  . که خدا سیئاتشان را به حسنات مبدل گرداند ﷒و دعاى امام  -22
  . و سجود و قیام و قعودندآنان اهل رکوع  -23
  . آنان فقهایند -24
  . باشند و نیز علماى فهیم و دانا مى -25
  . فهم و دانایى و روایتند، اهل درایت -26
  . باشند اهل عبادت نیکو و شایسته مى -27

  . این نه مطلب پرافتخار در روایت هیجدهم ذکر شده است
ود و خاندان خود را از آنان برشمرده مردم قم را از خاندان خ ﷒امام  -28
  . است

  . هستند ﷕آنان انصار قائم آل محمد علیه و  -29
  . کننده حقوق اهلبیتند کننده یا رعایت آنان دعوت -30
اى نگداشته و از  مورد دعاى امام صادقند که خداوند آنان را از هر فتنه -31

  . هرگونه هلاکتى نجات بخشد
چنانکه سه مطلب اخیر . ب چهارگانه در روایت نوزدهم آمده استو این مطال

  . نیز آمده است 22در روایت 
و بـراى تأکیـد    »حقـّاً «تصدیق و امضاى تشیع اهل قم بـا ذکـر کلمـه     -32

  . صورت گرفته است
  . اند بوده ﷒آنان از دیر زمان زائران حضرت رضا  -33

  . ه استذکر شد 20و این دو نکته در روایت 
به برکت زیارت حضرت رضا  -از قراى ساوه  -اهل قم و نیز اهل آبه  -34
  . اند مورد غفران الهى ﷒
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. تعجیل در کیفر او خواهد شد، هرکس تصمیم سویى درباره آنان گرفت -35
  . و این مطلب در روایت بیست و یکم و بیست و دوم ذکر گردیده است

هاى روشن براى چه مردمى جز اهـل   خار و نقطهراستى این همه شرف و افت
  ! ؟قم وارد شده است

مردمى که خداوند آنان ، کند مردمى که خداوند با آنان بر دیگران احتجاج مى
مردمى که مورد توفیق و تأیید الهى ، افتاده رها نخواهد کرد را مستضعف و عقب

  . ردمان دیگرندحجت بر م، شود و در زمان غیبت بوده و بلا از آنان دفع مى
خداونـد او را خـوار و   ، مردمى که هرکس سوءنیت درباره آنان داشته باشـد 

  . سازد دارد و از رحمت خود دور مى زبون مى
در مقام تقـدیر و تکـریم    ﷒مردمى که یک در بهشت ویژه آنان بوده و امام 

  . اند را ذکر کرده »خوشابه حالشان«آنان سه بار جمله 
خیزد و ملت را بـه سـوى    یک شخصیت ممتاز از میان آنان برمى مردمى که

  . کند خدا دعوت مى
فرجـه همـراه بـوده و او را     تعـالى  اللَّه عصر عجل مردمى که با حضرت ولى

در سرشـت   ﷕مردمى که شیعیان برتر بوده و ولایت آل محمد . کنند یارى مى
  . ذات آنان عجین شده است

آنان را برادران خود خوانده و اگر آنهانبودند دین الهى ضـایع   مردمى که امام
  . گردید مى

لام اللَّه : قرار گرفته و با جمله افتخارآفرین ﷒مردمى که مورد سلام امام  س
م لِ قُ لى اَه سلام الهى نثار آنان شده است، ع .  

برکـاتش  ، کـرده  مردمى که امام معصوم از خدا خواسته که بلادشان را سیراب
  . را بر آنان نازل گردانیده و گناهانشان را به خوبى و ثواب مبدل فرماید
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فقهـا و علمـاى فهـیم و دانـا     ، قیام و قعود بوده، سجود، مردمى که اهل رکوع
  . باشند روایت و عبادت نیکو مى، اند و اهل درایت قلمداد شده

را از آنان قلمداد کـرده و انصـار   آنان را از خود و خود  ﷒مردمى که امام 
  . کنندگان حقوق خاندان پیامبرند کنندگان یا مراعات مهدى موعود و دعوت

اى مصـون و   باشند که از هر فتنه مى ﷒مردمى که مشمول دعاى خیر امام 
  . از انواع هلاکتها محفوظ بمانند

ده و تشیعشان مـورد گـواهى   مؤکّدانه آنان را شیعه خوان ﷒مردمى که امام 
حجت خدا واقع شده و بالاخره مردمى که همواره اهـل زیـارت حضـرت رضـا     

  . اند مورد مغفرت الهى، بوده و به برکت زیارت آن بزرگوار ﷒
بدون تردید هیچ سرزمین و جایگاهى نیسـت کـه اینقـدر فضـیلت و منقبـت      

  . داشته باشد
اقب دارند بجاست کـه موضـع سراسـر تـوقیر و     و اکنون که اهل قم اینقدر من

، شایستگى خود را براى این همه افتخارات با خوبى، تکریم خود را حفظ نموده
  . تقوا و کرامت نفس به اثبات برسانند، ایثار

دهیم که بعید است ایـن همـه تعظـیم و     در اینجا ناگزیر این نکته را تذکر مى
اقامت کـرده و در آن فروآمـده یـا از     احترام براى هرکسى باشد که در این شهر

اهلیت افتاده و اگر لغـت در ایـن   ، بلکه در کلمه اهلبیت، آنجا نشأت گرفته باشد
  . موضوع همراهى نکند لسان دین آن را تأیید و امضا کرده است

نـوح  : فرمایـد  و فرزندش مـى  ﷒نوح  حضرت چنانکه خداوند در داستان
نَّ ابنى منْ: گفت ا كد ع نَّ و ا لى و قُّ اَهح   )24(؛ الْ
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 -راجع به نجـات اهـل مـن     -خداوندا پسر من از اهل من است و وعده تو 
رُ صالح: خطاب شد. حق است َلٌ غی مع نَّه ا کل نْ اَهم س َلی نَّه این پسر از ، نه )25(؛ ا

  . )فردى منحرف و گناهکار است(او عملى ناصالح است ، اهل تو نیست
نکند ما در قم باشیم ولى اهـل قـم نباشـیم و    ! زاست راستى این آیه وحشت

بـه طـورى کـه    ؛ بالاخره باید مرد و زن و دختر و پسر و اهل قم ممتـاز باشـند  
زیسـتى و حیـا و عفـت و     الگوى پاکى و پرهیزگارى و اخلاق حسـنه و سـاده  

 ـ، راستى و درستى د روزى کـه آنـان   براى مردمان بلاد دیگر به شمار آیند و نیای
: رو غربیهاى منحرف و دور از حیا باشند کـه  رو شهرهاى دیگر و یا دنباله دنباله

سرانُ المْبینُ و الخُْ ه کاَلا ذل .  
آید که مرحوم آقاى حاج شیخ مرتضـى انصـارى واعـظ     و چنین به یادم مى

لتـى  علیه در یکى از منابر خود خطـاب بـه مـأمورین دو    اللَّه شهیر قمى رضوان
شـما  : گفـت  کرد و مى زمان طاغوت یا خطاب به خصوص رئیس شهربانى مى

  . اینجا قم است. اینجا قم است: هر روز اول صبح یک دور تسبیح بگو
راستى این خود نکته جالبى است و بجاست که مردم قم و پسران و دختـران  

سـته  باشند و هر کارى و هرگونه لباسـى شای  قمى فراموش نکنند که اهل قم مى
کنـد و در آن   شأن آنان نیست و نیز بجاست که هرکس که در قـم زنـدگى مـى   

بیت و حرم  هر روز به یاد خود بیاورد که اینجا قم است و شهر اهل، اقامت دارد
آنان و مأواىِ او آشیانه آل محمد است و در نتیجه حفظ حرمت حـرم و حـریم   

یعنــى : صــاحبۀالبلداهلبیــت و ملاحظــه و مراعــات احترامــات صــاحبۀالبیت و 
  . را بنماید ﷓حضرت فاطمه معصومه 
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  ﷓فاطمه معصومه ، چراغ حرم اهلبیت
  ﷕فواطم آل هاشم و فاطمه معصومه 

انـد کـه داراى شخصـیت     بانوانى به نام فاطمه بوده ﷕، در خاندان اهلبیت
پنج نفرند که به ، تازترین این بانوان گرانقدرباشند و مم ممتاز و مقامات عالیه مى

  . گوئیم صورت گذرا از آنان سخن مى
  . ﷒مادر پرافتخار حضرت امیرالمؤمنین على ، فاطمه بنت اسد. 1

او بانویى سرافراز است که از مزایاى گوناگون برخوردار بوده و در میان همه 
ت که از جهـان غیـب بـراى مراسـم     تنها زنى اس، از اولین و آخرین، زنان جهان

 گردیـد و در آن مکـان فـوق    وضع حمل به داخل کعبه فراخوانده شد و هدایت
س ایـن جریـان را   . را متولـد سـاخت   ﷒نظیر خود على  فرزند بى، العاده مقد

سنت نیـز نقـل    اى از علما و مورخان اهل عده، علاوه بر علما و مورخان شیعه
  . اند کرده

رود و قبـل از   مله مهاجرین از مکهّ به سوى مدینه طیبه به شمار مـى او از ج
اى اسـت   وى اول هاشمیه. از روى علاقه و صفا اسلام را پذیرفته بود، مهاجرت

  . که فرزند سرافراز او به خلافت اسلامى رسید
در مدینه طیبه دار فانى را وداع گفـت و از دنیـا   ، این بانوى باایمان و مهاجر

  . رفت
او را در جامه و پیراهن خود کفن کرد و  ﷑رسول خدا : گوید ن اثیر مىاب

بـه آن  . در قبر او خوابید و براى او از خداوند درخواسـت جـزاى خیـر فرمـود    
کـس   در مورد جنازه فاطمه کارى کردید که نسبت به هـیچ : بزرگوار عرض شد
  ؟ دیگر چنین ننمودید
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تهَا قمَیصـى   ا: رسول خدا فرمود سـ ْنَّما اَلب نهْا ارَ بى مبٍ اَباَبى طال د ع کنُْ ب ی لَم نَّه
ذابها عَلی ونَ ع هیها ل رِ َفى قب ت ع اضطَْج نَّۀِ وج لَلِ الْ نْ حسى م کْ رِ لتُ َقب بعـد از   )26(؛ الْ

بـه وى  کس درباره من نیکوکارتر از او نبود و من پیراهن خود را  ابوطالب هیچ
هاى بهشتى بر او پوشانده شود و در قبر او خوابیدم تا عذاب  پوشاندم تا از حلهّ

  . قبر بر او آسان گردد
  . ﷑حضرت فاطمه زهرا دخت رسول اللَّه . 2

او سیده نساى جهانیان و سرور بانوان بهشتى و بزرگترین مظهـر قداسـت در   
حضرت امام حسـن و  ، ر گرامى دو سبط رسول اللَّهفاطمه ماد. طبقه بانوان است

؛ انـد  یازده امام معصوم از بطن پـاك او ولادت یافتـه  . حضرت امام حسین است
وى در نظر پیامبر گرامى اسلام . بود ﷒چنانکه همسر گرامى امام امیرالمؤمنین 

ل همه امامـان  اى داشت و مورد تکریم و اجلا احترام ویژه ﷒و حضرت على 
دباقر      ؛ بود ﷕معصوم  در  ﷒بلکه بعضى از آنهـا ماننـد حضـرت امـام محمـ

توسل به حضرت فاطمه پیداکرده و به یاد او بودنـد و نـام   ، حالت تب و کسالت
س وى را بر زبان مى راندند مقد .  

  . ﷒فاطمه دختر امیرالمؤمنین . 3
 ﷓بعـد از حضـرت زهـرا     ﷒انى که حضـرت علـى   او از یکى از همسر

شیخ مفید بـه ایـن موضـوع    ، چنانکه عالم بزرگ شیعه. تولد یافت، اختیار کردند
 آن این بانوى معظمه مورد احترام خاندان پیامبر و صحابه )27(. تصریح کرده است

 دودمـان آل  ىکبرى مواظبت بر حال بقایا زینب بزرگوار بود و همچون حضرت
  . را بر عهده داشت ﷒على 

چـون فاطمـه بنـت علـى بـن      : کنند که نقل مى ﷒حضرت امام محمد باقر 
نظر به کارهاى عبادى و شدت کوشش فرزند برادرش على بن الحسین ، ابیطالب
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در عبادت انداخت و دید که او خود را به رنج انداخته اسـت بـه   ) زین العابدین(
اى همنشین رسول اللَّه براى ما بر شما حقوقى است و از : زد جابر آمد و فرمودن

حق ما بر شما این است که چون دیدید یکى از ما خویشتن را بـراى تـلاش در   
مصرّاً او را سـوگند دهیـد و از او بخواهیـد کـه     ، عبادت به هلاکت انداخته است

را کم کنـدو ایـن علـى بـن      خود را از بین نبرد و برنامه عبادت و ریاضت خود
الحسین باقى مانده و یادگار پدرش حسین است که بینى او زخم شده و جبهه و 

خویشـتن را بـدین حـال    ، زانوها و کف دستهایش پینـه آورده و بـراى عبـادت   
  . انداخته است

با چند نفـر از کودکـان    ﷒حضرت باقر . جابر به خانه على بن الحسین آمد
: فرمـود ؟ جابر از او پرسید تـو کیسـتى  . وى در خانه ایستاده بودندهاشم جل بنى

 واللَّه تو باقرى کـه علـم را مـى   : او گریه کرد و گفت. الحسین بن على محمدبن
و سلام پیامبر را به او رسانید و بعد از او خواست که از پدر بزرگوارش . شکافى

او وارد . و برگشـت و اذن داد  رفـت  ﷒امام باقر . براى وى اذن ملاقات بگیرد
شد و از حضرت على بن الحسین که عبادت در همـه بـدنش اثـر گذاشـته بـود      

لا ازَالُ : درخواست کرد که برنامه عبادى خود را کم کنـد ولـى حضـرت فرمـود    
لَوات یاً بهِمِا صؤتَسوى م نهْاجِ اَبلى م ما عقاه لیَهمِا حتَّى اَلْ ع ه راه من پیوسـت ؛ ...اللَّه

دهـم تـا بـه     اللَّه علیهمـا را ادامـه مـى    پیامبر و على صلوات، دو پدر بزرگوارم
  )28(. ملاقات آنان برسم و از دنیا بروم

و مـورد محبـت شـدید آن     ﷒او دختر سیدالشـّهدا  . فاطمه بنت الحسین. 4
اى بـر  ﷒حضرت امام حسین . رفت حضرت بود و مجمع کمالات به شمار مى
 دختر خود را بـه نـام آن حضـرت نـام    ، شدت علاقه به مادرش حضرت فاطمه

  . گزارى کرده بود
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اى بس غرّا و جالب و کوبنده از آن بزرگ بانوى آل عصمت نقل شـده   خطبه
اند و در آن خطابه آتشین مظلومیت جد بزرگوارش حضرت  که در کوفه خوانده

را بـه صـورتى بسـیار جالـب و بـا       ﷒و پدر مظلومش امام حسین  ﷒على 
عباراتى دلگداز بیـان کـرده و ایـن خطبـه بـه تنهـایى بیـانگر شخصـیت والا و         

  . شجاعت و قهرمانى آن بانوى بزرگ اسلام است، درخشان بیان جذّاب
  . ﷒فاطمه بنت موسى بن جعفر . 5

 ﷒بوالحسـن موسـى   براى حضـرت ا : نویسد شیخ مفید اعلى اللَّه مقامه مى
و : فرمایـد  سى و هفت فرزند پسر و دختـر بـود و ضـمن برشـمردن آنـان مـى      

  )29(... فاطمۀالکبرى و فاطمۀالصغرى
. همان فاطمه کبـرى باشـد   ﷓و ظاهر این است که حضرت فاطمه معصومه 

س سرّه راجع به این موضوع سخنى نفرموده است هرچند شیخ مفید قد .  
 باشـد و ائمـه   لاخره این بانوى گرانقدر داراى مقامى بس شامخ و رفیع مىبا

اجعین از این بـانوى باجلالـت و بـا تمـام جلیـل و       علیهم اللَّه طاهرین صلوات
بلکه پیش از ولادت پدر ، اند و حتى پیش از ولادت آن حضرت تکریم یاد کرده

ه ا بزرگوارش نام او بر لسان بعضى از ائمه طاهرین صـلوات  اجمعـین   علـیهم  للَّـ
  . اند آمده و از مقام شامخش سخن گفته
اى که امامان معصوم از او کرده و به اقتضـاى   و بر اثر همین تجلیلات خاصه

شـهر قـم از   ، فضایل ذاتى و منقبتهاى فراوانى که در وجود پاك او متبلور اسـت 
کرده و  مرکزیت براى جهان تشیع پیدا، عظمت و جلال خاصى برخوردار گردیده

بـه اذهـان    »قـم «امروز قم شهرت جهانى دارد و اولین چیزى که از لفظ و واژه 
و قبـر منـور آن    ﷓حضرت فاطمـه معصـومه   ، شود مردمان جهان تداعى مى

شـود و   حضرت است که به عنوان یک زیارتگاه بسیار مهم در همه جا تلقى مى
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شـده اسـت کـه     رتى قلمداد مـى شهرستان قم از دیرزمان به عنوان یک شهر زیا
هاى دور و نزدیک بـه   از راه ﷓صرفاً براى زیارت قبر منور حضرت معصومه 

  . اند کرده این ضریح مطهر و بقعه و بارگاه باشکوه را زیارت مى، آنجا آمده
فاطمه است که گاهى هـم بـه   ، چنانچه قبلاً ذکر شد نام نامى آن بانوى معظمّه

زیـرا حضـرت موسـى بـن جعفـر      ، کبرى از او نام برده شده استعنوان فاطمه 
اند که براى تمـایز آن دو از یکـدیگر    دختر دیگرى نیز به نام فاطمه داشته ﷒

اى از فقرات زیارت آن  اند و در فقره فاطمه مدفون در قم را فاطمه کبرى نامیده
ۀُ  «خوانیم  مى آنجا که؛ معظمّه به همین نام از آن حضرت یاد شده است یا فاطمـ

جنَّۀِ ى الْ اشفَْعى لى ف« .  
انـد بـه    پیـدا کـرده   »معصومه«اى به  و در عین حال شهرت کامل و گسترده

ولیکن واژه معصـومه  ، اى که گاهى اسم مبارکشان براى بسیارى ناآشناست گونه
براى همگان آشنا بوده و یادآور همین بانوى باعظمت و وقار و یادگار حضـرت  

. رود باشد و معرفّ و امتیاز روشن قـم بـه شـمار مـى     مى ﷒وسى بن جعفر م
س   ، بلکه در قسمتى از بلاد جنوبى و احیاناً مناطق دیگر قم را همراه با نـام مقـد

  . برند قم نام مى کنند و به عنوان معصومه معصومه یاد مى
ق است که ایـن لقـب ا   و این خود مسأله ه و تعمز کجـا نشـأت   اى قابل توج

آیا لقبى است که از ناحیه قدس پدر بزرگـوار یـا بـرادر عالیقـدرش     . یافته است
؟ اجمعین سرچشمه گرفته علیهم اللَّه یا از امامان بعد صلوات، ﷒حضرت رضا 

لقبى مردمى و خودجوش اسـت کـه بـر اثـر شـدت پـاکى و       ، یا اینکه این لقب
ق یافته اسـت  طهارت نفسى که از آن حضرت سراغ داش تند به وجود آمده و تحقّ

ه  و مردم مسلمان و دلدادگان اهلبیت عصمت و خاندان پیغمبر اکرم صـلوات   اللَّـ
س و افتخارآمیز خوانده و یاد کرده، علیهم اجمعین ؟ اند او را بدین لقب مقد  
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زیـرا اگـر ایـن لقـب امـرى قـراردادى از ناحیـه        ، ضعیف است: احتمال اول
شـد و در کلمـات مـورخین و     ن بود به طور طبیعى نقـل مـى  معصومى از اماما

ثین مى چنانکـه  . در حالى که تاکنون بدین موضـوع برخـورد نکـردیم   ؛ آمد محد
از پسر و دختـر را نـام    ﷒شیخ مفید که همه فرزندان حضرت موسى بن جعفر 

از ، نماید مىاند را نیز یادآورى  برد و حتى اینکه هر کدام از کدام مادر بوده مى
، با آنکه نام مقدسش را که فاطمـه اسـت  ، ذکر معصومه در کلامشان اثرى نیست

  . اند ذکر کرده
بنابراین احتمال مردمى بودن این لقب پرافتخار براى آن بانوى مکرّمه بسـیار  

بـر اثـر   ، دانیم بعضى از شخصـیتهاى بـزرگ   چنانکه مى. رسد قریب به نظر مى
ایگاه رفیع و موقعیت عظیمى که در جامعـه دارنـد بـه    قدر و پ، عظمت و جلالت

  . کنند لقب افتخارآمیزى در میان مردم اشتهار پیدا مى
بـه لحـاظ اینکـه بـه روایـت صـحیح        ﷓معصـومه   در مورد حضرت فاطه

بلکه حتى روایت مرسـلى را هـم در   ، مستندى در جوامع شیعى برخورد نکردیم
آن حضرت را به این عنوان خوانده و یا این لقب را  ﷒این باب نیافتیم که امام 
بنابراین بعید نیست که مردم و علاقمندان خاندان پیغمبر ؛ براى او قرار داده باشند

آنقدر عظمت و جلالت و رفعـت شـأن آن بـانوى مکرّمـه را دریافـت کـرده و       
ه  طاهرین صـلوات  احساس نموده و یا از لسان ائمه جمعـین شـنیده   ا علـیهم  اللَّـ

بودند که آن معظمه را تالى و ثانى امامان و معصومین پاك دانسـته و ایـن لقـب    
اشـتهار پیـدا کـرده    ، براى وى به زبانشان جارى شده است و به مرور زمان بدان

  . باشند
این لقب مبارك از از همان دست القاب خودجوش و الهام مانند اسـت  ، بارى

به ذهن خود مردم آمده و به فکرشـان القـا    که بدون تشریفات و تبانى اشخاص
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شده است و این نوع پیدایش لقب براى انسـان از ارزش و اعتبـار فـوق العـاده     
باشد که نشأت گرفته از الهام درون و ضمیر بیدار جامعـه اسـت و    برخوردار مى

 بالاخره مستند به ملکات فاضله و مقامات عالى و جایگاه رفیع آن شخص مـى 
  . اند آن لقب را براى او قرار داده، شده مردمشود که موجب 

  ﷓درخشش حضرت معصومه 
، چند امامزاده بسـیار ممتازنـد  ، در میان امامزادگان بزرگوار و واجب التعظیم

اند که گوى سبقت را در فضایل و مناقب و  آنان امامزادگان عالیقدر و والامقامى
اند و مقامات عالیه آنـان بـه    گان ربودهکرامت نفس و بزرگوارى از سایر امامزاد

  . آید و قلم از نگارش رتبه والایشان عاجز و ناتوان است شرح و بیان نمى
فاطمـه  ، حضرت سـیده علیـا  ، از جمله این چند نفر امامزاده ممتاز و والامقام

  . است ﷓مدفون در قم معروف به حضرت معصومه 
به والاى آن بانوى آسمانى همین بس کـه  در جلالت قدر و رفعت مقام و مرت

ه  مورد احترام و تقدیس حضرات امامان معصوم و پیشوایان آسـمانى سـلام    اللَّـ
از ، پیش از آنکه پا به دنیـا نهـد  ، اجمعین بوده و چنانکه قبلاً اشاره کردیم علیهم

انـد و سـفارش زیـارت قبـر شـریفش را بـه        فضایل و مکرمتهایش سخنها گفته
  . اند بان کردهدوستان و مح

بزرگترین شـرف  ، تراوش کند و صادر شود، مدح و ثنایى که از لسان عصمت
  . و افتخار است

ورود یـک صـورت   ، از جمله مناقـب و شـرافتهاى افتخـارآمیز آن بزرگـوار    
 ﷓یک زیارتنامه مخصوص براى حضرت معصومه ، زیارت یا به تعبیر معروف
  . باشد اجمعین مى علیهم هاللَّ از ناحیه امامان صلوات
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حکایـت از  ، ورود دستور خاص در کیفیت زیـارت آن بـانوى بهشـتى   ، آرى
  . کند شأن عظیم و مقام رفیع و رتبه والاى او مى

عـلاوه بـر انتسـاب     ﷓از جمله فضایل و مناقب حضرت فاطمه معصـومه  
و نیـز   ﷑بسیار نزدیک به خانـه وحـى و تنزیـل و حضـرت رسـول اکـرم       

واسطه بـه سـه نفـر از     انتساب بى، ﷒حضرت امیرالمؤمنین ، ابوالائمۀالطاهرین
امامان معصوم و حجج بالغه الهیه است که نشانگر عالیترین شرف خـانوادگى آن  

  . رود به شمار مى، مجلّله گرانقدر
حضرت ابـاابراهیم  ، عظمالا دخت بلنداختر حجۀاللَّه، آرى آن سیده والا مقام

امام هفتم شیعیان جهان است و نیز خواهر عزیز ، الفداه جعفر ارواحناله بن موسى
التّحیـۀ   آلاف الرضا علیـه  موسى بن على حضرت، و گرامى ولى اعظم پروردگار

  ، والثنا
ه     ه محترمـه و گرانقـدر حجۀاللَّـ  امام هشتم شیعیان عالم است و همینطور عمـ

دتقى ح، العباد على نهمـین امـام مفتـرض الطاعـه      ﷒، جـواد ، ضرت امام محمـ
  . شیعیان در اقطار جهان است
راهگشا به سوى فضیلت و جلالت دیگرى اسـت و آن  ، و این فضیلت بزرگ

زیرا او بانویى است کـه  ، است ﷓زینب کبرى ، مشابهت به حضرت علیامعظمّه
  . وى جمع شده استاین سه جهت و این سه امتیاز در 

اسـت چنانکـه    ﷒حضرت زینب کبرى دختر حضـرت امیرالمـؤمنین   ، آرى
است و نیز عمه حضرت  ﷔خواهر حضرت امام حسن و حضرت امام حسین 

  . باشد مى ﷒العابدین  امام زین
مطلب فوق یعنى انتساب بسیار نزدیک و بلاواسطه حضـرت معصـومه   ، بارى
اى جالب و روحبخش را در پى دارد و آن این است که این انتساب به  نکته﷓
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س و ارتباط به سه امام معصـوم   ث شریف و مقد مقتضـى آنسـت کـه    ، ﷔مثلّ
بزرگداشت و تکریم مقام والاى آن خانم با جلالت صـبغه دیگـرى پیـدا کنـد و     

بزرگداشت مقام این سه  ﷓ه معصوم تر آنکه بزرگداشت حضرت فاطمه روشن
تکـریم افـراد   ، امام بزرگوار است و طبیعى است که تکریم و احترام از شخصـى 

بسیار نزدیک آن خانواده مانند پدر و برادر و دیگر نزدیکان اوست و بـه تعبیـر   
بزرگداشـت آن حضـرت در مرحلـه نخسـتین و     ، بزرگداشت آن مکرّمـه ، دیگر

آن سه بزرگوار در مرحله دوم و بزرگداشت کـلّ خانـدان   بزرگداشت مقام رفیع 
چه آنکـه حضـرت معصـومه    ؛ پیامبر و بیت جلیل و رفیع رسالت و امامت است

ه  مثالى از باغ رسالت و بوستان ولایت صـلوات  دسته گل زیباى بى  علـیهم  اللَّـ
  . اجمعین است

مطلبى کـه در نشـان دادن مقـام والا و باعظمـت حضـرت فاطمـه معصـومه        
نِّ : فرمایـد  اى از زیارت آن حضرت است کـه مـى   فقره، نقش مهمى دارد ﷓ ا

اللَّه شَأناً منَ الشّأنِ د ک عنْ حقاًّ که براى تو در نزد خداونـد شـأنى از شـأن     )30(؛ لَ
  . معهود و مخصوص است

سـزد کـه اهـل معرفـت      این جمله درخور دقت و توجه فراوان اسـت و مـى  
بیندیشند و ما در این مقام به ذکر مختصرى که فراخور بحـث کوتـاه   پیرامون آن 

  . کنیم ماست اکتفا مى
چنانکه مشهود است در این جمله دو مرتبه کلمه شأن به کار رفته اسـت کـه   

الف و «نخستین رابه صورت نکره آورده و دومى را به صورت معرفه یعنى بالفظ 
یم و تعظـیم اسـت و گویـا فرمـوده     اکنون نکره آوردن شأن اول براى تفخ. »لام
باشد و از حد وصـف   براى تو در نزد خدا شأنى بس بزرگ و بلندپایه مى: است

  . آید و بیان خارج است و به شرح نمى



36 

 

شأن ، آید که مقصود از شأن دوم که با الف و لام تعریف آمده است به نظر مى
و موقعیتى رفیع از یعنى از براى تو شأنى عظیم ؛ ولایت و امامت و عصمت باشد

نوع شیون امامت و ولایت و عصـمت و یـا سـهمى مهـم از آن مقـام والاسـت       
  . )هرچند بالقوه باشد و بر اثر حکمتهایى به مرحله بروز و ظهور نرسیده باشد(

فاطمه معصومه مولود بیت وحى و تنزیل و نشأت گرفته از سلسله امامـت و  
ت و امامـت در جـان آن حضـرت    هاى عمیق ولای بنابراین ریشه. عصمت است

هست و از این رو نفوذ و تأثیر معنوى و روحانى حضـرت معصـومه در اعمـاق    
باشـد   جان پیروان خاندان عصمت از نوع تأثیر و نفوذ امامان پاك و معصوم مى
توانند در  و آن بزرگوار به اذن اللَّه تصرف در جهان و در جان مردم دارند و مى

 اریها و اصلاح امورد با عنایت حضـرت حـق سـبحانه   قضاى حوایج و رفع گرفت
  . وتعالى اثر مستقیم داشته باشند

خداوند بر حسب حکمت بالغه خود کلاًّ امامـت و  : توان گفت با این بیان مى
 رسالت را در طبقه زنان قرار نداده است و اگر حکمت الهى ایجاب و اقتضا مـى 

س را براى زنان نیز مقـرّ  حضـرت فاطمـه  ، فرمـود  ر مـى کرد و این منصب مقد 
اى بسیار مساعد داشت و نور ولایـت و عصـمت در درون    زمینه، ﷓معصومه 

ر     س و وجـود مطهـ پاك آن سیده جلیله به ودیعت نهاده شده و گوهر ذات مقـد
العاده نـورانى و باصـفا بـوده و     بانوى عظیم الشأن دودمان وحى و رسالت فوق

  . اى داشته است تلألؤ ویژه
که مرحوم آیۀاللَّه آقـاى میـرزا   : عالم بزرگوار جناب آقاى میانجى نقل کردند

 براى فاتحه جنـاب زکریـابن  ، علیه از مجتهدین بزرگ اللَّه رضى تبریزى رضوان
در حـال قرائـت   . آدم که در قبرستان شیخان قم مدفون است به آنجا رفته بودند
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قدر و رفعت مقام و  م با آن جلالتآد روند که آیا زکریابن فاتحه به این فکر مى
  ﷕طاهرین  روایاتى که در شأن او از ائمه

  ؟ ﷓بالاتر است یا حضرت معصومه ، وارد شده
: گوید آید و به ایشان مى ناگهان یک نفر که کلاه نمدى بر سر داشته پیش مى

 رود ایشان نگـاه مـى   ىبعد که آن مرد م. کند ایشان اعتنا نمى. آن بالا را بخوان
  : بیند در آنجا نوشته شده است کند مى

 و دمح م ساد َلى اج ع لامواحِ اَلس ى الأر ف دمح آلِ م و دمح واحِ م لى اَر ع لاماَلس
ساد ى الأج ف دمح د در میـان ارواح و  ؛ آلِ مد و آل محمیعنى سلام بر ارواح محم

در این هنگام متوجه شدم که . حمد و آل محمد در میان اجسادسلام بر اجساد م
آن شخص به ظاهر معمولى درون مرا خوانده و از فکر مـن راجـع بـه افضـلیت     

آدم یا حضرت معصومه آگاهى داشته و با امرکردن به قرائت از موضـع   زکریابن
مخصوص خواسته است تا مشکل مرا رفع کنـد و مسـأله مـرا پاسـخ دهـد کـه       

اجمعـین اسـت و حسـاب او     علـیهم  اللَّه ت معصومه از آل محمد صلواتحضر
  )31(. مقایسه کرد ﷔توان با آل محمد  کس را نمى جداست و هیچ

اللَّه شَأناً منَ الشـّأنِ تقـدیم    د ک عنْ نِّ لَ َبر اساس این بیانى که راجع به جمله فا
 ﷓ى بـه حضـرت فاطمـه معصـومه     توان به این نتیجه رسید که دلدادگ شد مى

شرط در پذیرش و قبولى ولایت معصومین پاك و امامان معصوم شـیعه اسـت و   
رسد و مقبول دربار  ولایت آن بزرگواران به ثمر نمى، بدون علاقه به آن بزرگوار
  . الهى واقع نخواهد گردید

، شأن دوم بدین بیان که مقصود از، احتمال دیگرى در جمله مورد بحث است
را از آن سـهمى مهـم و    ﷓مقام والاى شفاعت باشـد کـه حضـرت معصـومه     
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و ما به خواست خداوند در بحثهاى آتى راجـع بـه ایـن    . شایسته و وافرى است
  . موضوع سخن خواهیم گفت

  ﷓شباهت حضرت معصومه به حضرت زینب 
 دو بـانوى آسـمانى  ، و امامتدر میان خواتین باجلالت و بانوان بیت رسالت 

اند که از جهات گوناگون شبیه به یکدیگرند و وجه شباهت و قدر مشترك بـین  
هاشـم   بنى عقیله، یکى حضرت زینب کبرى، آن دو بزرگوار. آن دو فراوان است

  . ﷓معصومه  است و دیگرى حضرت فاطمه ﷓
آن دو بـانوى گرانقـدر الهـى و     و اما وجه تشابه و جهت مشابهت و مشارکت

  : آسمانى
زینب کبـرى دخـت   . اند هردو سرافرازند که دختر امام معصوم و آسمانى -1

و حضـرت معصـومه دخـت والاگهـر      ﷒على ، بلنداختر حضرت امیرالمؤمنین
  . اجمعین علیهاوعلیهم اللَّه جعفر صلوات بن حضرت موسى

یکى خواهر دو حجت . اند امام معصوم هردو بزرگوار مفتخرند که خواهر -2
 بـن  علیهما و دیگرى خـواهر حضـرت علـى    اللَّه حسن و حسین صلوات، خدا

  . والسلام است الصلاة الرضا علیه موسى
؛ باشـند  افتخار دارند که عمه امام معصوم مى، هر دو بانوى خاندان وحى -3

  . ﷒رت جوادالائمه و دیگرى عمه حض ﷒العابدین  یکى عمه امام زین
هر دو مورد تقدیس و تکریم امام معصوم قرار گرفته و حجت بالغه الهـى   -4

  . زبان به مدح و ثناو ستایش آن دو گوهر گرانبها گشوده است
مورد تعظـیم و احتـرام سـه امـام     ، هر یک از این دو بانوى بزرگ اسلام -5

از ناحیـه پـدر بزرگوارشـان     ﷓حضرت زینب ؛ اند الطاعۀ قرار گرفته مفترض
امـام  ، و از سوى برادرشـان حضـرت سیدالشـّهدا    ﷒امیرمؤمنان حضرت على 
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مـورد   ﷒العابـدین   شان حضرت امـام زیـن   برادرزاده و از ناحیه ﷒حسین 
  . ستایش قرار گرفتند

 ﷒وارشان حضرت امام صـادق  نیز از ناحیه جد بزرگ﷓حضرت معصومه 
و از سـوى فرزنـد برادرشـان    ، ﷒و از جانب برادر گرانقدرشان حضرت رضا 

  . اند مورد مدح و ثناواقع شده ﷒حضرت جوادالائمه 
شدت علاقه نسبت بـه بـرادر عزیـز و    ، هرکدام از این دو بانوى باجلالت -6

و حضـرت   ﷒نسبت به امام حسین  ﷓زینب  حضرت؛ والامقام خود داشتند
  . ﷒الرضا  موسى بن نسبت به امام على ﷓معصومه 

خانـه و زنـدگى خویشـتن را    ، هر دو معظمّه به خاطر علاقه به برادرشان -7
 حضـرت ؛ وطن را ترك گفتند و رنج سفر را بـر خـود همـوار نمودنـد    ، رهاکرده

از  ﷓از مدینه به عراق و بالاخره به شام رفتند و حضرت معصومه  ﷓ب زین
  . مدینه به ایران و بالاخره در سرمین قم رحل اقامت افکندند

اى دور از  ولى مدفنشـان نقطـه  ، زادگاهشان مدینه، هردو بانوى بزرگوار -8
و حضرت ، على المشهور، مصر در شام یا ﷓حضرت زینب ؛ زادگاهشان است

س قم ﷓معصومه  در ایران و شهر مقد .  
زیارتگـاه عاشـقان و   ، مدفن و مضجع هر یک از ایـن دو بـانوى بهشـتى    -9

دلـدادگان  ، علاقمندان خاندان پیغمبر است و مرقد مطهر و منور هر یک از آنـان 
ى زیارت آنهـا بـا تمـام    شمار دارد و مردم مسلمان حتّى از شهرهاى دور برا بى

  . کنند به تشرفّ به اعتاب مقدسه آنان فخر و مباهات مى، اشتیاق سفر نموده
حضـرت زینـب   . دو محـلّ زیـارت دارنـد   ، هر کدام از این دو مکرّمـه  -10
محـلّ اقامـت و   ، در بیت النّور ﷓در مصر و در شام و حضرت معصومه  ﷓
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ر آن بـانوى بـا       -یه مدرسه ستّ -عبادتشان  س و حـرم مطهـ و دیگر مدفن مقـد
  . جلالت

  ﷕وفات کریمه اهلبیت 
، در تواریخ آمده است که مأمون عباسـى در سـال دویسـت هجـرى قمـرى     

را از مدینه به مرو طلبید و آن حضرت را اجباراً و بـه دنبـال    ﷒حضرت رضا 
فاطمـه معصـومه   ، خواهر آن حضـرت . دنداین جریان از مدینه به سوى مرو آور

در سال دویست و یک به خاطر اشتیاق ملاقات برادرش از مدینه به جانـب  ﷓
در این هنگام پرسش کـرد کـه   . مرو حرکت کرد و چون به ساوه رسید بیمار شد

حضرت خـادم خـود را   . ده فرسخ: گفتند؟ از اینجا تا قم چه مقدار مسافت است
را  ﷓حضـرت معصـومه   ، را به جانب قم ببر و بدین ترتیب خادمفرمودند که م

  . سعد فرود آورد بن خزرج بن به قم آورده و در منزل موسى
شود این است که قم از آن زمان شهرى بوده  مطلبى که از این نقل استفاده مى

 اخته شدهاجمعین شن علیهم اللَّه که به علاقه و ولایت اهلبیت رسول اللَّه صلوات
که تمام گذشـته خـود را در مدینـه     ﷓براى حضرت معصومه ، بود و این اسم
ولـى در اینکـه چطـور    ، آمده است یک مرکز آشنا به شمار مى، سپرى کرده بود

اند اجمالى است و ممکن است که  موسى بن خزرج را شناخته و بر او وارد شده
محترم قم تحقیـق شـده باشـد و او را     در ساوه راجع به افراد سرشناس و بسیار

معرفى کرده باشند یا آنکه بعد از ورود به قم پرسش کـرده باشـند و بـا معرفـى     
، مردم قم و ساکنان آن و شناختى که از موسى بن خـزرج بـراى بـانوى اسـلام    

  . بر او وارد شده باشند، حاصل گردیده
 ا به کلى منتفـى مـى  البته نقل دیگرى در این مورد است که زمینه این سؤال ر

دانند و آن این است که  تر از نقل اول مى سازد و بعضى از بزرگان آن را صحیح
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سعید  به گوش آل، به ساوه ﷓چون خبر نزول اجلال حضرت فاطمه معصومه 
بیـرون  ، همگى متفّق شدند که به قصد تشرفّ به حضور آن بـانوى یگانـه  ، رسید

  . یند که به قم تشریف بیاوردروند و از وى درخواست نما
همینکه به خدمت حضرت معصومه . تقدم جست، موسى بن خزرج بر این امر

مهار ناقه آن حضرت را گرفت و کشـید تـا وارد قـم سـاخت و آن     ، رسید ﷓
سیده جلیله را در خانه خود فرودآورد و جاداد و مـدت شـانزده یـا هفـده روز     

کفـن نمودنـد و   ، پس او را غسـل داده . از دنیا رفتند همچنان باقى بودند و آنگاه
نماز بر بردن مقدسش خواندند و در زمین بابلان که ملک خود موسى بن خزرج 

بـه خـاك سـپرده و دفـن کردنـد و      ، بود و اکنون روضه منوره آن حضرت است
دختـر  ، سقفى از بوریا بر قبر شریفش بنا نمودند و همچنان بود تا حضرت زینب

  )32(. اى بر آن قبر شریف بنا کرد قبه، ﷒جواد امام 
وفـات   ﷓چـون فاطمـه   : ولید گفته بن حسن و نقل شده است که محمدبن

، او را غسل داده و کفن کردند و جنازه او را به سوى بابلان حرکت دادنـد ، یافت
شـتند و آل  آنگاه آن حضرت را کنار سردابى که براى وى حفر کـرده بودنـد گذا  

سعد با هم به گفتگو پرداختند که چه کسـى داخـل سـرداب سـود و جنـازه آن      
بعد از گفتگوها رأى آنان بر این قرار گرفت که پیرمـرد  . ؟ حضرت را دفن نماید

، رفـت  که خادم خود آنان بود و مرد صالحى به شـمار مـى  ، نام »قادر«کهنسال 
  . متصدى دفن شود
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که دهان خـود را  ، ند که ناگهان دیدند دو نفر سواراز این رو از پى او فرستاد
با شتاب بسیار از جانب ریگزار پیداشـدند و چـون نزدیـک    ، با لگام بسته بودند

داخل سرداب شـده و آن  ، بر آن مخدره نماز خواندند، جنازه رسیدند پیاده شده
 ـ سوار شدند و رفتنـد و هـیچ  ، بدن مطهر را دفن کردند و آنگاه بیرون آمده س ک

  )33(. نفهمید که آنان چه کسانى بودند
زیرا شواهد بسیارى ، شایان ذکر است که این جریان اصلاً قابل استبعاد نیست

 در کتب اخبار و تاریخ و سیره و معجزات دارد که ما به بعضى از آنها اشاره مـى 
  : کنیم
ــرت     -1 ــام حض ــت و در آن هنگ ــا رف ــداین از دنی ــى در م ــلمان فارس س

الهـى   در مدینه بودند ولى براى دفن سلمان از مدینه با تصرف ﷒امیرالمؤمنین 
آمدند و پس از انجام مراسم دفن او به مدینه  سبحانه به مداین اللَّه خود و به اذن

  )34(. بازگشتند
 زن با ایمان نیشابورى در نیشابور از دنیا رفت و حضرت موسـى ، شطیطه -2
بـراى  ، اى کـه از پـیش داده بودنـد    طیبه بر حسب وعدهاز مدینه  ﷒جعفر  بن

نماز بر جنازه او به نیشابور آمدند در حالى که بر شتر سوار بودند و چون از امر 
 بـن  سوار بر شتر خود شده به طرف بیابان برگشتند و به ابـوعلى ، او فارغ شدند
سایر امامـان   من و: سلام مرا به یاران خود برسان و به آنان بگو: راشد فرمودند

پـس در کـار   . ناچاریم که بر جنازه شما حاضر شویم در هر شـهرى کـه باشـید   
  )35(. خودتان از خدا بترسید

از مسلمّات اسـت کـه حضـرت     ﷒در جریان دفن حضرت سیدالشهّدا  -3
العابدین از زندان کوفه به صحنه کربلا آمد و تجهیزات بدن مبارك پدر  امام زین

  . د را انجام دادبزرگوار خو
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بر حسب ظاهر و به مقتضاى این اخبار و روایات خصوصاً جمله اخیر ، بارى
توان حـدس زد کـه آن دو بزرگـوار دو امـام معصـوم از       مى، از جریان شطیطه

و حضـرت   ﷒مثلاً حضرت موسـى بـن جعفـر     ﷓خاندان حضرت معصومه 
آمده اقدام بـه  ، ﷓دفن بدن مطهر حضرت معصومه اند که براى  بوده ﷒رضا 

 ﷓و چه کسى بـه تجهیـزات فاطمـه معصـومه     . اند دفن آن پیکره تقوا فرموده
  ! ؟باشد سزاوارتر از آن دو بزرگوار مى

بـه عـزم    ﷓شد که حضـرت معصـومه    قابل ذکر است که گاهى شنیده مى
نه به سمت تـوس حرکـت کـرد و در قـم خبـر شـهادت       دیدار برادرشان از مدی

  . را شنید و در آنجا بیمار شد و بالاخره از دنیا رفت ﷒حضرت رضا 
سـعد از حضـرت    چنانکه روایت سعدبن؛ ولى این مطلب خلاف تحقیق است

پـیش از  ﷓بر این مطلب دلالت ظـاهر دارد کـه حضـرت معصـومه      ﷒رضا 
من از امام : گوید سعد مى، زیرا در آن روایت، اند از دنیا رفته ﷒رضا حضرت 

  )36(. دختر موسى بن جعفر پرسش کردم﷓راجع به زیارت فاطمه  ﷒رضا 
از  ﷓حضـرت معصـومه   ، این سؤال حاکى از آن است که در زمان پرسش

  . وى معلوم بوده است دنیا رفته بودند و مرقد و مضجع
ق بزرگ مقامه در جـواب سـؤالى کـه از     اللَّه میرزاى قمى اعلى، مرحوم محقّ

اند و صورت سؤال  به همین روایت تمسک کرده، وى راجع به این موضوع شده
  : و جواب این است

  : از عیون اخبارالرضا حدیثى نقل شده است که راوى گفت: سؤال
سنِ الرِّ ح ت اَبالْ قـُم سأَلْ عفَرٍ بِ نِ جى ب وس م ت ۀَ بنِْ مةِ فاطنْ زیارو آنچـه در  ، ضا ع

از مدینـه بـه   ﷓آنست که حضرت معصومه ، ها مشهور است خوان زبان روضه
خبـر  ، وقتـى کـه بـه قـم رسـیدند     . اراده دیدن برادر بزرگوار خود بیرون آمدند
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زى در قم مکث نمودنـد  چند رو، شهیدشدن آن حضرت در توس به ایشان رسید
  ؟ وجه جمع چگونه است. و وفات کردند

علیـه در بحـار دو حـدیث بلکـه سـه       آخوند ملاّمحمدباقر رحمۀاللَّه: جواب
کنند بر اینکه در حیات  نقل کرده که دلالت مى ﷒حدیث از حضرت امام رضا 

و خـلاف  ، بـود  در قم مدفون شده ﷒فاطمه بنت موسى بن جعفر ، آن حضرت
 ﷒علاوه بـر ایـن تـاریخ شـهادت حضـرت رضـا        )37(. آن را نقل نکرده است

 203آخر ماه صفر سـال  ، مضبوط و در دست است و آن بر حسب نقل مورخان
از هجـرت   200هجرى قمرى است و سال مسافرت آن بزرگوار به توس سـال  

در پى مسافرت برادرشان و به  بر حسب نقل ﷓بوده است و حضرت معصومه 
 هجرى به عزم دیدار وى حرکت کرده 201تصریح بعضى از اهل تاریخ در سال 

بنابراین وفات آن مخدره حدودو دوسـال قبـل از شـهادت حضـرت رضـا      . اند
  . واقع شده است ﷒

اینجـا ایـن   . دانیم که چگونه این جریان بعکس اشتهار پیدا کرده است و نمى
مداقهّ ، شویم که خوبست خطبا و وعاظ محترم در نقل مطالب را یادآور مى نکته

در ، بیشتر مستند ذکر کنند و نکند که یک مطلب خلاف نموده و مطالب را هرچه
  . طى قرون و اعصارى به وسیله منبر و اهل آن ترویج شود

  ﷓زیارت حضرت معصومه 
 زیـارت حضـرت فاطمـه   ، ان وحـى از جمله زیارات مسلّم و مأثور از خانـد 

روایات متعددى از امامان معصوم در ترغیب و تشویق مردم . است ﷓معصومه 
به زیارت آن حضرت و راجع به اجر و ثواب عظیمى که بر زیـارت وى مترتـّب   

  . است وارد شده است
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 مقامه از کتاب تاریخ قم نقل کرده است که حضـرت  اللَّه علاّمه مجلسى اعلى
  : فرمودند ﷒صادق 

ؤمنینَ    نَّ لأمیرَالمْـ ا دینـَۀُ و م و ه رَماً و ولِ ح لرَّس نَّ ل ا کَّۀُ و م و ه رَماً و ح للَّه نَّ ل ا
نْ اَولادى    أةٌ مـ رَ مـ فنَُ فیها ا د م و ستُ دةِ قُ لْ ب و ه رَماً و نَّ لنَا ح ا وفَۀُ و کُ و الْ ه رَماً و ح

جنَّۀَتُ ت لهَ الْ بجها و نْ زارَۀُ فم مى فاطمه ﷒قالَ . سم وسى اُ ِلْ بم متَح لَم و ک؛ ذل
راستى که براى خدا حرمى است و آن مکهّ است و براى رسول خـدا حرمـى    )38(

است و آن مدینه است و براى امیرالمؤمنین حرمى است و آن کوفه است و براى 
است و آن شهر قم است و به زودى زنى از اولاد من به نام فاطمـه در   ما حرمى

بهشـت بـر او واجـب    ، پس هرکس او را زیارت کند، شود آن سرزمین دفن مى
  . خواهد شد
به  ﷒جعفر  بن این را فرمود در حالى که هنوز مادر موسى ﷒صادق  امام

  . آن حضرت حمل بر نداشته بود
 حضـرت  آن زیـارت  خاصى که روى مکرّمه و عنایت مقام این بانوى اهمیت
  : زیرا، شود خوبى ظاهرمى روایت به است از این

گویـد کـه    از این مکرّمه و زیارت او سـخن مـى   ﷒اولاً زمانى امام صادق 
  . چه رسد به خود او، هنوز انعقاد نطفه پدر بزرگوار او نشده

هاعصومه و ثانیاً از دفن فاطمه م م علي لا دهند و ظاهراً به  در قم اطّلاع مى الس
کند در حالى که شهرهاى متعدد داریـم   همین لحاظ قم را حرم امامان قلمداد مى

ولى این وجهه و عنـوان  ، که مدفن امامزادگان والامقام و بلکه مدفن امامان است
  . اند که حرم امامان باشند را پیدانکرده

معصـومه   قطعى بهشت به زائران قبـر حضـرت فاطمـه   و ثالثاً وعده صریح و 
  . داده است ﷓
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: و این روایت به سند دیگرى نیز آمده و در آنجـا عبـارت چنـین اسـت کـه     
  : فرمایند مى ﷒حضرت صادق 

جنَّۀَ لُ الْ د تهَا تَعنِّ زیار طـراز   معـادل و هـم   ﷓زیارت فاطمه معصـومه   )39(؛ ا
  . شت استبه

ه  ق که خود استاد شیخ مفید اعلى'ه 367ابن قولویه متوفاّى سال  مقامـه   اللَّـ
امـام رضـا   ، من از حضرت اباالحسـن : سعد گفته بوده نقل کرده است که سعدبن

پرسـش   ﷒دختر حضرت موسى بن جعفـر  ، ﷓راجع به زیارت فاطمه  ﷒
جنَّۀ منْ: حضرت فرمودند. کردم ها فَلهَ الْ بهشت ، هرکس او را زیارت کند )40(؛ زار

  . از براى اوست
نْ زار عمتـى   : نقل کرده که فرمودند ﷒حضرت جواد ، و نیز از ابن الرّضا مـ

جنَّۀ م فَلهَ الْ قُ بهشـت از بـراى   ، ام را در قـم زیـارت کنـد    کسى که قبر عمه )41(؛ بِ
  . اوست

تى که در روایت حضرت جوادالائمه از تعبیر عآمده به ذهن تداعى مى ﷒م 
 کند و از این اى افتخار مى به داشتن چنین عمه محترمه ﷒شود که امام جواد 

  . برد کار مى من را به عنوان عاطفى و زیباى عمه، رو به جاى ذکر نام آن مکرّمه
در بعضى از کتب و روایات دیـدم  : گویند ىعلیه م اللَّه علاّمه مجلسى رضوان

ابراهیم از پدرش از سعد نقل کرده که حضرت على بن موسى الرضـا   بن که على
رٌ: فرمودند ﷒ َلنَا قب م دکُ د عنْ ع عـرض . براى ما در نزد شـما قبـرى اسـت   ؛ یا س 
م : فرمونـد ؟ تاس ﷔ موسى بنت منظورتان قبر فاطمه، فدایت جانم: کردم ، نَعـ

َقِّها فَله ح فاً بِ ها عارِ نْ زارنَّۀُ مج   )42(. الْ
کسى که او را با شناخت حـق و مقـامش زیـارت    ، منظورم همان است، آرى

  . بهشت از براى اوست، کند



47 

 

  : در عبارت این روایت لطایفى است
بـوده   ابتداء بـه سـعد کـه قمـى     ﷒حضرت امام رضا ، طبق این روایت -1

عبارت چنانست که گویى ایـن قبـر   . براى ما در نزد شما قبرى است: اند فرموده
ه و    مال همه امامان و براى خاندان عصمت و طهارت است و همگى بـدان توجـ

  . عنایت دارند
در این روایت نیـز وعـده بهشـت در مقابـل زیـارت حضـرت معصـومه         -2
  . داده شده است ﷓
: قیـد شـده اسـت کـه     ﷓معصومه  روایت براى فاطمهدر خصوص این  -3

قِّها ح فاً بِ اگر با معرفت مقام والا و شناخت عالى نسبت به آن بانوى مکرّمـه  ؛ عارِ
  . بهشت از براى اوست، وى را زیارت کند
معصومه  هنگامى بهشت جزاوپاداش زیارت حضرت فاطمه، و طبق این تعبیر

  . عارف به مقام شامخ و مرتبه رفیع و منیع آن بزرگوار باشد، است که زائر ﷓
شناختى نسبت بـه او  ، بنابراین باید کوشش کرد که قبل از زیارت آن حضرت

قدر و منزلـت رفیـع وى در نـزد خـداى      آشناى به جلالت، پیدانمود و باید زائر
  . متعال شود تا به چنین فوز عظیم و مرتبه والایى نایل گردد

سیار مهم و چشمگیرى که در این روایات آمده است و قدر مشـترك  مطلب ب
وعده بهشت به زائـران قبـر شـریف حضـرت فاطمـه      ، و جامع بین همه آنهاست

وعده صریح و آشکار به بهشت در مقابل زیـارت حضـرت   . است ﷓معصومه 
آمـده   ﷕الطاعـۀ   در لسان مبارك سه امـام معصـوم و مفتـرض    ﷓معصومه 
  : است
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نیـز   ﷒حضـرت امـام رضـا    ، این وعده را دادنـد  ﷒حضرت امام صادق 
 نیز زائران قبـر عمـه   ﷒تصریح به این وعده فرمودند و بالاخره حضرت جواد 

  . شان را نوید به بهشت دادند
مرقـد منـور    اسـتحباب زیـارت  ، بر اساس این روایات شریفه و اخبار عدیده

جاى اندك تردیدى ندارد و خود مطلبى روشـن و   ﷓حضرت فاطمه معصومه 
  . واضح است

مقامه نیز در جـواب   اللَّه العظمى گلپایگانى اعلى اللَّه زعیم شیعه مرحوم آیت
اند و متن سؤال  بدین موضوع تصریح کرده، یکى از استفتائاتى که از ایشان شده

   :و جواب این است
در قم با ادلهّ اجتهادى  ﷓توان گفت زیارت حضرت معصومه  آیا مى: سؤال
  بدین ترتیب آیه، ثابت است

رَ اللَّه شَعائ م عظِّ نْ یم و ...  
جنَّۀُ: حدیث م فَلهَ الْ قُ ۀُ بِ مفاط نْ زارم .  
  . اتفاق همگى علماى شیعه از گذشته تا کنون: اجماع
  ؟ م شیعه از قدیم تا حالتمامى مرد سیره
ه الـرحمن الـرحیم    : جواب اسـتحباب زیـارت حضـرت معصـومه     . بسـم اللَّـ
. از نظر روایات مسلّم است و حاجتى به استدلال بـه ادلـّه مـذکور نیسـت    ، ﷓
  )43(. 1408/ 2ج/24. العالم واللَّه

مرحوم  کنیم و آن این است که مطلبى را در اینجا براى اکمال بحث اضافه مى
الاعمال و نیـز ابـن قولویـه در کتـاب      الرحّمۀ در کتاب ثواب شیخ صدوق علیه

کامل الزیّارات و علاّمه مجلسى در بحارالانوار اولاً زیـارت حضـرت معصـومه    
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اند و سپس به نقل روایت زیارت حضرت عبـدالعظیم حسـنى    را ذکر کرده ﷓
  . اند پرداخته ﷒

نظیر در عـالم   هاى علماى کم ت تقدیم و تأخیر آن هم در کتابو این مراعا
کند و خلاصه این ترتیب در ذکر حاکى از آنست کـه   تشیع اسرارى را کشف مى

تقـدم و   -با تمام جلالت قدرش  -بر حضرت عبدالعظیم  ﷓حضرت معصومه 
محـدث  ، بودن با آنکه حضرت عبدالعظیم علاوه بر شرافت امامزاده، ترجیح دارد

 علیهم اللَّه نیز بوده است و از جمله راویان معروف اخبار امامان معصوم صلوات
  . رود اجمعین به شمار مى

فرزنـد بلاواسـطه   ، عـلاوه بـر مقامـات معنـوى     ﷓حضرت معصومه ، آرى
 ﷒است ولیکن حضـرت عبـدالعظیم    ﷒امام کاظم ، حضرت موسى بن جعفر

ضـمناً حضـرت معصـومه     )44(. پیونـدد  مـى  ﷒با چهار واسطه به امام مجتبـى  
ثین و راویان اخبار به شمار مى﷓ چنانکه در فصل مربوط به ، رود نیز از محد

این موضوع خواهید دید که روایاتى از روایات مهمه را این بانوى با عظمت نقل 
  . اند کرده

یارت حضرت معصومه عصر و ز حضرت ولى﷓  
اى که از امامان بزرگوار راجع به فضایل و مناقـب   به مقتضاى روایات عدیده

، و ثواب زیارت آن مخدره معظمّـه رسـیده اسـت    ﷓حضرت فاطمه معصومه 
امام زمان ارواحنافداه نیز براى آن بانوى بهشتى احترام و تعظیم ، عصر طبعاً ولى
اعظـم   توان گفت کـه آن ولـى   ائلند و از روى همین قراین و شواهد مىفراوان ق

اهتمام دارند  ﷓حضرت فاطمه معصومه ، خدا نیز به زیارت عمه بزرگوار خود
  . باشد مى ﷒عنایت و الطاف امام زمان ، و مرقد مطهر وى مورد توجه
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و مرد نیز مورد لطف خاص امـام  و به همین مناسبت زائران بقعه منوره از زن 
بینند که دلدادگان آل محمد و شیعیان  زیرا آن حضرت مى، باشند مى ﷒زمان 

سر بر آستان عمه گرانقدرشـان سـاییده و عتبـه مبارکـه و ضـریح       ﷕اهلبیت 
س او را مى بوسند مقد .  

بـى دو   ط به زیارت بـى اینها مطالبى بود که با ملاحظه اخبار و روایات مربو
علاوه که بعضى از مکاشفات و رؤیاهاى صادقه نیـز کـه بـراى    . عالم ذکر کردیم

  . کند حکایت از همین معنا مى، زکیه واقع شده نفوس دل و صاحبان اهل
فرزنـد برومنـد   ، علیـه  اللَّه اللَّه حاج آقا مرتضى حایرى رضوان مرحوم آیت
العظمى حاج شیخ عبـدالکریم حـائرى    هاللَّ قم مرحوم آیت علمیه مؤسس حوزه

من این جریان را که اهل علم : اند الشریف در یادداشتهاى خود نوشته سرّه قدس
را در قسـمت بالاسـر    ﷓زیارت حضرت معصـومه  ، و تحقیق و دقّت در امور

  : پسندیدم براى اینکه نمى، دادند انجام مى ﷓معصومه  حرم حضرت فاطمه
اولاً سلام به حسب اعتبار عرفى باید به طرف آن موجـود محتـرم باشـد نـه     

و تا آنجا . شود که جسم مطهر در طرف چپ واقع مى، بالاى سر او و رو به قبله
  . ها به این شکل نرسیده است یک از سلام دانم در هیچ که مى

ر انحـراف دارد   صـورت  ، و ثانیاً در خصوص ضریح آن حضرت که قبر مطهـ
  . شود هر نوعاً در پشت سر واقع مىمط

گشته که یکى از آن سـه   نفر مردمان بیابانى و بیابان شبى خواب دیدم که سه
ل   در عالم خواب معلوم بود کـه امـام   -بزرگوار  ه  عصـر عجـ  فرجـه  تعـالى  اللَّـ

اند و  رو به قبله در طرف سر مبارك ایستاده، در پشت سر حضرت، الشّریف بود
، انـد  یعنى معلوم بود که براى زیـارت ایسـتاده  ، کنند رت مىبه حسب ظاهر زیا

  . شنیدم ولى من کلمات آنها را نمى
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که دلیل بر زیارت آن وجود مبـارك اسـت مراجعـه    ، بعداً من به روایت سعد
 روبـه ، یعنى نزد سر و جانـب سـر  ؛ دارد »عندالرأس مستقبل القبلۀ«دیدم . کردم

، روبه قبلـه ، ونزد سر. باشد »بالاى سر«ن ندارد که معنى آ »فوق الرأس«قبله و 
باتوجه به عرفیت سلام که باید رو به جانب جسد مطهر باشد منطبـق بـر همـان    

و دو نفـر از یـاران آن بزرگـوار     ﷒باشد که در عالم خـواب امـام    موضع مى
  )45(. ایستاده بودند

  ﷓بیت النّور یا محراب عبادت حضرت معصومه 
مدرسه مبارکه ستیه اسـت کـه در محلـّه    ، کى از مدارس علمیه شهرستان قمی

میدان میر و جنب آن میدان واقع شده و مشهور است که حضرت فاطمه معصومه 
در این مکان  -یعنى در فاصله ورود تا وفات  -در دوران اقامتشان در قم  ﷓

اند  ى خود را در آنجا گذرانیدهبرده و دوران هفده روز نقاهت و بیمار به سر مى
 مـى  است که در آن عبـادت  بوده و براى آن مجلّله معظمّه در آن مکان محرابى

اند و  النّور خوانده مبارکه را بیت تحقیق آن بقعه از اهل اند و به گفته بعضى کرده
جا پـذیرائى   آن بقعه جزء خانه موسى بن خزرج بوده و او از آن حضرت در آن

  . تکرده اس مى
مقامه در شـرح حـال حضـرت     اللَّه در ذیل روایتى که مرحوم مجلسى اعلى

اکنـون در   تا هم ﷓محراب نماز فاطمه : نقل کرده آمده است که ﷓معصومه 
  )46(. خانه موسى بن خزرج موجود است

فقیـر  : گوینـد  علیه بعد از نقل این مطلب مى اللَّه مرحوم محدث قمى رضوان
در زمان ما نیز آن محراب موجود است و آن واقع است در محلـه میـدان   : گوید

  )47(. بى است به معنى خانم و بى، میر و معروفست به ستیّه و ستّى
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س رفته حجره مزبور کـه محـراب   . ایم و ما نیز مکرّر به زیارت آن مکان مقد
وبى مدرسـه واقـع   در قسمت جن، در آن قرار دارد ﷓مبارك حضرت معصومه 

  . شده است
این مدرسه شریف به امر و همت مرحوم آیت اللَّه العظمـى آقـاى گلپایگـانى    

  . قدس سرّه بازسازى شده است
جنَّۀِ و در ذیل : در پیشانى درگاه شمالى بقعه عبارت ى الْ شفَْعى لى فۀُ ا میا فاط

  : آن این بیت ثبت شده است
     ر اسـت این جایگـاه کیسـت کـه آنقـدر منـو  

)48(.این سجده گاه دختر موسى بن جعفر است     
  

   
البته مصراع اول این شعر موزون نیست و احتیاج به تصـحیح و تغییـر دارد و   

  : توان گفت مى
 بـن  گـاه دختـر موسـى    سان منور است این سجده این جایگاه کیست که این

  جعفر است
، مهم، دام به نوبه خودکنیم که هرک در پایان این بحث دو نکته را یادآورى مى

  : سازنده و قابل توجه است
در مدت هفـده روز کـه در    ﷒جعفر  بن دخت بلندمقام حضرت موسى -1

محراب مخصوصى براى عبادت و ، خزرج اقامت داشته بن قم و در خانه موسى
براى عمـوم پیـروان مکتـب آنـل     ، ترتیب داده بودند و این درسى بزرگ، نیایش
به ویژه زنان و دختران مسلمان است که به نماز و نیـایش و بنـدگى    ﷕محمد 

  . خداى تعالى اهتمام بورزند و آن را امرى سهل و آسان قلمداد ننمایند
الطاف الهى را درباره شیعه بنگریـد کـه ایـن بـانوى عظمـى از دو نقطـه        -2

و دیگـرى  یکـى اقامتگـاه چنـد روزه او    : کنـد  فیض بخشـى مـى  ، شهرستان قم
ى     . خوابگاه همیشگى و مدفن پیکـر پـاکش   و هـر دو مکـان از قداسـت خاصـ

گـاهى از  ، برخوردار است و متوسلان به ذیل عنایت خاندان عصمت و طهـارت 
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دسـت  ، توسل پیـدا کـرده  ، آن بقعه مبارکه و دیگر گاه از این قبه سامیه و مطهره
افاضات غیبـى پروردگـار    نمایند و مشمول حاجت و نیاز به دربار الهى بلند مى

  . شوند بزرگ واقع مى
  از رهگذر خاك سر کـوى شـما بـود   

  هر نافه که در دست نسیم سحر افتاد     

   
  ﷓موقعیت ومحبوبیت حضرت معصومه 

اى در میـان طبقـات    از محبوبیت ویژه ﷓حضرت معصومه ، معظمّه اهلبیت
ت آن   . وردار بـوده و هسـت  مند و برخ مختلف مردم مسلمان بهره نـوع محبوبیـ

  . اجمعین است علیهم اللَّه نوع محبوبیت امامان معصوم صلوات، مکرّمه
اى اسـت کـه هـم ریشـه      علاقـه ، علاقه و دلدادگى دینداران به آن بزرگـوار 

جـزء  ، اعتقادى و مذهبى دارد و هم جنبه عاطفى که آن بزرگ بـانوى باجلالـت  
اند و هم او بانویى جوان بود که در فصل  مورد احترامطبقه زنانى است که غالباً 

علاوه که در راه سـفر و دور از وطـن مؤلـوف و    . جوانى از این جهان درگذشت
  . اقربا و نزدیکان خود از دنیا رفت

ملجـأ خـاص و عـام و پناهگـاه      ﷓معصـومه   حرم مطهر حضرت فاطمـه 
 خـود از خـدا و نیـل بـه خواسـته     حاجتمندان است و مردم براى گرفتن حوایج 
  . آورند هایشان رو به آستانه آن مکرّمه دوران مى

اى براى تشرفّ به آستانه مبارکه است و  شور فوق العاده، هنگام تحویل سال
اطراف و شهرهاى مجاور و احیاناً بلاد دور ، آنقدر جمعیت از محلات مختلف قم
س روى مى ر  آورند که علا دست به این مکان مقد هـا و   رواق، وه بر حـرم مطهـ

 کران موج مى هاى متعدد نیز مملو از جمعیت است و همچون دریایى بى صحن
  . زند
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خواهند لحظه آغازین سال نو خـود را در پنـاه حضـرت     آنان همه مى، آرى
سـاز و مـؤثر در    باشند و آن لحظه که به نظرشان سرنوشت ﷓فاطمه معصومه 
جدیدشان است در زیر سایه کرامت وى بگذراننـد و خـود و    سال تمام ایام یک

  . بیمه کنند، بستگانشان را در پرتو آن بزرگ بانوى اسلام
ه مراسـم دینـى و       البته آن اجتماع و مراسم هم مثل سـایر اجتماعـات و بقیـ

 خالى از نقایص و کژیها نبوده و آنچنان که باید و شاید مطلـوب و ایـده  ، مذهبى
اى باشـکوه و تماشـایى اسـت کـه از عمـق       روى هم رفته منظرهاما . آل نیست
ایمان پاك و اخلاص مردم مسلمان نسبت بـه دختـر بلنـداختر حضـرت     ، عقیده

  . کند حکایت مى ﷒موسى بن جعفر 
در جـان علاقمنـدان بـه     ﷓معصومه  و از مظاهر عمق نفوذ حضرت فاطمه

ن زندگى نوین عایلى و همسردارى خود را از بیت وحى این است که جوانان آنا
عقد و ازدواج عروس ، دهند کنار روضه مطهر و مرقد منور آن حضرت قرار مى

و داماد را گاهى با حضور خود آنان و گاهى بدون حضور آنان در داخـل حـرم   
کنند  اجرا مى، هاى مجاور و یا در مسجد بالاسر آن حضرت شریف یا در رواق
نب مکرّر در جریان مراسم عقـد ازدواج اشـخاص بـوده و عقـد     که خود این جا

بعـد از  ، و اگر این مراسم در آنجا انجـام نشـود  . ام همسرى آنان را انشاء نموده
ك و میمنت آغاز زنـدگى جدیـد خـود بـه     ، انجام عقد عروس و داماد براى تبرّ

  . گردند عنوان زیارت به حرم شریف مشرفّ مى
کنار حرم دختر جوان حضرت موسى بـن جعفـر    آغاز زندگى عایلى از، آرى
موجب یمـن و برکـت و بقـا و اسـتمرار     ، و از کنار قبر مطهر کریمه اهلبیت ﷒

رشته صمیمیت و کامیابى هر یک از زن و شوهر از دیگرى خواهد بـود و خـود   
، زوجین به برکت آن اختر فروزان آسمان ولایـت . ضامن سعادتمندى آنان است
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 شمار دنیا و آخرت دست خواهند یافت و بالاخره ازدواج آنان ان ت بىبه خیرا
  . آمیز خواهد بود تعالى موفقیت شاءاللَّه

مرسوم و ، و از امورى که در میان مردم قم و کلاً علاقمندان به خاندان رسالت
بردن جنایز و اموات به سوى حرم مطهر براى تجدید عهـد آنـان بـا    ، رایج است

  . است ﷓معصومه  حضرت فاطمه
بندند که جنازه مردگان خود را پس از انجـام   آنان سخت به این موضوع پاى

ر آن معظمّـه      ، غسل و مراسم تکفین ر ببرنـد و دور قبـر مطهـ به سوى حرم مطهـ
، طوف داده و بگردانند و خلاصه آخرین زیارت و دیـدار او را از حـرم شـریف   

  . بدین صورت انجام دهند
از یکسو و انجام آخـرین   ﷓وداع و خداحافظى با حضرت معصومه ، آرى

زیارت از سوى دیگر نیز استشفاع از آن بانوى بزرگ و رفتن به پناه آن مکرّمـه  
و زاد و توشه معنوى برداشتن از کنار قبر شریف آن بانوى یگانـه همـه عـواملى    

س وا است که مردم را به پاى کند دار مىبندى به آن برنامه مقد .  
مطـاف دایمـى   ، ﷓اى که از کنار قبر حضرت فاطمـه معصـومه    البته جنازه

مورد لطف و رحمت الهى و تجلیـل و تکـریم   ، راهى سفر آخرت شود، فرشتگان
عدى ندارد که ملائکه رحمت الهى بـه اسـتقبال    فرشتگان مقرّب آسمانى است و ب

معصـومه   گـاه زائـران فاطمـه    که وعـده ، او بیایند و روح وى را به سوى بهشت
  . ببرند، و علاقمندان اوست ﷓

بـا فرزنـد    1322در سـال  ، مرحوم آیت اللَّه سیخ غلامرضا خراسانى یـزدى 
در بازگشت از کویت به آبـادان و از آنجـا   . اى به مکهّ مشرفّ شدند خود و عده

مدتى را در . مشرفّ شدند به کربلا مشرفّ گردیدند و در بازگشت از کربلا به قم
در همین ایام فرزند او حاج شیخ محمد دچار سرماخوردگى و . قم توقّف داشتند
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او را به بیمارستان منتقل کردند ولى مفیـد واقـع نشـد و از دنیـا     ، تب شدید شد
: مرحوم حاج شیخ غلامرضا به نزدیکان گفته بـود ، در موقع خاکسپارى او. رفت

فـوت   ﷒داشت که در جوار دختر موسى بـن جعفـر    حاج شیخ محمد سعادت
  . نمود

این عبارت را روى سنگ قبـر او حـک   ، و بعد به دستور پدر بزرگوار متوفّى
  : کردند

 الحـرام و عتبـات   اللَّه پس از مراجعت از بیت، پسر غلامرضا یزدى خراسانى
  )49(. شد ﷓میهمان حضرت فاطمه معصومه ، عالیات

معصـومه   بالاخره چشم علاقمندان یکسره متوجه به عنایات حضرت فاطمـه 
 ممات و همه اطوار زندگى امیدشان به اوست که عنداللَّه، است و در حیات ﷓

  . تعالى مقامى بس بلند و والا دارد
ى را در خیابـان ارم    ، رضا خان کاشانى على معروف به دکترشـفاءالدولۀ مطبـ

در طبقه دوم عمارت شخصى خود بازکرده و بـر نمـاز   ، ن مطهرروبروى در صح
طبقه دوم که مطـب او  (. دیوار بیرونى اشعارى را با کاشیکارى عالى نوشته است

مشـرفّ بـر رواق   ، درست روبروى حرم مطهر است و کسى که آنجا باشـد ، بوده
 اشـعار کـه حـاکى از عمـق     و آن) . باشـد  آیینه و قسمتى از سحن شریف مـى 

 مانـده  هاسال هنـوز بـاقى   ده باشد و بعد از گذشت اسلام مى دادگى به بانوىدل
  : این است، است

  کاخ سبط مصطفى آنجا ، رواق حکمت اینجا
  شفا آنجا، دوا اینجا، بشارت دردمندان را

  در اینجا طب یونانى و تشریح اروپایى فرامین و الهیات و آیات خدا آنجا
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ر و دانایى توانـایى اسـت یعنـى حکـم و     سبب اینجاست یعنى حکمت و تدبی
  تقدیر قضا آنجا

  ﷓معصومه  تواضع بزرگان در آستانه حضرت فاطمه
سیده جلیلـه طـاهره   ، به موجب اینکه جلالت قدر و عظمت مقام بانوى اسلام

از مسلمّات است و مورد هیچ گونه ابهام و اجمـال   ﷓حضرت فاطمه معصومه 
رؤساى مذهب و زعماى دین در همه اعصار بـراى  ، اشکالى نیست و یا سخن و

العاده قائل بوده و هستند و همگى در برابر آستان  آن بانوى آسمانى احترام فوق
ه را  . آورند باعظمت و جلالش سرتسلیم فرود مى تشرفّ به حرم مطهر و ولیۀاللَّـ

یـارت وى را مایـه   افتخار دانسته و به بوسیدن اعتاب آن حضرت سرافرازند و ز
 سعادت و خوشبختى دو جهان و نجات و رهایى خویشتن از عذاب الیم الهى مى

  . دانند
بروجـردى   العظمى اللَّه آیت مرحوم سیدالطائفه، از جمله این اعاظم و بزرگان

مقامه است که شخصیت بزرگ جهانى بود و زعیمى بلامنازع و تقریبـاً   اللَّه اعلى
  . رفت ىعلیه به شمار م متفّق

معصـومه   او نسبت به مقام والاى بانوى عصـمت و امامـت حضـرت فاطمـه    
یکى از اعلام از حواریین آن زعیم بـزرگ  . کرد تعظیم و تفخیم خاصى مى ﷓

سعود در سفر به تهران براى ملاقات با  صحبت این بود که ابن: کردند که نقل مى
چون اگر به قم بیایـد  : فرمودند، افقت نکردهآقا نپذیرفتند و مو. ایشان به قم بیاید

رود و ایـن تـوهین بـه آن     نمـى  ﷓معصـومه   به زیارت حرم حضرت فاطمـه 
حضرت است که با من ملاقات کند ولى به زیارت حرم مطهر حضرت معصـومه  

  ! نرود ﷓
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مقـام   نسبت بـه ، العاده آن پیشواى بزرگ اسلامى شدت تعظیم و احترام فوق
را بنگرید که از چنین موقعیت عظیم ظاهرى و ﷓معصومه  رفیع حضرت فاطمه

، کند و از اینکه پادشاه کشور سعودى به زیارتش بیاید پوشى مى اجتماعى چشم
 وعلـیهم ﷓محمد  آل کریمه والاى غبارى بر شخصیت نکند اندك گذردکه مى

ر آن روز و آن شرایط آمدن پادشاه سعودى به قم در حالى که د، اجمعین بنشیند
براى دیدارشان بستر بسیار مساعدى براى ارایه شخصـیت جهـانى آن مردخـدا    

  . بود
ه باشـند کـه نقطـه        و این درس بزرگى براى همگان است کـه درسـت متوجـ

ر    ﷓معصومه  حضرت فاطمه، مرکزى و محور همه عظمتها در قم و حـرم مطهـ
هرشخصى در پرتو آن بزرگوار مورد تعظیم و اجـلال اسـت و هرگونـه     اوست و

احترام و تکریم از یک شخصیت دینى و روحانى بدون مراعات مقـام والاى آن  
هاى بزرگ و وارسـته   ارزش است و قابل قبول و تحمل براى انسان حضرت بى

  . نیست

  ﷓معصومه  اهتمام شیعه به زیارت حضرت فاطمه
در نزد شیعیان بسیار با اهمیت اسـت و   ﷓معصومه  فاطمه ت حضرتزیار

رنـج سـفر را بـر    ، حتّى اگر ساکن قم نباشند، آنان از دیرزمان به آن اهمیت داده
خود هموار کرده و براى عرض ادب به پیشگاه مبارك آن حبیبه دربار خـدا بـه   

  . شوند قم مشرفّ مى
بـه   ﷒رج که براى زیارت حضـرت رضـا   بسیارى از شیعیان کشورهاى خا

تقید و اهتمام کامل دارند که از مشهد به قـم بیاینـد و قبـر منـور     ، آیند ایران مى
را هم زیارت کنند و همانگونه که ایرانیانى کـه بـه    ﷓حضرت فاطمه معصومه 

ه  لّىاگر قبل از اعمال حج به زیارت رسول خـدا ص ـ ، شوند مکهّ مشرفّ مى  اللَّـ
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شـتابند و یـا اگـر بـه عـراق بـراى زیـارت حضـرت          وآله در مدینه مـى  علیه
مقیدند علاوه بر زیارت آن دو بزرگوار ، امیرالمؤمنین و حضرت سیدالشهّدا بروند

اگرچه یک روز هم کـه شـده بـه سـامرّا برونـد و قبـر        ﷔و زیارت کاظمین 
زائران خارجى ، را زیارت کنند ﷔مبارك حضرت هادى و حضرت عسکرى 

ك بـا زیـارت مرقـد منـور      ك99؛ نیز سفر زیارتى خـود رإ  ﷒حضرت رضا 
کنند و بالاخره هرسال جماعت بسیارى  تکمیل مى ﷓معصومه  حضرت فاطمه

جهان و  از اطراف و اکناف ایران از اقصى نقاط ﷕از شیعیان و موالیان اهلبیت 
شـمار در پرتـو زیـارت آن     براى درك فیوضـات بـى  ، از بلاد بعیده و دوردست

در کنار قبر شـریف و مرقـد دلربـاى وى عـرض     ، معظمه آل عصمت به قم آمده
  . کنند ادب و اخلاص مى

عشق و علاقه قلبى و عمیق دلدادگان اهلبیت عصمت و طهارت بـه زیـارت   
چنان اسـت کـه گـاهى خیـل      ﷓معصومه  خاندان وحى حضرت فاطمه کریمه

شوند و چـون در ایـن شـهر     عاشقان و علاقمندان آن حضرت وارد شهر قم مى
کند کـه در هتلهـا و حتـى     آشنایى نداشته و وضع مالى و مادى آنان ایجاب نمى

هاى شـریف و   ها و صحن در کنار رواق، هاى معمولى سکونت کنند مسافرخانه
اندازند و گاهى کنـار   هاى مجاور حرم شریف بار مى نگاهى در میادین و خیابا

کنند و با کمبود وسایل  فرش مى، مختصر چیزى را انداخته، روها خیابان و پیاده
نماینـد و مصـرف    و نبود امکانات لازم همانجا مختصر غذایى طبخ و یا تهیه مى

  . نمایند کنند و همانجا در گرما و سرما استراحت مى مى
سـازند و   شداید و سختیها را تحمل کرده و بر خود هموار مى همه این، آرى

 ﷒جعفـر   بـن  اند قبر مطهر دختر موسى رلخوشى آنان به این است که توانسته
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اینها مظاهر عشق و علاقمندى مردم مسلمان و دیندار به زیارت . را زیارت کنند
  . اهلبیت است بانوى اسلام و کریمه
 ﷒با گروهى بـه زیـارت قبـر حضـرت رضـا       )50(یانتى خانم محترمه و باد

شـوند و درب حـرم و    در بازگشت هنگام شب وارد قم مـى . مشرفّ شده بودند
انـد کـه    خواسـته  زائران مى. بسته بوده است ﷓صحن منور حضرت معصومه 

ر حضـرت مع    صـومه  راننده اتوبوس تا اذان صبح توقّف کند تا بتوانند حـرم مطهـ
بـه  ، پذیرد و به درخواست آنـان اعتنـا نکـرده    ولى او نمى، را زیارت کنند ﷓

  . دهد سوى شیراز ادامه حرکت مى
خاطر بـود کـه موفـّق بـه      آن خانم محترمه براى همیشه دلسوخته و افسرده

  . نشده است ﷓زیارت حضرت فاطمه معصومه 
واره اهتمامى شدید بـه زیـارت حضـرت    علماى بزرگ و طراز اول شیعه هم

ه  آیـت  از جمله آنان استاد بزرگ ما مرحـوم ، داشتند ﷓معصومه   العظمـى  اللَّـ
ایشان سـالیان سـال   . مقامه مقید به این موضوع بودند اللَّه گلپایگانى اعلى آقاى

خواندنـد و در همـین فرصـت مـدتى را در      نماز صبح را در مسجد بالاسر مـى 
گویى  نشستند و به زیارت و رازدل مى ﷓کى قبر مطهر حضرت معصومه نزدی

روز ، در سـالهاى اواخـر اشتغالشـان بـه تـدریس     . پرداختنـد  با آن حضرت مى
شدند و مدتى بالاى سـر حضـرت    چهارشنبه بعد از فراغت از درس مشرفّ مى

 ـ  ﷓معصومه  . پرداختنـد  ادت مـى درست متصل به قبر مبارك به زیـارت و عب
خدام محترم حرم در ساعت زیارت ایشان قسمت بالاى سر مبـارك را خلـوت   

مراقبشان بودند تا هجوم جمعیت بـه سـوى ایشـان    ، کردند و تا پایان برنامه مى
البته به طور متفرق و به مناسبات هـم  ، هایشان نشود مانع زیارت و دیگر برنامه

  . شد ه همواره انجام مىشدند و این برنام به حرم مشرف مى
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 -محلّى در اطـراف قـم    -یکى از سالها که براى تغییر آب و هوا به جاسب 
کسالت و ضـعف  ، رفتند و شاید آخرین مسافرت تابستانى ایشان به آنجا بود مى

شـوم   اول به حرم مشرفّ مى: با این حال فرمودند، شان شدت داشت و خستگى
حالتـان  : از نزدیکان ایشان عـرض کردنـد   بعضى. رویم و از آنجا به جاسب مى

کنـد شـما از    بنابراین همچنان که اتومبیل از کنار حرم عبور مـى ، مساعد نیست
ولى ایشان نپذیرفتند و بالاخره با همان حالت ، داخل سلام کنید و زیارت نمایید

در حالى که بعد از پایان زیارت نتوانستند مسافت کوتاه مـا بـین   ، به حرم رفتند
لذا براى ایشـان در نزدیکـى   . ل حرم تا درب کنار خیابان موزه را راه بیایندداخ

صـندلى گذاشـتند و بعـد از     -مسـجدموزه   -درب خروجى مسجد طباطبـائى  
  . مختصر استراحتى ایشان را به نزدیک ماشین آورده و سوار کردند

 علیه راجع به استادش مرحوم مرحوم آقاى حاج آقا حسین فاطمى رحمۀاللَّه
بـراى رفـتن بـه زیـارت     : نویسـد  تبریزى مـى  آقاى حاج میرزا جواد آقاملکى

بسیار جدیت داشتند و با داشتن مرض قلـب همـه    ﷓معصومه  حضرت فاطمه
  )51(. شدند روزه به حرم مشرفّ مى

بلکه از بعضى از آثار گذشتگان مانند نوشته شیخ عبـدالجلیل قزوینـى رازى   
، اختصاصى به شـیعه نداشـته   ﷓یارت حضرت معصومه شود که ز استفاده مى

 رفتـه  بلکه اهل سنت و علما و دانشمندان آنان نیز به زیارت بانوى بهشتیان مـى 
و اهل قم به زیـارت حضـرت فاطمـه    : اند و عبارت او در این مورد چنین است

امرا و علماى حنفـى و   روند که ملوك و ﷒بنت مطهره موسى بن جعفر ، ﷓
  )52(. تقرّب نمایند، شافعى به زیارت آن تربت

بلکه این عبارت حاکى از آنست که علماى مذاهب مختلـف اهـل سـنت بـه     
انـد و   آمـده  مى ﷒بنت موسى بن جعفر  ﷓معصومه  زیارت حضرت فاطمه
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 سـال پانصـدوپنجاه   از تاریخ مـاه ربیـع الاول  ، چون در مقدمه مصنّف آن کتاب
علماى اهـل سـنت از   : باید گفت، ذکرى کرده، وشش از هجرت صاحب شریعت

نشـین ایـران در قـرن ششـم بـراى زیـارت حضـرت معصـومه          شهرهاى سـنّى 
به طور طبیعـى  ، اند و وقتى علماى سنى مذهب چنین باشند آمده به قم مى ﷓

معصـومه   یـارت حضـرت فاطمـه   عوام و پیروان آنان نیز اینگونـه بـوده و بـه ز   
  . اند داده اهمیت مى ﷓

  ﷓کرامات حضرت فاطمه معصومه 
داراى ، نیز مانند دیگر اولیاى پـاك خداونـد   ﷒حضرت فاطمه بنت الکاظم 

عمـوم طبقـات از   ، باشند و در اعصار و قرون مختلف کرامتهاى باهره بوده و مى
البتـه  . انـد  و ناظر بعضى از آن کرامات بوده و گـواهى داده  شاهد، عالم و عامى

روشن است که در پرتو مقامات عالیه معنوى و تقرّب خاصى کـه آن مکرّمـه در   
از موهبت عظیم عنایات الهى و الطـاف ویـژه پروردگـار    ، نزد خداى تعالى دارند

  . اند داراى چنین کراماتى شده، برخوردار گردیده
جناب آمیرزاآقـاى سرکشـیک حضـرت    : گوید راهانى مىمقام ف مرحوم قائم
اى را از کاشـان بـه قصـد     ضعیفه مفلوجه 1300در سنه : فرمود معصومه قم مى

. شـب کشـیک مـن بـود    ، شد ﷓استشفا به قم آوردند دخیل حضرت معصومه 
چون نصف شـب شـد آن ضـعیفه    ، ضعیفه دور حرم مانده و درب حرم را بستند

. گویـد  دیدم همانطور است که مـى . در را گشودم. رت مرا شفا دادحض: آواز داد
  : گفت. واقعه را پرسیدم

، با آن حالت خوابم ربود، خجالت کشیدم آب بخواهم، عطش بر من غلبه کرد
آب را . یـابى  شـفا مـى  ، این آب را بخور: در واقع جام آبى به من دادند و گفتند

  . عطش خبرى است و نه از فلج اثرى دیدم نه از. خوردم و از خواب بیدار شدم
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  دوش وقت سحر از غصه نجاتم دادند و اندر آن ظلمت شب آب حیاتم دادند
سالى نیست که دو سه نفر کور و شـل از برکـت توسـل بـه آن     : فرمود و مى
هامعصومه  م علي لا   )53(. شفا نیابند الس

 ـ  : نویسد و هم او در جاى دیگر مى از ، رکراماتى که در عصر خـود ایـن حقی
چند فقره . خود کتابى لازم دارد، ملاحظه نموده زیاد است ﷓حضرت معصومه 

  : آن را در این رساله درج نموده که از جمله آنها
ه  شاه قاجـار البسـه   فتحعلى، خاقان مغفور  النـّور در مطلبـى یـک    حلـل  اللَّـ

وجه را خـرج  به علاوه آن ، بعد از رسیدن به مطلب. صدهزار تومان نذر نمودند
  . دارالشفا و غیرها نمودند طلاى گنبد مبارك و ساختن صحن و مدرسه

  . ها را ساختند سون که نذرى نمودند آن گلدسته شاه الدوله نظام خان حسین
 نواب والامستطاب اشرف ارفع والانائـب السـلطنه کـامران میـرزا خـود مـى      

فرسنگى براى صرف نهار  از قم بیرون آمدم و بر دو، من بعد از زیارت: فرمودند
تفنگ را از تفنگدار خواستم و بـه جانـب   . دیدم چند تیهو برخاستند. پیاده شدم

ریزه شد و آسیبى به من و  ریزه. آنها انداختم و تفنگ دولوله از میان لولها ترکید
از همانجــا . وارد نیامــد -محــض آنکـه زوار آن حضــرت بـودیم    -حاضـرین  

  . هاى حضرت را صلا نماید هشخصى را فرستادم که گلدست
  )54(. صحن نو را مرحوم مغفور ابراهیم خان امین السلطان ساختند

کنند کـه چـون در    علیه داستانى را نقل مى اللَّه مرحوم حاجى نورى رضوان
زمان خودشان و در نزدیکى محلّ اقامت ایشان واقع شده و گویا صاحب جریان 

  : گویند ایشان مى. ستداستانى ارزشمند ا، اند شناخته را مى
در بغداد یـک مـرد   ، در ایامى که ما در کاظمین اقامت داشتیم و مجاور بودیم

نصرانى بود به نام یعقوب که دچار بیمارى استسقا شد و هرچه مراجعه بـه اطبـا   
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 چنان رنجور و لاغـر گردیـد کـه از راه   ، کرد نفعى نداد و بیمارى او شدت یافت
یا شفایم ده یا مـرگم  ، گفتم خدایا پیوسته مى: گوید او خود مى. رفتن عاجز شد

  . را برسان
خـواب دیـدم   ، خوابیـده بـودم  ، تا اینکه شبى همچنـان کـه روى تختخـواب   

اگـر  : نورانى و بلندقامتى نزد من آمده و تخت مرا حرکت داد و گفت، سیدجلیل
خواهى باید به شهر کاظمین بروى و زیـارت کنـى کـه از ایـن بیمـارى       شفا مى

او کـه  . از خواب بیدار شدم و جریان خواب را براى مادرم نقل کـردم . هاشوىر
این خواب شیطانى است و رفـت صـلیب و زنـّار آورد و بـه     : نصرانى بود گفت
  . گردنم آویخت

من دوباره خواب رفتم و در عالم رؤیا بانویى با جلالت و پوشیده را دیدم که 
مگر پـدرم  . چه آنکه صبح طالع شد ،برخیز: آمد و تخت مرا حرکت داد و فرمود

  ! ؟به تو نفرمود به زیارتش بروى تا تو را شفا دهد
  ؟ پدر شما کیست: عرض کردم

  ﷒امام موسى بن جعفر : فرمود
  ؟ تو کیستى: گفتم
ۀ اَناَ: فرمود وم ص ع ْالم ت خْ   ﷒خواهر رضا ، منم معصومه؛ ﷒الرّضا  اُ

پس در قلبم افتاد که . دم و متحیر بودم که چه کار کنم و کجا بروممن بیدار ش
، بغدادى که سـاکن در محلـه رواق بغـداد اسـت     سیدراضى، به خانه سید محترم

در : گفتم؟ کیستى: او گفت. در را کوبیدم. به راه افتادم تا به خانه او رسیدم. بروم
در را بـازکن کـه یـک     دخترش را صدا زد کـه ، چون صداى مرا شنید، را بازکن

  . خواهد مسلمان شود نصرانى است و مى
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؟ خواهـد مسـلمان شـود    من وارد شدم و گفتم از کجا دانستید که نصرانى مى
  . در خواب به من خبر دادند ﷒جدم حضرت کاظم : گفت

بعد مرا به کاظمین و به خانه عـالم جلیـل شـیخ عبدالحسـین تهرانـى بـرد و       
ر بردنـد و دور     . یشان عرض کردمداستان را به ا به دستور او مرا بـه حـرم مطهـ

چـون بیـرون آمـدم و    . ولى اثرى از براى مـن ظـاهر نشـد   ، ضریح طواف دادند
در آن وقـت حـالم   . آب آشـامیدم . مختصر زمانى گذشت دچـار تشـنگى شـدم   

دگرگون شد و به زمین افتادم و آن وقت بود که احساس کردم که بارگرانى چون 
پشتم بود و برداشته شد و ورم بدنم از بین رفت و به کلى کسالت و دردم  کوه بر

  . مرتفع گردید
مادرم . بستگانم که از جریان اطّلاع پیداکردند ناراحت شدند. به بغداد برگشتم

او ؟ بینـى  از بیمارى چیزى مـى : گفتم؟ کافرشدى. خدا رویت را سیاه کند: گفت
آلود نمودنـد و   اذیت کردند و خون، زدند این از سحر است و بالاخره مرا: گفت
  . اى تو از دین ما خارج شده: گفتند

تهرانى رفتم و او اسـلام و   عبدالحسین من به کاظمین برگشتم و خدمت شیخ
او ، کرد مرا تهدید مى، شهادتین را به من تلقین کرد و مسلمان شدم و چون خطر

برگشتم مرا با مرد صالحى از  مخفیانه مرا به کربلا فرستاد و چون زیارت کردم و
از  -اصـطهبانات   -اهل اصطهبانات به بلاد عجم فرستاد و یکسال در آن قریـه  

  .... توابع شیراز ماندم و بعد به عتبات برگشتم
و باز به محـل هجـرت خـود برگشـت و در     : گوید نورى مى مرحوم محدث

شـد و   ﷒آنجا همسر گرفت و مشغول به قرائت مصائب حضرت امام حسـین  
  )55(... الآن در آنجاست و اهل و اولادى دارد
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ه  مرحـوم آیـت  ، استاد ما در شـیراز در قسـمتى از سـطوح     حـاج  آقـاى  اللَّـ
ه  عالم رضوان اللهى معروف به حاج باقرآیت سیدمحمد علیـه کرامتـى را از    اللَّـ

 مشاهده کـرده اند که خود در جریان آن بوده و  نقل کرده ﷓حضرت معصومه 
  : فرماید اند و آن این است که مى

. هجرى قمرى به قصد تشرفّ به قم از شیراز مسافرت نمـودم  1349در سال 
یـک ماشـین سـوارى    . در اصفهان براى پیداکردن وسیله براى قم به گاراژ رفـتم 

. من و یک نفر دیگر که اصفهانى و مـرد باوقـارى بـود سـوار شـدیم     . آماده بود
مادرش که به بدرقه او آمده بود بـا چشـم   ، م آمد که سوار شودجوان دیگرى ه

  . دعاکن فرزندم به سلامت برسد! آقا: گریان روى به حقیر نموده و گفت
جلوى ماشین را براى دیگـرى در  ، ما سه نفر عقب ماشین جاگرفتیم و راننده

 اى چندین کوچه و خیابان گردش کردیم تـا درب خانـه  . راه افتادیم. نظر داشت
  . داشت و شخصى را سوار نموده و به سمت قم به راه افتادیم نگه

ضمناً معلوم شد آن جوان از ارامنه و کارمند بانک تهران است و آن شـخص  
خـورت   رفتیم تا به مورچـه . آخر اهل کردستان و رئیس دخانیات اصفهان است

  . رسیدیم، باشد که حدود چندفرسنگى اصفهان مى
اثاثیه مسافرین آمد و چون شب تاریـک بـود چـراغ    در اینجا مأمور تفتیش 

از مـن پرسـید آقـا اسـباب شـما      . دستى را گرفت و نگاه به داخل ماشین کـرد 
  . برو نگاه کن، اند گفتم جلوى ماشین روى کاپوت بسته؟ کجاست

: گفت؟ این صندوقچه که روى رکاب ماشین است چیست: از آن جوان پرسید
  . مشروب است

مشـروب  : آن هم گفـت ؟ صندوقچه بسته شده چیست: یداز آقاى رئیس پرس
ولى مجبور بودیم خـود را بـه نفهمـى    ، فهمیدیم شنیدیم و مى است و ما هم مى
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معذرت ، بعد مأمور تفتیش آمد و از اینکه سؤال از اثاثیه اینجانب کرده بود. بزنیم
  . خواست

 -رئـیس   آقاى. هوا بسیار سرد بود. به هرحال بدون تفتیش از آنجا گذشتیم
شـد و بـه    بوى آن بلنـد مـى  . کشید بطرى را سرمى -شاید براى رفاع از سرما 

رسید و او براى طعنه بـه اینجانـب    مى، مشام آن جوان ارمنى که عقب سوار بود
 خندید و چندمرتبه آید و قاه قاه مى بوى خوشى مى! جناب رئیس: زد صدا مى

ق جناب  اى  او جرعـه ، رئیس را گفـت اى این جریان تکرار شد و هرچه که تملّ
به همین ترتیب رفتیم تـا از حـدود   . هم به او نداد و حتى تعارفى هم به او نکرد

  . دلیجان گذشتیم
براى پنچرگیـرى بیـرون آمـدیم و در سـرما     . در این هنگام ماشین پنچر شد

البته ماشـینى کـه در آن خـلاف شـرع     : گفت جوان ارمنى دم به دم مى. نشستیم
قاه او و نیـز   گرفت و صداى قاه گردد و ما را به باد مسخره مى ىپنچر م، بشود

  . شد آقاى رئیس بلند مى
 عاقبت این حقیر نزدیک رئیس شدم و خود را به دوستى بـا آقـاى صـدیقى   

بـراى او معرفـى کـردم و دم و    ، وزیرى از اهل کردستان که در دارایى شیراز بود
سرکشیدن بطرى بازداشتم و فیمـابین   دود رئیس را با این بهانه بستم و از تکرار

  . او و جوان ارمنى جدایى افکندم
این حقیر بـه  . پس از اتمام پنچرگیرى سوار شده و به طرف قم حرکت کردیم

شـدم و از جریـان    ﷓توجه قلبى متوسل به ساحت محترم حضرت معصـومه  
اژ سوت زد کـه  ماشین درب گار. جوان و رئیس شکایت نمودم تا به قم رسیدیم

  . درب بسته بازشود و وارد گردد
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هـاى آن جـوان و    ناگهان صندوق، درب باز شد و ماشین خواست وارد شود
اصطکاك با آسـتانه درب  ، رئیس که در یک ردیف روى رکاب ماشین بسته بود

گاراژ پیدا کرد و حساب هر دو صاف شد و از درب گاراژ تا وسط حیـاط یـک   
  . اد و صداى مسخره حمالهاى گاراژ برخاستجدول مشروف به راه افت

این حقیر هم فوراً اثاثیه خود را به شخصى دادم کـه بیـاورد و حسـابم را بـا     
راننده تصفیه کردم و بیرون آمدم و آنها را به حرمان از مقصد واگذار کـردم و از  

  )56(. سپاسگزارى نمودم ﷓عنایت حضرت معصومه 
 عبدصـالح مرحـوم آقـاى   ، ار راجع به عموى محترمشاند زنده اللَّه شب آیت
همسرشان حمل پیدا کرده بود و بعـد از  : علیه نقل کردند که قنبر رحمۀاللَّه حاج

 شود و او مى مراجعه به دکتر مى. شوند که جنین حرکت ندارد مدتى متوجه مى
 بچه در شکم مادر مرده و باید عمل جراحى انجام شـود و بچـه مـرده را   : گوید

هم که هنوز عمل جراحـى شـایع    -شصت سال قبل  -آن زمان . بیرون بیاورند
رو عمل براى آن خـانم و   اند و از این نبود و امکانات و وسایل امروز را نداشته

گیرند که بـراى استشـفا بـه     شود و بالاخره تصمیم مى بستگانش گران تمام مى
س مشرفّ شوند خـود آن  ، رسـند  مـى  کنند تا بـه قـم   لذا حرکت مى. مشهد مقد

رو به سوى حرم رفتیم و  ﷓براى زیارت حضرت معصومه : محترمه گفته است
به مجردّ اینکه پا را داخل حرم گذاشتیم بچه شروع به حرکت کرد و بـه جنـبش   

اى  قنبر از قـم نامـه   شود و مرحوم حاج این جریان موجب شادى آنان مى. آمد
ما پیش از آنکـه بـه   : گوید دهد و مى اطلاع مى فرستد و جریان را به جهرم مى
  . خداوند لطف کرده و شفا داد، مشهد برسیم
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  ﷓معصومه  آثار توسل به حضرت فاطمه
ر و     توسل به خاندان عصمت و طهارت راهگشاى انسان هـا در مواضـع تحیـ

 حلاّل مشکلات آنان ر دشواریها و سختیهاى زندگى است و ایـن مطلـب کـاملاً   
تجربه شده و قابل تردید نیست و از جمله توسـل بـه ذیـل عنایـت علیامعظمّـه      

از ابـواب نجـات و از وسـایل     ﷒بنـت موسـى    ﷓معصومه  حضرت فاطمه
حتـّى بعضـى از   . ها و رفع بلیات اسـت  خواسته، نیل به مقاصد، قضاى حاجات

بانوى یگانـه عـالم رسـماً بـا او     افراد بر اثر شدت اتصال روحى و معنوى با آن 
زنند و به برکت عنایات و افاضات آن حضرت به سرعت به مطالب و  حرف مى
دهیم  یابند که در این مجال مواردى را نمونه مى هاى خویش دست مى خواسته
بسا که این خود یادآور موارد متعددى باشد که خوانندگان محترم دیـده و   و چه

  . تجربه کرده باشند
والـد  ، گوگـدى  الاسلام آقاى سیدمحمدباقر موسوى مرحوم مغفور حجۀ -1

گاهى از گلپایگان به ، علیه اللَّه العظمى گلپایگانى رضوان اللَّه ماجد مرحوم آیت
انـد و فرزنـد    آمـده  بـه قـم مـى    ﷓معصـومه   عزم زیـارت حضـرت فاطمـه   

ه یک بار مرا هم با خود بـه  به یاد دارم ک: علیه فرمودند اللَّه گرانقدرشان رضوان
  . قم آوردند و من با ایشان بودم

منزلـى را  ، کننـد  در یکى از سفرهایى که آن سید جلیل و بااخلاص به قم مى
آن . الأجاره آن نسبتاً زیاد و گـران بـوده اسـت    کنند که مال به مبلغى اجاره مى

ه   : مرد بااخلاص و صاحب مقام یقـین فرمـوده بـود     -ام  اى عجـب مـن از عمـ
خواستم که منزل خوبى برایم فراهم کنند و ایشان اجابـت   ﷓حضرت معصومه 

  . ولى از یادم رفت که از ایشان بخواهم که ارزان هم باشد، کردند
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بروجـردى   میرزامهـدى  الاسلام والمسـلمین آقـاى حـاج    مرحوم حجت -2
ه  الزوجه آیت اب، علیه رحمۀاللَّه کـه در مـاه جمـادى    العظمـى گلپایگـانى    اللَّـ

راجع به دفن ایشان در حول و حوش حـرم  ، ق درگذشت'ه 1388الاخرى سال 
تراشى  از ناحیه عوامل طاغوت سختگیرى و اشکال ﷓مطهر حضرت معصومه 

بینى کـرده و یـا آن را از    شد و با آنکه خود ایشان قبرى را براى خود پیش مى
وتشان مورد مخالفت مسـئولان دولتـى قـرار    بعد از ف، قبل خریدارى کرده بودند

ایشان یـک عمـر   : عرض کردم﷓من به حضرت معصومه : آقا فرمودند. گرفت
س رفـت و آمـد داشـت    اکنـون او را از  . پناهنده به شما بود و به این مکان مقد

و بحمداللَّه خداوند اصلاح کرد و رفع مانع شـد و  . جوار خودتان محروم نسازید
س دفن کردندآن عا لم محترم را در آن مرکز مقد .  
براى خود اینجانب هم شرایطى پیش آمد که از نظر اقتصـادى در تنگنـا    -3

، بـردم  قرار گرفتم و مخارج تمام شد و مـرا کـه در دوران تجـردّ بـه سـر مـى      
وقت عصرى بـود کـه از فـرط نـاراحتى و دلتنگـى از      . مضطرب و ناراحت کرد

بیرون آمدم و به حسـب ظـاهر بـه    ، محلّ سکونتم بود رضویه که مدرسه مبارکه
ولى به خوبى در ذهنم ، دیگر یاد ندارم که چه گفتم و چه کردم. سوى حرم رفتم

در خیابان موزه که دو در از درهاى صحن و حرم ، مانده است که در بیرون حرم
 شـود و نیـز در اصـلى    از آنجـا بـاز مـى    ﷓معصـومه   مطهر حضرت فاطمـه 

میان رفت و آمد مردم ، در نزدیکى درب مسجد. مسجداعظم در آن قسمت است
کسى رسید و مراسم تعارفات مختصرى انجام شـد و او دسـت داد و وجهـى در    

ولـى  ، دستم گذاشت و رفت و من او را نشناختم و آن وجه هرچنـد زیـاد نبـود   
اینجانـب مـدعى   . براى دو سه روز یا یکى دو روز در آن شرایط کارگشـا بـود  

نیستم که آن شخص از رجال غیبى و اولیاءاللَّه بوده و با شـناخت از بنـده ایـن    
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، لطف را کرده ولى این مقدار برایم تقریباً روشن است کـه عنایـت معظمّـه دوران   
موجب شده به دل آن مرد بیفتد که در میان آن رفت و  ﷒الکاظم  دخت موسى

ترمانه در دست من بگذارد و زود هم بـرود کـه البتـه    آمد این وجه را خیلى مح
ولى بنده شاهد و مؤیدى براى آن ندارم که موجـب  ، احتمال اول هم بعدى ندارد

  . اطمینان باشد
مـن هـر وقـت بـراى     : گفـت  اى از دوستان مـى  کرده جوان محترم تحصیل

شـدم   ﷓معصـومه   متوسل به حضرت فاطمه، حاجتى به ویژه تشرفّ به مشهد
  . الرّضاست اخت ﷓موفق گردیده و مشرفّ شدم و راستى که حضرت معصومه 

هاى سعادت و رفع مشکلات  یکى از مایه، بالاخره توسل به آن مکرّمه یگانه
کنـد کـه اگـر     و نیل به مقاصد است و مقام رفیع و شأن منیع او هم ایجاب مـى 

گرفتارى رو به آن بزرگوار بیاو اللَّه به خواسته خود برسد و بـه   به اذن، ردمضطرِّ
  . حاجتش دست یابد

کند به صـلاح او   بله ممکن است در موردى آنچه را که انسان درخواست مى
در این مورد البته توسل بى اثـر  ، نباشد یا کلاً مصلحت نظامات مقرّره الهى نباشد

  . شد ماند و یا به کلى حال دعا و توسل از آدمى گرفته خواهد مى
 در زمان مرحوم آقـاى حـاج  : چنانکه مرحوم آقاى گلپایگانى نقل فرمود که

شخصى از اهل علم از من درخواست کرد کـه از آقـاى   ، حائرى عبدالکریم شیخ
من این را به ایشان عرض کـردم ولـى   . حاج شیخ وجهى براى مخارج او بگیرم

 چنین شد من به حرم اکنون که: من با خود گفتم. مؤثر واقع نشد و چیزى ندادند
شـاید کـار او   ، بروم و براى آن شـخص دعـا کـنم    ﷓معصومه  مطهر حضرت

به این عزم به حرم مشـرفّ شـدم و بسـیار دعـاکردم ولـى      . بدینوسیله حل شود
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همین مطلب که به خاطر آن رفته بودم بکلى از یادم رفت و راجع بـه آن اصـلاً   
  ! دعا نکردم

  حل مشکلات علمى
 ﷓معصـومه   که راجع به تأثیر فراوان به ذیل عنایت حضـرت فاطمـه   آنچه
منحصر به جنبه مادى و اقتصادى و ظـواهر زنـدگى نیسـت و در ایـن     ، ذکر شد

 شود بلکه آنانى که تشنه کام مقامات معنوى و یا زلال علم محدوده خلاصه نمى
از رهگذر توسل و روى دارند نیز  گام برمى، اند و به دنبال حلّ مشکلات علمى
مشکلات خـود را  ، توانند مى ﷓معصومه  آوردن به حرم مطهر حضرت فاطمه

رفع کرده و حجاببها را از روى چهره مطالب علمى بردارند و به مقصـد عـالى و   
نظـر اینکـه سـازمان وجـودى آن      بلکه از نقطـه ، هدف والاى خود نایل گردند

بر با علم و معرفت صـورت گرفتـه و خانـدان علـم و     مکرّمه و کلاً خاندان پیغم
طلب نیل به علم و کمال از آنان زمینه مساعدترى بـراى پـذیرش و   ، اند فضیلت

  . اجابت دارد
دهد که افرادى با استمداد از انفاس قدسیه حضرت معصـومه   تاریخ نشان مى

، مـى را کنـار زده  حجابهـاى عل ، و در پرتو توسل به ذیل عنایت آن مکرّمه ﷓
حقایق و نکاتى براى آنان از این رهگذر روشن شده است و بـالاخره حـوایج و   
درخواســتهاى علمــى حاجتمنــدان نیــز در ایــن جایگــاه باعظمــت رواشــده و  

  . اند کنندگان به حاجت خود رسیده درخواست
ث قمى اعلى الشـریف در شـرح حـال صـدرالمتألهّین      مقامه اللَّه مرحوم محد

از بعضى از مشایخ خود شنیدم که مرحوم ملاصدرا به واسطه : اند نوشته شیرازى
د و حـرم     ش آن محمـ بعضى از ابتلائات از اقامتگاه خود به دارالایمان قم که عـ

م و ، است ﷑اهلبیت  قُ م بِ کُ َلی تنَُ فَعْدانَ الف لْ ْالب تمذا عمهاجرت کرد و به حکم ا
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وا نهْاحع وع فُ د م لاء ْنَّ الب َنَواحیها فا هـا و ابتلائـات    هنگـامى کـه فتنـه    )57(؛ لیها و
هـا از آنجـا رفـع     زیـرا فتنـه  ، شهرها را فراگرفت بر شما باد به قم و حوالى آن

اى از قراى قم که در چهارفرسخى آن شهر واقع و موسوم  به قریه. گردیده است
 گاهى که بعضى مطالب علمیه بر او مشـکل مـى  پناه برد و گاه، است »کهک«به 

یافـت و از   تشرفّ مـى  ﷓معصومه  از کهک به زیارت حضرت فاطمه، گردید
  . شد آن حرم فیض آثار بر او افاضه مى

ث بزرگوار در تأیید این جریان مى گویند سپس محد :  
 در احــوال خــاتم، در کتــاب محبــوب القلــوب، فاضــل اشــکورى لاهیجــى

چون ارسطو در بلده اسـطاغیرا از  : ارسطاطالیس فرموده است، کماءالیونانیینالح
اهل آنجا استخوانهاى او را پس از آنکه پوسـیده شـده بـود در    ، دنیا رحلت کرد

ظرفى از مس گزاردند و آن را در موضعى دفن کردند و آن مکان را مجمع خود 
 جلیله در آنجـا جمـع مـى   از براى مشورت در کارهاى بزرگ و امور ، قرار داده

قصـد  ، شـد  شدند و هر وقت مطلبى از فنون علم و حکمت برایشان مشکل مـى 
تـا  ، گردیدنـد  مشغول به مناظره و مباحثه مى، برسر قبر او نشسته، آنجا را نموده

شـد و چنـان اعتقـاد     آنکه مشکل ایشان حلّ و مطلبشان واضـح و روشـن مـى   
افزایـد و   بر عقـل و ذکـاء آنـان مـى     که آمدن بر سر قبر ارسطوطالیس، داشتند

  . نماید اذهانشان را پاك و تلطیف مى
ایـن نحـو   ، پس هرگاه حکماى یونـان : کند محدث بزرگ در اینجا اضافه مى

عجبى نیست که حکـیم  ، اعتقاد به استخوانهاى پوسیده ارسطاطالیس داشته باشند
، بر او مشکل شوداى علمى  هرگاه مسأله، صدرالمتألهّین، الهى و فیلسوف امامى

پاسبان حضرت سیدتنا فاطمه  از چهارفرسخى قم به قصد تشرفّ به آستان ملک
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بـراى آنکـه   ، که مهبط فیوضات ربانیه و تجلیات سبحانیه است حرکت کند ﷓
  )58(. علوم بر او افاضه شده و مطالب عویصه برایش کشف و حلّ گردد

مشکلات علمى توسل به آن بـانوى   کسان دیگرى نیز در همین موضوعِ حلّ
خداوند قادر متعال به برکت آن وجود پاك و آن گوهر تابناك و ، زمانه پیداکرده

همتاى هستى افاضه مطالب کرده و حـلّ قضـیه و مشـکل علمـى و جـواب       بى
  . مسأله غامض را به ذهن توسل جویان القا و الهام فرموده است

در حاشیه کتاب مکاسبى کـه از روى آن  یکى از علماى برجسته و پرهیزکار 
ب عقود متعدده بـر مـال مجیـز   ( 143اند در صفحه  کرده تدریس مى ) بحث ترتّ

  : اند نوشته
مطالعه و فکر نمـودم  ، دیروز هرچه روى این قسمت. الرحیم الرحمن اللَّه بسم

در با بناء بر اینکه با تصریح به ابهام مطلب ، برایم روشن نشد و موقع مباحثه شد
ل  ، این قسمت درس را بگویم آماده حرکت شدم و هنگام خروج از منزل با توسـ

. دعانمودم و بیرون رفتم، ﷓الهى  غیرمنقوصه خزینه، ﷓به حضرت معصومه 
ناگهـان  ، اما همینکه نزدیک صحن مطهر رسیدم. دیگر حتى فکر مطلب هم نبودم

بـه   »علـى المعـوض ابتـداً   «تـا   »... وداللاحقۀوللعق«: خصوصیات مطلب از اول
القـا شـد و روشـن     ﷓معصومه  به اذن اللَّه تعالى و برکت سیدتنا فاطمه، ذهنم
  . گردید

همع ن و هلى آلائ ع للَّه ل د مح الْ نـا کـُلَّ    ، وِفـَرٍ اَلهْمع نِ جى ب وس م ت ۀَ بنِْ ملهى بفِاط ا
فِّ و رٍ و َخیلِّ شَى لى کُ ع ک نَّ ضى ا حب و تَرْ   1411المکرم شوال21. ء قَدیرٌ قنْا لما تُ

دهد  توجه و آگاهى مى، این بحث و نکات و مطالبى که پیرامون آن گفته شد
توانند علاوه بر مطالعات مستمرّ و دقـّت و   که علماى اعلام و طلاب و فضلا مى

نیز قسمتى از مسـایل علمـى خـود را     شدن در مطالب از مسیر توسلات باریک
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معصومه  به ویژه براى روحانیت قم که میهمانان مستمرّ حضرت فاطمه، حل کنند
همواره بر سر سفره احسان و لطف آن بانوى بهشتى نشسته و به انواع ، بوده ﷓

دسـت  ، در این نوع مشکلات و مسـائل ، نعم مادى و معنوى متنعم و برخوردارند
، او را در خانه خداوند متعال، سل به ذیل عنایت این کانون خیر و احسان زدهتو

قـوه  ، واسطه کنند تا به برکت آن بزرگوار شفاّفیت ذهن و قوت حافظه پیـداکرده 
دراکه در آنان نیرومند گردد و به زودى به عمق مسائل و مطالب رسیده و یا اگر 

د مرتفع سازد و راه نیل به مطالـب  خداون، مشکلى در راه رسیدن به مطلب است
  . را هموار فرماید

  ﷓معصومه  برکات حضرت فاطمه
منشـأ خیـرات و   ، و ورود او به قم ﷓معصومه  نزول اجلال حضرت فاطمه

بلکـه بـراى   ، برکات گوناگون و چشمگیر و ماندنب براى قم و اهل واردیـن آن 
  . صى نقاط عالم گردیدحتّى در اق، عموم مسلمانان جهان

شهر زیارتى شد و از مشرق و مغرب جهان مردم علاقمند به بیت وحى ، شهر
آورنـد و در آمـدن ایـن     براى زیارت آن معظمّه یگانه روبه این شهر شریف مى

، شـود  هاى فراوان چه منافع بزرگى براى شهر و مـردم آن تـأمین مـى    جمعیت
فرهنگ اسلامى از این ، گردد حاصل مىارتباط بین قم و بلاد و ممالک اسلامى 
هاى اقتصادى مردم قم رشـد   جنبه، یابد پایگاه علمى به نقاط مختلف انتقال مى

خداونـد بـزرگ   ، ها منافع دیگر که در پرتو زیارتى شدن این شـهر  کند و ده مى
  . متوجه مردم این شهر و واردین و دیگر ملت اسلامى گردانیده است

ه و اقبـال    ، آنکه این شهر قداست پیدا کرده، نظیر و از برکات بى مـورد توجـ
علما و دانشمندان قرارگرفت و بالاخره بزرگترین پایگاه دینى و عالیترین حـوزه  

مرحـوم حـایرى و   ، ورود دو شخصـیت بـزرگ علمـى   . علمیه در جهان گردید



76 

 

 است و بـه  ﷓مرحوم بروجردى به قم بدون تردید از برکات حضرت معصومه 
گونـه شـک و تردیـدى در آن     نظر ما اندك ابهام و اجمالى ندارد و زمینه هـیچ 

  . نیست
، اینک ما جریان ورود هریک از آن دو بزرگوار را به صورت گذرا و اجمالى

  . کنیم تا صدق مدعایمان ظاهر گردد ذکر مى
ه    -1 آقـاى حـاج شـیخ    ، مؤسـس حـوزه  ، العظمـى  آمدن مرحـوم آیـت اللَّـ

مقامه به قم و عزم بر اقامت در آن شهر بر اثر یـک   اللَّه ى اعلىعبدالکریم حایر
ل  ﷓معصومه  اى بوده است که در کنار حرم حضرت فاطمه استخاره و با توسـ

اى آمده که ایشان راموظـّف   به آن حضرت انجام شده و در نتیجه آن توسل آیه
 دغدغـه  ه هدایت بـى به ماندن و جمع کردن علما و فضلا فرموده است و خلاص

شامل حال ایشـان شـده    ﷓معصومه  اى در آن جریان در پرتو حضرت فاطمه
  . است

 اللَّه حایرى اعلى مرتضى شیخ اللَّه آقاى حاج فرزند برومندشان مرحوم آیت
  : گویند مقامه در این رابطه مى
همحۀً تا آن مرحوم والد ر ع ۀًواس مَعالىرح  ـ    الْ اد دارم بـا قـرآن   جـا کـه مـن ی

ى    من درست نمى: فرمودند کردند و مى استخاره نمى للَّه مـا فـ ل حبس فهمم مثلاً ی
الاَْرضِ نسبت به موضوع استخاره خـوب اسـت یـا بـد     و مواتمربـوط بـه   ، الس

  . موضوع دیگرى است
اى از  پـس از اصـرار عـده   ، ولى معروف و مسلّم است که براى ماندن در قم

براى ماندن در  ﷓بالاى سر حضرت معصومه ، اهالى قم و اهالى تهران علما و
عینَ: قم استخاره کرده بودند و این آیه آمده بوده است مَاج م کُ ل ونى باَِه   )59(؛ وأتُ
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همه اهل و : که به آنان فرمود، یوسف به برادران است این آیه خطاب حضرت
  . بستگان خود را نزد من بیاورید

بـدون هیچگونـه اجمـال و     ﷓این استخاره در کنار قبر حضرت معصـومه  
ابهامى مرحوم آیت اللَّه حایرى را به اقامت و آوردن اهل و بستگان خـود بـدان   

س فرامــى بســتگان و ، و از ایــن رو آن زعــیم بزرگــوار. خوانــد ســرزمین مقــد
جا بـر گـرد شـمع وجـودش     حواریون خود را به آمدن به قم از اراك که قبلاً آن

در نتیجه عزم بر ماندن و پیدا کرده و بـالاخره  ، خواند فرامى، اجتماع کرده بودند
  . دهند چنین حوزه علمیه با عظمتى را تشکیل مى

تشکیل حوزه در شهرستان اراك قبلاً به وسیله همین شخصیت بـزرگ  ، آرى
مقامه صـورت گرفـت و    هاللَّ العظمى حایرى اعلى اللَّه یعنى مرحوم آیت، علمى

گردآمدنـد و حـوزه اراك   ، دلدادگان علم و فضیلت نیز در آن حوزه جمع شـده 
ك و رونقى پیدا کرد   . تحرّ

انى و فقیـه بـا      نیز تشکیل حوزه علمیه در قم با دست تواناى همان عـالم ربـ
اى قوى و نیرومنـد و بـا برکـت شـد و رجـال       اخلاص صورت گرفت و حوزه

تحویـل جهانیـان داد و برکـات و آثـار آن     ، را تربیت کـرده نظیرى  بزرگ و کم
چشمگیر و مستمر گردید و اکنون متجاوز از چهار ربع قرن است کـه در جهـان   

، به طورى که نه تنها ممالک اسلامى بدان توجه دارند، اسلام تلألؤى خاص دارد
یـن  بلکه ممالک بیگانه و دور از اسلام چه کشورهاى شرقى و چه غربى بـراى ا 

حوزه اهمیت ویژه قایل بوده مرکزیت و محوریت دینى براى آن قائلند و خائنان 
  . باشند از آن بیمناك مى، و ابرقدرتهاى خودسر

ولـى  ، بالاخره هر دو حوزه به دست یک نفر احداث و تأسـیس شـده اسـت   
گـردد و دیگـرى روز    دچار رکود و رقفه شده و یا به قهقرا برمى، دو یکى از آن
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نور داد و روشنى آفرید و آثار و ثمرات خود را بـه  ، ز تلألؤ بیشتر پیدا کردبه رو
این چه سـرىّ  . نقطه نقطه جهان صادر کرد و نداى شیعه را به اقطار عالم رسانید

  ! ؟است و چه رمزِ نهانى دارد
جز اینکه قم چیزى دارد که اراك و اصفهان و سایر بلاد ندارنـد و آن بضـعه   

  . باشد مى ﷓معصومه  حضرت فاطمه، موسى
روحـانیتى خـاص و   ، مضجع و مرقد مطهر این بـانوى بـزرگ و بـا عظمـت    

ناپذیر به این شهر داده است که بـا وجـود    قداست و معنویتى مخصوص و خلل
محیطـى مسـاعد نبـوده واز آب و هـواى مطلـوب و      ، آنکه از نظـر جغرافیـایى  
دلهـا مجـذوب   ، توجه نفوس واقع شدهاینچنین مورد ، مطبوعى برخوردار نیست

فضـلا و طـلاب بـا    ، علمـا ، آن گردیده است و جمـع کثیـرى از هیـأت علمیـه    
هاى گوناگون مادى روى به اینجا آورده و اقامت در این کویر بـراى   محرومیت

ها و راحتیهـا   را بر انواع رفاه ﷕اشتغال و فراگیرى علوم و معارف آل محمد 
  . دهند د ترجیح مىدر سایر بلا

و جان کلام اینکه آمدن مرحوم آیت اللَّه العظمى حایرى و تأسـیس حـوزه و   
معصـومه   همه از برکـات حضـرت فاطمـه   ، مخصوصاً فضلا و علما، اقبال نفوس
  . است ﷓
 بروجردى اعلـى  آقاى العظمى اللَّه آیت مرحوم، جریان اقامت سیدالطائفه -2
بـدین ترتیـب کـه    ، اسـت  ﷓مستند به عنایات حضرت معصومه مقامه نیز  اللَّه

شـود   شوند و قرار مى ق مبتلا به بیمارى فتق مى'ه 1361ایشان در اواخر سال 
، شوند هنگامى که به مقصد معالجه از بروجرد خارج مى، که در تهران عمل کنند
 ـ بخش نبوده و تقریباً در بیهوشى بـوده  وضع مزاجشان رضایت د و ایـن حـال   ان
هاى قم را مشـاهده   چشم گشوده و چراغ، شب مرتبه در دل ادامه داشته تا یک
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قـم  : کننـد  عرض مى؟ اینجا کجاست، فرمایند از همراهان استفسار مى. کنند مى
  . است

کند و در آن  اى روحانى و کششى معنوى ایشان را به خود مشغول مى جذبه
س     ،گیرند که پس از بهبودى حالت تصمیم مى ه عمر را در ایـن آسـتان مقـدبقی

  . بگذرانند
وضـع مزاجـى ایشـان    ، هنگام حرکت از بروجرد: در عبارت دیگرى آمده که

گذرانیدنـد ولـى ناگهـان در وقـت شـب از       سخت بوده و در حالت بیهوشى مى
 مـى ، افتـد  هاى شهر قـم مـى   خواب بیدار و از داخل اتومبیل نظرشان به چراغ

منظـره  . اینجـا قـم اسـت   : رسـانند  مراهان به عرض مىه؟ پرسند اینجا کجاست
گـذارد و قصـد    شب اثر عمیقى در دل ایشان مـى  هاى شهر قم در آن دل چراغ
ه عمـر را در کنـار مرقـد منـور      ، کنند که اگر از این بیمارى شفا یافتنـد  مى بقیـ

  . به سر ببرند ﷓معصومه  حضرت فاطمه
دهـد   آن بزرگوار را شفا مى ﷓معصومه بالاخره خداوند به برکت حضرت 

آینـد و آن تحـول عظـیم علمـى و      رو بعد از علاج بیمارى به قم مـى  و از این
و علما و مجتهدین بسیارى را پرورش . آورند فرهنگى را در حوزه به وجود مى

  . صداى روحبخش اسلام و تشیع را به گوش جهانیان رسانیدند، داده
اى را که در مورد آمدن مرحوم آقـاى حـاج شـیخ     ت که نکتهقابل توجه اس

العظمـى   اللَّه در مورد مرحوم آیت، مقامه ذکر کردیم اللَّه عبدالکریم حایرى اعلى
آن بزرگوار پس از بازگشت از نجف . مقامه نیز صادق است اللَّه بروجردى اعلى

داد و  حوزه بروجرد را پـس از انطمـاس و رکـود احیـا کـرد و رونقـى      ، اشرف
حدود چهل سـال در  ، جماعتى دور وجود مبارکش جمع شدند و آن مرد بزرگ

بخشـى   و فیض -بعد از آنکه بروجرد زادگاهشان هم بود  -آنجا اقامت فرمود 
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حوزه مبارکه قم دستاورد مرحوم حـایرى بـزرگ   ، سپس به قم آمد، فراوانى کرد
ترش داد و نـام قـم را   از ابعـاد مختلـف آن را گس ـ  . را توسعه داد و آبیارى کرد

بلکـه از قسـمتى از روسـتاهاى آن    ، از اکثر شهرها و بـلاد ایـران  . عالمگیر کرد
جوانانى با شور و شوق را به سوى این مرکز علمى جذب نمود تا بالاخره حوزه 

بروجرد رو بـه توقـف و    در حالى که حوزه، نظیر جهان تشیع گردید یگانه و بى
ك و پویای   . ى خود را از دست دادرکود گذارد و تحرّ

العظمى بروجـردى در رأس   اللَّه نظیر مانند آیت شگفتا شخصیتى بزرگ و کم
گیرد و یکى را در خـلال مـدت چهـل سـال رشـد نسـبى و        دو حوزه قرار مى

 دهد و دیگرى را خلال مدت حدود پانزده سـال رشـد مطلـق مـى     زودگذر مى
  . رساند ربلندى مىبخشد و آن را جهانى کرده و به اوج عظمت و س

جز اینکه قم گوهرى دارد که بروجرد بـا  ، این چه سرّ نهفته و رازِ نهانى است
چنانکه در جریان مرحوم حایرى اراك نداشـت و  ، همه سوابق درخشانش ندارد

، قـم ، آرى. باشد مى ﷓آن مرقد منور دختر بلنداختر حضرت موسى بن جعفر 
  . دارد و اراك و بروجرد ندارند ﷓ حضرت معصومه

پشتوانه عظیمى است کـه شخصـیتهاى وزیـن را    ، این بانوى بزرگ و سرافراز
 اى جذب مى کشد و متفکران و اندیشمندان را از هر نقطه بدین سو و سمت مى

از این رو تأسیس حـوزه بـه دسـت مرحـوم     ، نماید و دلها همه در هواى اوست
اسـت و تجدیـد و تحکـیم     ﷓معصومه  طمهآقاى حایرى از برکات حضرت فا

اساس آن مرکز عظیم و گشترش چشمگیر آن به دست مرحوم آقاى بروجـردى  
  . نیز از برکات آن معظمّه دوران است
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  کانون هدایت و فیض دایم
انـوار  . ربانیـه اسـت   فیوضـات  مرکز افاضه ﷓معصومه  مطهر حضرت حرم

 ور پى در پى ساطع بوده و همه جا را روشن و تابناك مىهدایت از این کانون ن
معرفت و فضیلت از آن محور فضیلت و کمـال بـه   ، گرداند و پیوسته امواج علم
هایى از این فیض  رسد و اینک ما در این مجال گوشه اطراف و اکناف جهان مى

  . کنیم لاینقطع و هدایت مستمر و برکتهاى بیشمار را عرضه مى
ستدریس و  -1 تدر :  

، مبارکـه علمیـه   هاى اصلى براى تدریس آقایان اساتید حوزه یکى از پایگاه
س و حجرات آن اسـت  ایـن  . محدوده حرم شریف و مسجد بالاسر و صحن مقد

هرچند ، اى رایج و دایر بوده است جریان از دیرزمان تا کنون ادامه داته و برنامه
دم مزاحمت سروصدا آمـاده  مخصوصاً به لحاظ ع -مراکز مجهزى براى تدریس 

 )60(گردیده و در این سالها دروس بسیار مهم و پرجمعیت به آن مراکز سـه گانـه   
لیکن درس گفتن و درس خواندن از محدوده حـرم شـریف منقطـع    ، منتقل شده

  . هایى برقرار است نگردیده و همواره درس
، ه اسـت شـد  در سابق که مهمترین درسها در همین مرکز باقداست برگزار مى

ه  حایرى اعلـى  العظمى اللَّه آیت مرحوم، حوزه مثلاً درس مؤسس مقامـه در   اللَّـ
  . مسجد بالاسر و قبۀالعلماء بوده که بعد هم در همانجا دفن شدند

  سیدمحمدحجت العظمى آقاى اللَّه تدریس مرحوم آیت نیز محل
سـت و  در صحن شریف و مسجد بالاسر بـوده ا ، علیه اللَّه کمرى رضوان کوه
اکنون عکسى موجود است که آن بزرگوار را بر کرسـى تـدریس در صـحن     هم

  . دهد نشان مى، مطهر و کنار ایوان ساعت
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، بروجـردى  آقـاى  العظمـى  اللَّه آیت مرحوم، اسلام بزرگ مرکز درسى زعیم
. صحن شـریف بـوده اسـت   ، بدواً تا سالیان سال در مسجد بالاسر و در تابستان

، در کنار ایوان سـاعت ، برفراز منبر درس، ر حال تدریسعکس آن بزرگ مرد د
هاى آخر عمر شریفشـان   البته در سال، موجود و در کتابهاى منعکس شده است

  . که شبستان عالى مسجد خودشان آماده شده درسشان را بدانجا منتقل کردند
س العظمى آقاى اللَّه مرحوم آیت فه سرّه بعد از ارتحال سیدالطائ گلپایگانى قد

س ره درس خارج خود را از منزل و از مسجد امام حسـن   آقاى بروجردى قدس
به مسجد بالاسر در زمستان و به صحن مطهر در تابسـتان منتقـل    ﷒عسکرى 

ع کردند و عکس آن بزرگمرد را در کنار ایوان ساعت بر کرسى درس ، هاى متنو
ن تصـویرها صـورت سـنگ    دهد و در بعضى از ای نشان مى، و در حال تدریس

پیداست و بـه خـوبى   ، قبرهاى صحن نیز که قبل از بازسازى صحن شریف بوده
  . مشخص است

این جریان ادامه داشت تا وقتى که بر اثـر ازدحـام طـلاب و فضـلا و     ، بارى
درس خود را منتقل به سالن بزرگ غربى مسجد اعظم ، دیگر شاگردان و جهات

  . کردند
علیـه در مسـجد بالاسـر     اللَّه مى آقاى مرعشى رضوانالعظ اللَّه مرحوم آیت

ایـن برنامـه را ادامـه    ، کردند و تا پایان عمـر  تدریس مى ﷓حضرت معصومه 
هاى موجود است که ایشـان را در حـال تـدریس در آن مکـان      دادند و عکس

س دهد نشان مى، مقد .  
  : ها مباحثه -2

 -و مسـجد طباطبـائى    ﷓ مواضع مختلف مسجد بالاسر حضرت معصـومه 
و صحن شریف و برخى از حجـرات آن غالبـاً جایگـاه مباحثـه      -مسجد موزه 
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سه نفر یا بیشتر در آن مواقف نـورانى  ، آقایان طلاب و فضلا است که هر دو نقر
سرگرم بحثهاى علمى و دینى و مرور و بازگوکردن و تکرار نمودن درسهایى کـه  

  . باشند مى، اند خوانده
  : گانه اذان در مقاطع سه -3

یعنـى  ، گانـه  پخش اذان در مقاطع سـه ، هاى نشاطانگیز حرم مطهر از برنامه
. طلوع فجر و مقارن زوال یعنى ظهر و دیگر اول مغرب از بلندگوهاى حرم است

ى دارد  ، صداى روحبخش اذان به وسیله مؤذنان خوش آهنگ بـه  ، طنـین خاصـ
تـا  ، اذان در سکوت و آرامـش محـیط و فضـا   ویژه هنگام اذان صبح که صوت 

کنـد و اثـر    رود و مردم باایمان را به اقامـه نمـاز دعـوت مـى     مسافتى دور مى
  . مخصوصى در دل و جان اهل ایمان دارد

  : پخش مناجات قبل از اذان صبح -4
ر مناجـاتى را    ، لحظاتى قبل از طلوع فجر و اذان صبح بلندگوهاى حـرم مطهـ

صـداى  . صدا برگزار شده است سیله یکى از آقایان خوشکند که به و پخش مى
ى   در آن ساعت اثر معنوى ویژه، دلنواز مناجات حرم اى دارد و روحانیت خاصـ

 بیشـتر لـذّت وصـف   ، کند و شاید مسافران و زائران کریمه اهلبیـت  را ایجاد مى
  . ناپذیر این مناجات سحرگاهى را درك کنند

، ن برنامه روحـبخش از جهـت کـم و کیـف    جاى تأسف است که به نظر ما ای
رو ، کاهش یافته و وضع بسیار عالى سالیان سال قبل از ده یا بیست سـال اخیـر  

فهمـم وقـت آن کمتـر و صـداى      آنچنـان کـه بنـده مـى    ، به ضعف گذاشته است
 به گوش نمـى ، تر است و گاهى در غیر حول و حوش حرم بلندگوها هم ضعیف

  . رسد
  : گانه قاطع سهنمازهاى جماعت در م -5
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نمازهاى جماعت متعددى است که ، هاى شکوهمند حرم مطهر یکى از برنامه
س و اطراف و جوانب آن برگزار مى شود صبح و ظهر و شب در آن مکان مقد .  

آنچه براى خود بنده به صورت یک خاطره شیرین از دوران تجـردّ در ذهـنم   
 نخست مرحوم آیت، لوع صبحمنظره نماز صبح است که اول ط، باقى مانده است

و بـا   )61(. کردنـد  علیه نماز صـبح را برگـزار مـى    العظمى مرعشى رحمۀاللَّه اللَّه
شـد و نمـاز جماعـت     رفتند و سپس اذان دیگرى گفته مى اى اندك مى فاصله

س اللَّه توسط مرحوم آیت شد و بعـد   سرّه برگزار مى العظمى آقاى گلپایگانى قد
جماعـت سـوم توسـط    ، از و خروجشان از مسجد بالاسراز فراغت ایشان از نم

شـد   علیه برگزار مى اللَّه اللَّه آقاى حاج سید احمد زنجانى رضوان مرحوم آیت
کردند و گاهى بعضى از  اى که تازه آمده بودند شرکت مى و در هر جماعتى عده

  . شدند مؤمنین موفق به شرکت در دو جماعت نیز مى
اشکوه و دیدنى بود و از روحانیت خاصى برخوردار راستى آن صحنه بسیار ب

  . یاد آن ایام و ساعات و لحظات عطرآگین بخیر، بود
  : دعا -6

مراسم مختلف در اوقـات  ﷓از فیوضات عالیه حرم مطهر حضرت معصومه 
مناسب آنهاست که گروه کثیرى از ساکنان محترم قم و نیـز از زائـران حضـرت    

کنند و دعاهاى مبارکه  در آن مراسم روحانى و معنوى شرکت مى ﷓معصومه 
هاى جمعه و دعاى مبارك ندبـه در   مانند دعاى شریف کمیل در شب، و مأثوره

خواننـد و از باشـکوهترین    صبح جمعه و در مواقعى دعاى شریف توسل را مـى 
صر روز عرفه اسـت  در ع ﷒مراسم دعاى عرفه امام حسین ، مظاهر این برنامه

  . کنند که جمعیت عظیمى با شور فراوان در آن شرکت مى
  : ها جشن -7
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برپاداشتن مراسم اعیـاد مـذهبى و   ، از جمله فیوضات و برکات این مرکز نور
در ایـن  . هاسـت  هـا و صـحن   ها در مسجدبالاسـر و احیانـاً رواق   جشن اقامه
کنند و به شـادى و سـرور    ىجمعیت بسیار از زوار و غیر زوار شرکت م، مراسم
شعرا اشعار نغز خود را ارایه ، مدیحه سرائى نموده، مداحان آل عصمت، پرداخته

کنند و سخنرانان مذهبى ایراد خطابه کرده و مطالب مربوط به روز خـاص و   مى
  . نمایند جریان آن روز را ارایه مى

  : ها سوگوارى -8
انـدان عصـمت و طهـارت    هاى امامـان معصـوم و کـلاً خ    در همه سوگوارى

در مـاه  . شود مجالس سوگوارى و عزادارى براى عزیزان خدا برگزار مى، ﷕
، خوانـان  نوحـه . مجالس عزادارى در آن روضه منوره منعقد است، محرم و صفر

کننـد و گـاهى تهییجـى در     سـرائى مـى   مرثیـه ، سـرایان  خوانى و مرثیـه  نوحه
گیـرد و بـالاخره    گریه و زارى فضـا را مـى  شود که صداى  مستمعین ایجاد مى

پیرامون خاندان رسالت و نبوت با مـردم  ، خطبا و وعاظ بر فراز منبر قرار گرفته
گویند و فضایل و مناقب آن معصومین پاك را بـراى مسـتمعین تبیـین     سخن مى

در بسیارى از این مراسم یـا قسـمتى از آنهـا جمعیتهـاى     . نمایند کرده و ذکر مى
شـوند و آن را بـه صـورت مطلـوبى      از مجاورین و مسافرین جمـع مـى  متراکم 

  . نمایند برگزار مى
  : زیارت مقابر علما -9

زیارت قبور مبارك علماى اعلام و زعماى دینى و رجال بزرگ مـذهبى کـه   
از برکـات حضـرت   ، مدفونند ﷓در حول و حوش قبر مطهر حضرت معصومه 

و شــاید ایــن . و از فیوضــات ایــن حــرم شــریف اســت ﷓معصــومه  فاطمــه
هـاى شـریف امامـان     بیش از حـرم  ﷓خصوصیات در حرم حضرت معصومه 
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زیرا این همه علما و مجتهدین و مراجع بـزرگ  ، معمول و مرسوم است، بزرگوار
آن هم با فاصله مختصرى از حرم مطهر به ، هاى دیگر در کنار هم شیعه در حرم

  . باشد باشند و این خصوصیات در حرم قم مى شخص مدفون نمىصورت م
را زیارت  ﷓معصومه  رو غالباً کسانى که قبر مطهر حضرت فاطمه و از این

خوانند و  بلافاصله کنار قبور علماى بزرگوار حضور یافته و فاتحه مى، کنند مى
مقـابر رجـال    بـالاخره زیـارت  . کنند عرض ادب به آن رجال بزرگ علمى مى

 بزرگ علمى و زعماى گرانقدرى که در اطراف و جوانب مضـجع منـور فاطمـه   
یادآور زحمات آن بزرگواران در مقاطع خطرنـاك بـراى   ، مدفونند ﷓معصومه 

، مقرّرات و مقدسـات دینـى اسـت و خـود    ، حفظ اصول دیانت و صیانت احکام
تجدید عهد ، دریغ آن عزیزان شناسى نسبت به خدمات بى نوعى قدردانى و حق

هـا در پرتـو    دائمى مردم مسلمان با آن ارواح پاك و پاکیزه اسـت و همـه ایـن   
  . باشد مى ﷓معصومه  عنایات حضرت فاطمه

هاانجام  هایى که مستقیم از ناحیه مردم در حرم مطهر صحن و از برنامه -10
زن و زنجیرزن اسـت کـه    هاى مذهبى و دسته جات سینه آمدن هیأت، شود مى

در ایام سوگوارى خصوصاً در تاسوعا و عاشورا و اربعین و بیست و هشتم مـاه  
این مراسم بـافروغ و   ﷔صفر و دیگر مناسبات مربوط به امامان و معصومین 

شود و بـالاخره صـحن شـریف حضـرت معصـومه       شکوه مخصوص برگزار مى
سرفراز کانون علم و عمل و مرکز نور و هدایت بـه   و حرم مطهر آن بانوى ﷓

س، تدریس: صور گوناگون است نماز جماعت، اذان، دعا، مناجات، مباحثه، تدر ،
، مراسـم جشـن و سـرور در اعیـاد مـذهبى     ، اقامه عزا و سوگوارى عزیزان خدا

ذکـر  ، قرائت قـرآن کـریم  ، وعظ و خطابه، ارشاد، هاى سودمند مذهبى سخنرانى
نشـر معـارف   ، مدیحه و مرثیه سرائى خاندان عصـمت ، ﷒ام حسین مصیبت ام
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ها عناوین افتخارآمیز دیگر  آشنایى ملل مسمان جهان با یکدیگر و ده، اهل بیت
  . از فیوضات این کانون فیض لاینقطع و گسترده الهى است

باشد کـه جنبـى اسـت و آنهـا نیـز       ها مراسم دیگرى مى در کنار این برنامه
. کنـد  مـى  ﷓معصومه  خره بازگشت به الطاف و مرحمتهاى حضرت فاطمهبالا

شود و علاقمنـدان خانـدان علـى و     مانند اطعامى که از ناحیه آستانه مقدسه مى
 مند مى نشینند و بهره مى ﷓، بر سر سفره ضیافت بانوى عالم ﷕اولاد على 

  . خالى از مراسم معنوى نیست طبعاً این برنامه هم. شوند
شود که ما در این باب سخنى داریم  و مانند نذوراتى که تقدیم حرم مطهر مى

  . و مطالبى را ذکر خواهیم نمود
و مانند اتفاقاتى که زائران و واداران نسبت به فقرا و ضعفا و مستمندان دارنـد  

تعلّقـه بـه نـوعى    ها و مساجد م ها و صحن که غالباً در خود حرم مطهر و رواق
  . گیرد صورت مى

  : نذورات و موقوفات -11
ت   ﷓معصومه  از جمله مظاهر برازندگى و قداست حضرت فاطمه و موقعیـ

موضـوع  ، بسیار رفیع آن بانوى یگانه و پایگاه منیـع او در اعمـاق جـان مـردم    
ى بـه  شود و در طول سال و هر روز و شب نذرهایى است که براى آن مخدره مى

  . جریان دارد، انواع مختلف
یکى از کانالهاى این نذورات و شـاید مهمتـرین و بیشـترین آنهـا عبـارت از      
نذورات مالى است که به وسیله طبقات مختلف از عالم و عامى و ثروتمند و یـا  

 انجام مى، مردم متوسط الحال و احیاناً ضعفا و کسانى که خود مشکل مالى دارند
  . شود
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 ﷓معصـومه   الخصـوص فاطمـه   و على ﷑به خاندان پیغمبر علاقمندان 
ولـى غالبـاً   ، کنند که نذرشان بدون قید و شـرط اسـت   احیاناً نذورات مطلقه مى

مـثلاً   -یعنى وجهى را مقید به رسـیدن بـه حاجتشـان    ؛ نمایند نذرهاى مقید مى
فرشان و یا پیشروى تجارت و کارشان پیدایش فرزند براى آنان یا مراجعت مسا

شدن بیمارانشان یـا   یا شفاگرفتن و درمان، و یا موفقیت در ازدواج و یا تحصیل
 مرتفع شدن درد و بیمارى خودشان و یا آزادشدن گرفتاران و محبوسینشان و ده

کننـد و در   نـذر مـى   -ها و صدها حاجت و خواسته به مناسبت زمان و مکان 
معصـومه   رسند و بـه برکـت فاطمـه    هاى خود مى به خواسته بسیارى از موارد

شود و لذا نذر  دریغ آن مکرّمه حاجتشان برآورده مى و در پرتو الطاف بى ﷓
  . دهند خود را هم انجام مى

دو گونـه  ، شـود  مـى  ﷓و نحوه پرداخت وجوهى که نذر حضرت معصومه 
  : است
نذورات و صندوق ویژه آن نموده و نذر خود مراجعه به دفتر مخصوص : الف

دهند که در این مورد همراه با اخذ قـبض   وجه مربوط را تحویل مى، را ادا کرده
  . باشد رسید مى
 اندازند و مـى  خود نذرکنندگان وجه منذور را به داخل ضریح مبارك مى: ب

دازند ان ریزند و گاهى اگر مثل پارچه یا فرش کوچکى باشد به بالاى ضریح مى
و روى همین جهت بعد از مدتى خدام محتـرم و یـا اشـخاص دیگـرى پـس از      

ك بازکرده و وجوه نـذرى   ك ث ث؛ درب ضریح رإ، مراسم خلوت کردن حرم
  . رسانند آورند و تحت مراسم خاصى آن را به مصارف مقرّر مى را بیرون مى

یادى مـال و  کانال بسیار سرشار و پردرآمدى است و مقادیر ز، کانال نذورات
گیرد  مبارکه قرار مى وجوه از همین رهگذر در هر ماه و سالى در اختیار آستانه
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بلکه از بلاد دیگر و حتـى  ، و این نذورات منحصر به خود مردم شریف قم نیست
شـود و   گاهى از بلاد بعیده و از ممالک خارج نیز این نمونه نـذرها انجـام مـى   

کننـد   و حرم شریف او مى ﷓ت معصومه مبارکه حضر مبالغى را تقدیم آستانه
  . دهند و آن را با دست خود یا به وسیله دیگران تحویل مى

هـاى   ناگفته نماند که نذورات منحصر به پول و مال نیست و شـعب و رشـته  
که در سـابق ایـن   ، شود گاهى نذر تعمیر حرم شریف مى، فراوانى دارد از جمله

ذر نماز و تلاوت قرآن و تقـدیم ثـواب آن بـه روح    جریان زیاده بوده و گاهى ن
کننـد و   است و احیاناً نذر زیارت آن معظمّه را مـى  ﷓منور حضرت معصومه 
چنانکـه گـاهى نـذر اقامـه عـزادارى حضـرت       . دهنـد  در جاى خود انجام مى

یا دیگر از معصومان پـاك و یـا ذکـر مصـایب خـود حضـرت        ﷒سیدالشهّدا 
  . دهند انجام مى، هاى مجاور کنند و در حرم مطهر یا رواق مى ﷓ومه معص

شاه است و حاکى از  اى به دست آمد که مربوط به دوران فتحعلى اخیراً ورقه
در آن زمان بوده اسـت و مـتن    ﷓مرسوم بودند نذر زیارت حضرت معصومه 

  : آن این است
واقّل السادة خادم خدام والامقام سرکار فـیض  و بعد حاضر گردید احقر عباد 

حضرت فاطمه بنت موسى بن جعفر علیهـا و علـى آبائهـا آلاف التحیـۀ و     ، آثار
وق  »سید محمدبن سید على الرضوى«الثناء  شـان عـالى    در محکمه بندگان عیـ

س القاب فضائل و فواضل اکتساب حقایق و مارف انتسـاب  حـاوى  ، جناب مقد
میرزائـى میـرزا   ، مجتهدالعصروالزمان، جامع المعقول و المنقول ،الفروع و الاصول

وبه عنوان نذر بر خود واجب و لازم و متحتّم نمود کـه  ، علیرضا دام فضله العالى
از غرّه شهر رمضان المبارك هذالسنۀ و مابعـدها مـادام الحیـاة هـر روزى یـک      

، آسمان مکان، نملایک پاسبا، دارا دربان، به جهت بندگان سکندر نشان، زیارت
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نیابتاً و دو زیـارت  ، السلطان العادل فتحعلى شاه، سلطان الاعظم و خاقان الاکرم
فداه  که ثواب آنها عاید رضوان آشیانان والد و والده حضرت شاهنشاهى روحى

نماید و صیغه نذر را جارى ساخت که هرگاه العیاذباللَّه بدون عذر شرعى خلاف 
  . کفاّره حنث نذر گرددمبتلا به ، نذر به عمل آمد

و این چند کلمه به رسم یادداشت قلمى و تحریر شد و به نظر مبارك واقفـان  
انجمن حضور معدلت دستور رسیده که بـه عـلاوه احتیـاط از گرفتـارى کفـّاره      

مورد مؤاخـذه و عقوبـت حضـرت شـهریارى     ، چنانچه تساهل و مسامحه نماید
  . باشد
ب من شهور  7 1247رجب المرج  

مهر و امضائى است و بر بالاى آن صفحه دو نفر از علمـا امضـا و   ، ذیل و در
دى: یکى از آنها نوشته است، اند مهرکرده رَت الصیغَۀُ عنْ ج و دیگـرى چنـین   . قَد

ضَرى: نگاشته است ح ِذرِْ بم صیغَۀِ النَّ   . قَد تفََوه بِ
  : و اما موقوفات

چنـان اسـت کـه از     ﷓معصـومه   شدت نفـوذ و قداسـت حضـرت فاطمـه    
اموال فراوان از منقول و غیرمنقول به وسیله اشخاص خیر و باایمان بر ، دیرزمان

هـاى   مغـازه ، هـاى متعـدد   اراضى بسـیار و خانـه  . آن حضرت وقف شده است
هاى عدیده امروز در قم و چه بسا در جاهاى دیگر است که  بستان، باغ، بیشمار

هـاى بسـیار و صـورتهاى وقـف      باشد و وقفنامـه  وقف بر آن بانوى بزرگ مى
 به طورى که مـى ، فراوان با مهر و امضاهاى بسیار مهم و معتبر در دسترس است

توان به صورت کتابهاى بزرگ و متعدد در آورد و قسمتهایى از آنها در کتابهـاى  
  . مربوطه چاپ شده است
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  ﷕محدثه آل محمد 
محدثه بودن آن  ﷓گ حضرت فتطمه معصومه یکى از فضایل و مناقب بزر

روایاتى نقل فرموده و کلمـات   ﷒بضعه موسى بن جعفر . بانوى بزرکگوار است
اند و از این رهگذر نیز اهـل   گرانبهاى خاندان وحى را به علاقمندان منتقل کرده

هاتى اسـت کـه   مند ساخته است و این هم خود یکى از ج ایمان را متنعم و بهره
هاحضرت معصومه ، مار را رهین منّت بانوى جهان م علي لا   . دهد قرار مى الس

و ما در این مقام چهار مورد را که حضرت فاطمه معصـومه در سـند روایـت    
، کنیم و آن چهـار مـورد   باشد ذکر مى قرار گرفته و آن حضرت ناقل روایت مى

د بـودن محبـان آل   حدیث معـراج و حـدیث شـهی   ، حدیث منزلت، حدیث غدیر
  . اجمعین است علیهم محمد صلوات اللَّه

علامه بـزرگ و مجاهـد و مـورد تأییـد الهـى مرحـوم علامـه آقـاى          -2و1
مقامه به سند مفصلى که همـه سلسـله سـند از     میرزاعبدالخسین امینى اعلى اللَّه

احمد قصرى نقل کرده که او گفته  از شخصى به نام بکربن، اند عامه و اهل سنت
  : است

عفَرٍ  نِ جى ب وس م ناتومِ ب لثُْ ب و امُ کُ ۀُ زینَ مثتْنَا فاط د ۀُ ، ﷒ح مثتْنَا فاط د لنَْ ح قُ
الصادقُ دمح نُ مب عفَرُ ج ت ت ، بنِْ بنِْ ۀُ مثتْنَى فاط د ح ى ل نِ عب دمح م ت ۀُ بنِْ مثتْنَى فاط د ح

ح ى بنِ الْ ل ع  ومِ بنِـْت لثُْ ى عنْ امُ کُ ل نِ عنِ بیس ح بنتَاَالْ کینَۀُ ا س ۀُ و مثتْنَى فاط د نِ حیس
ولِ سر ت ۀَ بنِْ منْ فاطع ى ت النَّبِ م     ، ﷑اللَّه  فاطمۀَبنِْ یتُ ى عنهْـا قالـَت اَنَسـ ضـ ر و

لَ رسولِ قَو  الله صلىاللَّه سلم وآله عليه ا م ، و وم غـَدیرخُ ی :     ى لـ فَع لاهو نْ کنُـْت مـ مـ
لاهو م . ُله قَو وسى: ﷑و نْ مونَ م لَۀِ هار زِ ت منّى بمِنْ لیَهمِاالسلام، اَنْ 62(. ع(  

فاطمـه و زینـب و ام   ، یعنى حدیث کردند براى ما دختران موسى بـن جعفـر  
براى ما نقـل نمـود و او گفتـه     ﷒فاطمه دختر امام صادق : ان گفتندکلثوم و آن
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که فاطمه دختر امام باقر نقل کرد که فاطمـه دختـر علـى بـن الحسـین از      : است
دختـر  ، و آنها از ام کلثوم دختر فاطمـه  ﷒فاطمه و سکینه دختران امام حسین 
آیا گفتار پیغمبـر را  : بیان داشت که فرموداللَّه  پیامبر و او از فاطمه دخت رسول

هرکس من مـولاى اویـم علـى مـولاى     : در روز غدیر فراموش کردید که فرمود
نسبت به من بـه   -یاعلى  -تو : و از یاد بردید سخن پیامبر را که فرمود. اوست

  ! ؟باشى مى ﷔منزله هارون نسبت به موسى 
با ذکر ، مقامه از کتاب مسلسلات اللَّه علىمرحوم مجلسى ا، علامه نامدار -3

احنف نقل کرده که او نیز از فاطمه دختـر حضـرت رضـا     سلسله سند از بکربن
دختران ، کلثوم حدیث کرد مرا فاطمه و زینب و ام: نقل نموده که گفته است ﷒

امام جعفر  اند که حدیث کرد ما را فاطمه دختر و آنان گفته ﷒موسى بن جعفر 
و او  ﷒حدیث کرد مرا فاطمه دختر محمدبن علـى  : گوید و او مى ﷒صادق 

حدیث کـرد  : اند و ایشان فرموده ﷒نقل کرده از فاطمه دختر على بن الحسین 
از ، ﷒از ام کلثوم دختر علـى   ﷒مرا فاطمه و سکینه دختران حسین بن على 

  : که فرمود ﷑اللَّه  فاطمه دختر رسول
داخـل  ، چون مرا به آسمان سـیر دادنـد  : فرمود مى ﷑شنیدم رسول خدا 

در آنجا قصرى بود از در سفید و مجوف و درى داشت مزین به در . بهشت شدم
دیـدم بـر آن درب   ، ا بلند کردمپس سر ر. اى بود و یاقوت بود و بر آن در پرده

لااله الاّ اللَّه محمد رسول اللَّه على ولى القوم و بر آن پـرده مکتـوب   : نوشته بود
ىٍ: بود ل ۀِ ع ثَلُ شیعنْ م؟چه کسى همچون شیعه على خواهد بود، به به؟ بخٍّ بخٍّ م !  

قـره  آنگاه من داخل شدم قصرى را دیدم از عقیق سرخ مجـوف و درِ آن از ن 
: بر آن نوشته بود. پرده را بالا زدم. اى بود مزین و زبرجد سبز بود و بر آن پرده

رسـول خداسـت و علـى     ﷑محمد : على وصى المصطفى، محمد رسول اللَّه
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ى بطِیـبِ الـْولاِدةِ   . و بر آن پرده نوشته بود. باشد وصى پیامبر مى لـ ۀَ ع ر شیع ؛ بشِّ
  ! رت ده شیعه على را به پاکى ولادتبشا

ناگهان قصر دیگرى از زمردّ سبز مجوف نمودار شـد  . من داخل آن قصر شدم
که من نیکوتر از آن ندیده بودم و براى آن قصر درى بود از یاقوت سرخ مـزین  

دیدم بر آن پرده نوشـته  ، پس سرم را بالا نموده. اى بود پرده، به لؤلو و بر آن در
  . سعادتمند و رستگارند ﷒شیعیان على ؛ ۀعلى هم الفائزونشیع: بود

یا محمد براى پسرعم : گفت؟ این قصر از آن کیست! حبیبم جبرئیل: من گفتم
 مردم همه در روز قیامت عریـان و پابرهنـه  ، ﷒طالب  و وصى تو على بن ابى

جز شیعه على ، شوند انده مىجز شیعه على و مردم به نامهاى مادرانشان خو، اند
  . شوند که به نام پدرانشان خوانده مى ﷒

زیرا آنان على را دوست : گفت؟ این مطلب چگونه است! حبیبم جبرئیل: گفتم
لذا به نام ، پس ولادت آنان پاکیزه است و پدرى معلوم و مشخصّ دارند، داشتند

  )63(. شوند آنها خوانده مى
در کتـاب اللؤلـوة   ، محمدبن محمدبن احمدداغسـتانى  علامه محدث شیخ -4

ش در مصر چـاپ شـده از   'ه 1306الثمینۀ فى الاثار المعنعۀالمرویۀ که در سال 
فاطمه بنت الحسین الرضوى نقل نموده است و او از فاطمه دختر محمدالرضـوى  

از فاطمـه دختـر   ، از فاطمه دختر ابراهیم رضوى از فاطمه دختر حسن رضـوى 
از ، از فاطمه دختر حسن حسـینى ، از فاطمه دختر عبداللَّه علوى، موسوىمحمد 

از ، از فاطمه دختر محمدبن احمدبن موسى مبرقع، فاطمه بنت ابى هاشم حسینى
از فاطمه بنت امام ابى ، از فاطمه دختر موسى مبرقع، فاطمه دختر احمدبن مبرقع

از فاطمه دختـر جعفـر بـن    ، فراز فاطمه دختر موسى بن جع، ﷒الحسن الرضا 
از فاطمـه دختـر علـى بـن     ، از فاطمه دختر محمـدبن علـى بـاقر   ، محمد صادق
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از فاطمه دختر ، از فاطمه دختر ابى عبداللَّه الحسین، الحسین سجاد زین العابدین
اَلا منْ : مودفر ﷑که رسول خدا  ﷓از فاطمه بنت رسول اللَّه ، امیرالمؤمنین

حمد مات شهَیداً آلِ م بلى ح ع آگاه باشید هـرکس کـه بـر محبـت و      )64(؛ مات
  . شهید از دنیا رفته است، دوستى آل محمد بمیرد

زیرا راویان آن جز یکـى دو  ؛ اند این روایت را فاطمیات خوانده، و طبق نقل
  . باشند نام مى همه فاطمه، نفر

 ﷓حضـرت معصـومه   ، بضـعه موسـى  ، لب این بخـش بر اساس مطا، بارى
شوند و عـلاوه   بانویى عالمه و محدثه از خاندان عصمت و طهارت محسوب مى

وسـاطت در رسـاندن اخبـار و    ، بر فضایل ذاتى و واسـطه فـیض ربـوبى بـودن    
ثین بـزرگ و اهـل روایـت     احادیث شریفه به دست شیعه نیز دارند و باید محـد ،

جزء محدثین ، حبیبه خدا، ﷓کنند که همچون حضرت معصومه  فخر و مباهات
چنانکـه پـیش از او فاطمـه بنـت     . باشـند  و راویان اخبار و ناقلان روایات مـى 

ثـه بـودن   ، و بعضى دیگر از فواطم خاندان پیامبر ﷓الحسین  بزرگ محد افتخارِ
یعنـى   ﷓معصـومه   طمـه را داشتند و از همه مهمتر جده گرانقـدر حضـرت فا  

علیها محدثه و اهل حدیث و روایـت بودنـد و    اللَّه حضرت فاطمه زهرا صلوات
مطالب و روایات بسیارى را از پدر بزرگوارش حضرت ، در این عمر کوتاه خود

  . اند که در کتب مربوطه ثبت و ضبط است روایت فرموده ﷑خاتم النبّیین 
قدر و فخامت  زنانى باجلالت، شیعه افتخار دارد که در بین طبقه بانوان، آرى
دارد کـه احادیـث و    ﷔معصـومه   مانند حضرت زهرا و حضرت فاطمه، شأن

  . راهگشاى زندگى انسانهاست، کلماتشان
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  شفیعه روز جزا ﷓معصومه  فاطمه
ضوع شفاعت است که اصل آن مو، یکى از معتقدات شیعه و از مباحث کلامى

  . شود از قرآن کریم به خوبى استفاده مى
با اتکاى به آیات کریمـه   ﷕پیروان مکتب تشیع و دادادگان خاندان پیغمبر 

  . این موضوع را حتمى دانسته و بدان اعتقاد قلبى دارند، قرآنى و روایات شریفه
  : فرماید مى ﷑خداوند در قرآن کریم خطاب به رسول اکرم 

وداً مح قاماً م م کب ر ک عثَ بسى اَنْ ی ع ک لَۀً لَ ناف ِبه دج َلِ فتَه نَ الَّلیم پاسى  )65(؛ و
این یک وظیفه اختصاصـى  . از شب را از خواب برخیز و به قرآن و نماز بگذران

  . ى قابل ستایش برساندامید است که پروردگارت تو را به مقام. براى توست
، آمده که مقصود از ایـن مقـام محمـود    ﷕در تفسیر آیه از اهلبیت عصمت 

  )66(. مقام شفاعت است
پیـامبر خــاتم  ، رسـول خــدا ، القیامــه متعددنـد و در رأس همــه  شـفعاء یـوم  
بر این موضوع  چنانکه علاوه بر آیه فوق روایات متعدد دلالت. باشند مى ﷑

باشند و این مقتضاى آبرومندى  جزء شفعاى عنداللَّه مى، دارد و نیز ائمه طاهرین
خداسـت و در زیـارت    آنان در نزد خداى تعالى و رأفت آنان نسبت به بنـدگان 

ود: خوانیم مى ﷒حضرت امام حسین  رو وم الْ نِ ییس ح ۀَالْ قنْى شفَاع زار م اَلَّله...   
  . را در روز ورود بر خودت روزیم فرما ﷒حسین  شفاعت! بارخدایا

انبیا و اوصیا و ائمه طاهرین و برخى دیگـر شـفاعت   ، بالاخره در طبقه مردان
کنند و نیز در میان زنان و طبقه بانوان کسانى هستند کـه داراى مقـام والاى    مى

 شـفاعت مـى  ، تعالى در قیامـت  هاللَّ شفاعتند و شخصیتهاى گرانقدرى که به اذن
  . کنند
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اینست که دو معظمّه دوران و افتخـار بـانوان   ، و آنچه که در اینجا مسلّم است
زهرا  فاطمه، یکى حضرت صدیقه طاهره، نظیرِ فاطمه نام دو شخصیت بى، جهان

د و بضـعه       علیهاوعلى اللَّه صلوات ابیهاوبعلهاوبنیهـا و دیگـرى کریمـه آل محمـ
صـاحب مقـام    ﷓معصـومه   حضـرت فاطمـه  ، ﷒بن جعفـر   موسى حضرت
  . شفاعتند

روایات بسیارى اسـت کـه در ابـواب    ، کند آنچه که حکایت از مورد اول مى
  ﷓زهرا معاد و قیامت و نیز در ابواب فضایل حضرت فاطمه

است که در یکى از  ﷒رسیده است و از جمله روایت جابر از حضرت باقر 
 واللَّه که فاطمه شیعیان و محبان خود را التقاط مى! اى جابر: فقراتش آمده است

جدا نموده و ، هاى بد هاى خوب و سالم را از میان دانه کند آنگونه که مرغ دانه
  )67(. کند انتخاب مى

 ـ  ﷓معصومه  و اما راجع به حضرت فاطمه دان بعضى از روایات کـه از خان
چنانکه سید عالم شهید مرحـوم قاضـى   . صریح در این معناست، پیغمبر نقل شده

علیه نقل فرموده است که حضرت امام جعفر صادق  اللَّه نوراللَّه شوشترى رضوان
آگاه باشید که براى خدا حرمى است و آن مکـّه اسـت و بـراى    «: فرمودند ﷒

آگــاه باشــید کــه بــراى . ى اســت و آن مدینــه اســتحرمــ ﷑رســول خــدا 
آگاه باشید که حرم مـن و حـرم   . حرمى است و آن کوفه است ﷒امیرالمؤمنین 

آگـاه  . آگاه باشید که قم کوفه کـوچکى اسـت  . فرزندان من، بعد از من، قم است
باشید که براى بهشت هشت در است که سه تاى آن بـه سـوى قـم مفتـوح مـى      

  ». باشد
لُ     : بعد فرمودند خُ وسـى تـَد م ۀُ بنِـْت اسَمها فاطمـ دى و لْ نْ وةٌ م أَ رَ فیها ام ضْقب تُ

م عهِ مَنَّۀَ باِجج   )68(؛ بشِفَاعتها شیعتى الْ
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زنى از فرزندان من که نام او فاطمه و دختر موسى بن جعفـر  ، در سرزمین قم
ت شفاعت او داخل بهشـت  است از دنیا خواهد رفت و شیعیان من همگى به برک

  . خواند گردید
 مـأثور اسـت مـى   ، ﷒کـه خـود از امـام     ﷓و نیز در زیارت آن مکرّمه 

جنَّۀِ: خوانیم ى الْ ۀُ اشفَْعى لى ف مبـراى مـن در مـورد بهشـت    ! اى فاطمه... یا فاط ،
اش  ه معظمّـه همچـون جـد   ﷓معصومه  حضرت فاطمه، بنابراین... شفاعت کن

  . از شفعاى محشر است ﷓زهرا  فاطمه
آنچه در اینجا بسیار قابل توجه است این است که برحسب ظاهر روایاتى که 

بلکـه  ، صاحب مقام شفاعتند، نه تنها آن دو حبیبه خداوند، ذکر شد، در دو مورد
ربوط بـه  چنانکه در روایت م. باشد شفاعت آنان در سطحى وسیع و گسترده مى

م«کلمه  ﷓حضرت معصومه  عهِ مَبه کار رفته که کاملاً ظاهر در ایـن اسـت    »اج
منـد و   رسند و عامه شیعه از آن بهـره  که همه شیعیان به شفاعت آن بزرگوار مى

  . برخوردار خواهند گردید
زیرا از یک سو مقام والاى حضـرت فاطمـه   ، بسیار ارزشمند است، این تعبیر

دارد که شـفاعت آن حضـرت نـوع خاصـى از شـفاعت       موسى را ابراز مى بنت
بلکه فراگیر و عمومى است و بـه کافـّه   ، باشد گروهى نیست و طایفى نمى؛ است

  . شیعه خواهد رسید
انگیز است و نور امید در دلهـاى همـه    و از دیگر سو تعبیر امیدبخش و فرح

شعاع رحمت واسعه الهیـه   ﷓شفاعت حضرت معصومه . کند شیعیان ایجاد مى
  . است که همه را زیر پروبال خود خواهد گرفت

ۀُ اشـْفَعى لـى   : خوانیم بدیل مى بنابراین اگر در زیارت آن مکرّمه بى میا فاط
جنَّۀِ و درخواست شفاعت از آن خزینه رحمت الهى مى ى الْ تقاضایى بجـا  ، کنیم ف
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تامه است و دامنه شفاعتش آن قدر و بمورد است که او صاحب شفاعت کبرى و 
س تشیع باشـد خواهـد    گسترده و وسیع است که به هرکسى که در زیر لواى مقد

  . رسید
در اینجا نباید یک مطلب را از یـاد بـرد و آن ایـن اسـت کـه در همـان       ! بله

شیعیان من به شفاعت او داخل بهشـت خواهنـد   «: فرماید مى، روایت مخصوص
همه در حال خـود فـرورویم و بنگـریم کـه آیـا در زمـره        و اکنون باید »گردید

؟ و آیا این عنوان و واژه درباره ما صادق اسـت ؟ هستیم ﷒شیعیان امام صادق 
اگر خداى نخواسته این مطلـب  ؟ کند تشیع ما را امضا مى، و آیا آن امام بزرگوار

ن نیـز در پـى آن   حکم و اثـر آ ، مورد تردید قرار گرفت یا این عنوان منتفى شد
توانیم تفسـیر کنـیم و بـه     ملاك شیعه بودن را ما خود نمى. منتفى خواهد گردید

بایـد در عمـل روشـن     ﷕ملاك آن طبق تفسیر خاندان پیغمبـر  ، دست بدهیم
  . گردد و عمل ماست که معیار تشیع ما خواهد بود

بـه همـه افـراد    فیضى مستعد است و اقتضاى شمول آن نسبت ، بالاخره فیض
ق است، شیعه از نظـر   -اکنون بکوشیم که حداقل در ردیف ضـعفاى شـیعه   . محقّ

قـرار   ﷓معصـومه   باشیم تا مشمول لطف عمیم حضرت فاطمـه  -فکر و عمل 
  . بگیریم

  ﷓تکریم حریم قم و حضرت معصومه 
سـرزمین و  قم از آغاز امر و خصوصاً از هنگام ورود حضرت فاطمـه بـدان   

قداسـتى خـاص داشـته و مـورد     ، دفن بدن مطهر آن بانوى بزرگ در این خاك
منوره و صحن شریف  بقعه، قبه سامیه، چنانکه حرم مطهر. احترام ویژه بوده است

از احترام خاص عموم طبقـات برخـوردار بـوده اسـت و      ﷓حضرت معصومه 
 احیانـاً دیـده  ، باشم ه در قم مشرفّ مىچنین در ذهن دارم که در طول سالیانى ک
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ر    از محـلّ  ، ام مؤمنان پاکدلى را که براى ورود به صحن و تشرفّ بـه حـرم مطهـ
  . اند مشرفّ شده، ورود خود را پابرهنه کرده و براى زیارت

چنانکـه مسـلّم   ، شهرستان قم مورد احترام طبقات و حتّى سلاطین بوده است
رو بـه قـم   ، هاى حکومتى در ادوار مختلف گاهاست که بعضى از فراریان از دست

  . اند آورده کرده و پناه به آن مى
به پاس حرمت این سرزمین که حـرم اهلبیـت   : نویسد یکى از نویسندگان مى

ه سـلاطین گردیـده بـود    ، معصومین نامیده شده تـا  ، حضانت آن مورد تأیید کلیـ
ب و مقتدر حنفى ازبن قـائم ازهـم در   یعنى اتابک سـاتم ، جایى که پادشاه متعص

حضـانت آن را محتـرم   ، شهر قم را به عنوان مهد امنیت شناخته، نیمه قرن ششم
کمتر زمانى بود که قم مجمع وزراى مغضوب و امـراى  ، از این روى. شناخت مى

محـیط  ، ولـى در عصـر صـفویه   . منکوب و رجال شکست خورده سیاسى نباشد
اروتقى بـه جـاى دارالشـّفاى    بست به مرافق آستانه تخصیص یافت و عمارت س

 در همانجا از مطبخ خیرات هم اطعام مـى ، کنونى مرکز سکونت متحصنین گشته
 شدند و از آن پس کلیه پادشاهان ایـران هـم در رعایـت حرمـت حـرم فاطمـه      

  )69(. از نظر حفظحضانت کوشابودند ﷓معصومه 
سـت کـه ایـن شـهر ار     و هم او از قول بعضى از سیاحان خارجى نقل کرده ا

ولى این کلمه نسبت به عیسویان یـا پیـروان سـایر    ، گویند معمولاً دارالامان مى
کاران و جانیان است کـه بـراى    بلکه فقط دارالامان بزه، کند صدق نمى، مذاهب

 پناهنـده مـى  ، آیند و در زیر دیوارهـاى مقبـره   فرار از مجازات به این شهر مى
که این نویسنده محترم از پادشاه حنفـى نقـل کـرده     و گویا مطلبى را )70(. گردند

اظ شـیخ عبـدالجلیل قزوینـى رازى     دانشـمند  ، است مستند به نوشته ملک الوعـ
در رد نوشـته   »الـنقض «او کتابى ارزنده بـه نـام   . هجرى است ششم بزرگ قرن
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نوشـته و   »بعـض فضـایح الـروافض   «به نام ، کننده بعضى از علماى عامه گمراه
دین و ، غلبه دارند) شیعیان(در هر شهرى که رافضیان : مراه گفته استچون آن گ

شریعت را آنجا جمال رونقى نباشد و بعد به قم و بعضى از شهرهاى شیعه مثـال  
ایشان در جواب او فصل مشبعى راجع به آثار فراوان و روشن دیانت . زده است

 ایـن نقـض را مـى   در این تـاریخ کـه   : گوید در قم بحث کرده تا بدینجا که مى
ع قم، نویسم قط قائم از الحرامـى   غازى عادل صاتمازبن: مثالى رسیده از قم که م

ضاعف اللَّه دولته به قم فرستاده است اول این عبارت که اهل قم از خداى تعالى 
 و ما را رعیتى مبارکند و تا قم نامزد و دیوان مـا کـرده  . اند به نزدیک ما ودیعت
 منزلتى و مرتبتى پدیده آمده است و ما ایشان را به فـال کـرده  اند هر روزه ما را

  . ایم
ب: گوید بعد شیخ عبدالجلیل مى ملحدکش ، چون چنین پادشاهى حنفى متعص

الا از سر بصـیرت و حقیقـت نباشـد چـه     ، نویسد در حق قم و قمیان چنین مى
  )71(... تقیه نکند و هزل ننویسد، پادشاه از رعیت

  ﷓ضرت معصومه هتک حریم قم و ح
از نظر معنوى و در ، ﷓حضرت معصومه  احترم مخصوص قم و اجلال ویژه

شـویم   اکنون یادآور مى. روشن گردید، هاى گذشته نظر مردم و جوامع از بحث
حرمتى  که در مواردى شهر قم و یا حرم مطهر آن بانوى جهانى موردهتک و بى

  . قرار گرفت
تجاوز و تهـاجم واقـع شـد حادثـه     ، ه شهر قم در معرض تعدىاز مواردى ک

ایـن شـهر را بـه کلـّى ویـران      ، هولناك حمله تیمور گورکان است که طبق نقـل 
ه سـامیه حضـرت معصـومه        ، ساخت هر چند در این نقل چیـزى راجـع بـه قبـ
  . نیز مورد تردید واقع شده است، کمااینکه اصل جریان، نیامده است ﷓
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ق این شهر را پس از آنکه رو به 'ه 1722یگر فتنه افغانهاست که در سال و د
آن را مجدداً خراب کردند و شـقاوت و  ، آبادى گذاشته بود مورد حمله قرار داده

به طورى که یکى از سیاحان ، رحمى نسبت به ساکنان قم از تیمور بیشتر شد بى
از : نویسد هر عبور کرده مىها از این ش اروپایى که یک قرن پس از حمله افغان

  )72(. شهر آباد قم فقط توده خاکى بر جاى مانده است
و موارد دیگرى نیز در تواریخ ذکر شده و گویا رمز این حملات وحشـیانه و  

عام مردم قم اشتهار آنان به تشیع و پیوند دل و جان آنان بـا خانـدان علـى     قتل
  . بوده است ﷒

س حضرت معصـومه   و اما راجع به هتک و شکسـتن احتـرام   ﷓حریم مقد
  : کنیم حرم شریف دو مورد را ذکر مى

: هتک و سوء ادبى که به وسیله شخص رضاخان پهلوى صـورت گرفـت   -1
شمسى که مصادف با ماه مبـارك   1346بدین بیان که تحویل سال و نوروز سال 

پوشش وارد آسـتانه مقـدس   زنان و دختران فاسد او بدون ساتر و ، رمضان بوده
شرمانه در غرفه بالاى ایوان آینه که در صحن بزرگ قـرار دارد جـاى    بى، شده

حرمت مـاه مبـارك رمضـان را    ، جا گرفته و مشغول تماشاى مردم بودند و یک
س و آستان ملک پاسبان بانوى اسلام  شکستند و هم احترام مخصوص مکان مقد

  . را از بین بردند
از این ماجرا ناراحت شده و مطلـب را بـه مرحـوم    ، به دینمردمان علاقمند 

، او که انسانى بسیار غیرتمند بـود . علیه رساندند شیخ محمدتقى بافقى رحمۀاللَّه
در این مکان شـریف چـه   ، به آنان پیغام فرستاد که شما اگر بر غیر دین اسلامید

حضور چنـدین  حجاب و با سر و موى باز در  کار دارید و اگر مسلمانید چرا بى
  . مردم هم سر و صدا کردند؟ اید هزار نفر در غرفه نشسته
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خانواده سلطنتى را مرعوب ساخته اظهار ، صفتان آتش افروزى نموده شیطان
آنهـا تحـت   . مردم را تحریک کرده که شما را اذیت کننـد ، داشتند که این آخوند

کردنـد و در پـى   آمیزى به دربار  تأثیر این تحریکات واقع شده تلگراف تحریک
اطـراف  . آن تلگراف پهلوى با عده زیادى از افراد ارتش حرکت کرده به قم آمد

صحن به فرمان او محاصره شد و خود براى گرفتن آن عالم محترم وارد صـحن  
شد و با کفش وارد ایوان حرم مطهر گردید و به تیمورتاش فرمـان داد کـه او را   

  . احضار کند
 ﷓ى با کفش به مسجد بالاسـرِ حضـرت معصـومه    ادب آن خائن با کمال بى

رفت و آقاى بافقى که به رسم همه روزه مشغول موعظـه بـود را گرفتـه و او را    
بیرون کشید و در ایوان آینه نـزد آن طـاغوت از خـدا بـى خبـر آورد و او تـا       

با شدت بغضى که داشت شروع به فحـش و  ، چشمش به این روحانى پاك افتاد
و گفتن کلمات کفرآمیز کرد و عمامه او را بـه گـردنش انـداخت و بـا      جسارت
اى که در دست داشت به سر و صورت او زد و بـا لگـد وى را بـه زمـین      حربه

یـا  : گفـت  انداخت و لگدهاى زیادى به شکم و پهلـوى او زد و او پیوسـته مـى   
  ! صاحب الزّمان

کرد و آن  ﷓ه این هتک بزرگ را در جلو قبر مبارك حضرت معصوم، آرى
س که جاى امن بود بدانگونه مورد ضـرب و  ، عالم پرهیزکار را در آن مکان مقد

بار را در محل نزول فرشتگان آسـمانى   شتم و آزار قرار داد و آن وضع وحشت
  . به وجود آورد

و تازه دستور داد او را به تهران ببرند و مأموران خبیث آن روحانى محترم را 
زنـدانى  ، ن فراوان و آزار بسیار به تهران بردند و در زندان شـهربانى کـل  با توهی
شش ماه زندانى بود و بعد او را به حضرت عبدالعظیم بردند و او در آنجا . کردند
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ق از جهـان  'ه 1365سـکونت یافـت تـا در سـال     ، به صورت اقامـت اجبـارى  
عصـومه  درگذشت و جنازه شریفش را به قم حمـل داده و در جـوار حضـرت م   

  . العظمى آقاى حایرى دفن کردند و نزدیک مدفن مرحوم آیت اللَّه ﷓
ه    د رازى رحمۀاللَّـ  نویسنده محترم شرح حال ایشان مرحوم آقاى شـیخ محمـ

کند که یکى راجع به حادثه هولناك ضـرب و شـتم و    علیه دو خواب را نقل مى
شدن ایشـان و چـون از    حبس کردن مرحوم بافقى است و دیگرى راجع به آزاد

  : کنیم رؤیاهاى صادقه است هر دو را نقل مى
حکایت کرد که یـک شـب قبـل از    ، یکى از سادات عظام و اخیار قم -الف 
ایستاده و مشغول به گریه  ﷓خواب دیدم که در حرم حضرت معصومه ، حادثه

 ـ . باشم و زیارت مى اق آم ضـریح آن  ، دهناگاه دیدم جمعى به زى جبابره و فسـ
حضرت را برداشتند و بعد قبر مطهر حضـرت معصـومه را خـراب و بـدن او را     

بریـد   بیرون آورده و بردند و من هر چه جزع کردم که بدن حضرت را کجا مـى 
صبح آن روز خواب خـود را بـراى آقـاى شـیخ مهـدى      . التفاتى به من ننمودند

  . د بزرگى خواهد شدآم پیش: آنان گفتند. مجتهد و جمعى دیگر نقل نمودم
اتفّاقاً شب بعد آن قضیه رخ داد و آقاى بافقى را به تهران بردند و خواب مـن  

  )73(. دارند ﷓تعبیر شد و دانستم که ایشان چقدر ارتباط با حضرت معصومه 
چون ایام زنـدان  : ساز گفت مرحوم سیدمرتضى قمى معروف به ساعت -ب 

تـا  . اندازه مضطرب بودم من بى، د و خبرى از او نبودآقاى بافقى به طول انجامی
علیه از سمت  اللَّه الامر صلوات صاحب بقیۀاللَّه که حضرت دیدم در خواب شبى

در حالى که سوار اسب نجیب عربى است و خطى بر دست گرفتـه  ، آید قبله مى
و پیماید  گویا در فضا راه مى، دهد و از شدت سرعت و نیزه خود را حرکت مى
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خوانـد ایـن    خواند و از ابیاتى که شنیدم مـى  به صداى بلند ارجوزه فارسى مى
  : بود

 سر مستغرق صفت از خود یدبیضا کنم فرعون و قومش سربه باز آمدم موسى
  دریا کنم

آمد تا رسید روى پل یا محاذى پل رودخانه و رو را به حرم مطهر حضـرت  
  : ل گریه فرمودگردانید و با حا ﷓معصومه  فاطمه

لاماَلس کَلی ۀُ ع وم لُ ک اللَّه لَعنَ، یاعمتىالمْظْ متَ رْ واح ماًهتَکُ قَو ک صنَ واح رُ کَس و  
خدا لعنت کند کسانى که هتک حرمـت  ، یعنى سلام بر تو اى عمه مظلومه من
م قـد ، اشاره به آن ظالمین که با کفش -تو را کرده و قلعه محکم تو را شکستند 

جسارت در حرم او گذارده و دوست او را توهین و اذیت نمودند و پس از ایـن  
کردم که به  به طرف تهران رفت و من در خواب گمان مى، مانند برق لامع، سلام

از دیدم این صحنه خوشحال از خواب بیدار شدم و به اهـل خانـه   ، آید شهر مى
خـواب  : گفـتم ؟ گـویى  مـى  تو از کجا: گفتند، ایشان از زندان خلاص شد: گفتم

  . رفت فرجه به طرف تهران براى خلاصى او مى اللَّه دیدم که امام زمان عجل
  )74(. از زندان بیرون آمده است، اتفاقاً روز دیگر خبر رسید که همان روز

ال محمدرضـا شـاه پهلـوى       هتک حرمت و بى -2 حرمتى که از سـوى عمـ
اشرار و مزدوران رژیم به مدرسه انگیز حمله  صورت گرفت و آن جریان تأسف

و مصادف با روز شهادت حضـرت   1342اتفاقاً آن هم دوم فروردین . فیضیه بود
مرحـوم  ، بـزرگ  آن روز از سـوى مرجـع  . بود ﷒امام جعفر بن محمدالصادق 

علیه مجلس سوگوارى در مدرسـه   اللَّه العظمى آقاى گلپایگانى رضوان اللَّه آیت
جمعیتى بسیار عظیم در آنجا گرد آمده و جلـوى منبـر یعنـى    ، ر بودفیضیه برقرا

مابین حوض بزرگ سابق تا جلو درب کتابخانه را کمانـدوها و مـأمورین شـاه    
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در اثناى سخنرانى واعظ شهیر مرحوم آقـاى حـاج انصـارى    . اشغال کرده بودند
ن نظـم  زد هـم  گرى و بـه  علیه آن جنایتکاران شروع به اخلال اللَّه قمى رضوان
ایجـاد  ، مورد و زمانى با سردادن شـعار  هاى بى گاهى با صلوات، مجلس کردند

ایسـتادند و  ، اغتشاش کردند تا بالاخره کنترل مجلس را از دست گوینده گرفتند
آلود خود را علیه علماى دین و به نفع شـاه و خانـدان پهلـوى     شعارهاى شرك

محصلین و مردم مسـلمان افتـاده    ،علما، وار به جان طلاّب سردادند و بعد دیوانه
صحنه چنـان بـود کـه قابـل     ، زدند افتاد محکم مى هرکس را که به دستشان مى

و بالاخره عده زیـادى  . آید توصیف نیست و آنچه بنده خود دیدم به وصف نمى
  . اى نیز بر جاى گذاشت را مجروح و مصدوم ساختند و آن ماجرا کشته

متژصل به صحن عتیقِ حرم مطهر حضرت  قابل توجه است که مدرسه فیضیه
است و بالاتر آنکه درى از درهاى مدرسـه بـه آن صـحن     ﷓معصومه  فاطمه

ر و    مبارك باز مى شود و اتفاقاً آن در درست محاذى با ایوان طلا و حـرم مطهـ
  . است ﷔قبر منور حضرت فاطمه بنت موسى 
ایـن مدرسـه تـا قـرن     : انـد  اهل تحقیق گفته و بعضى از نویسندگان محترم و

آن را ، موسوم بوده و تا این اواخـر هـم مـردم قـم    ، یازدهم به نام مدرسه آستانه
  )75(. گفتند مدرسه صحن نیز مى

و در حرم  ﷓بنابراین جنایت مزبور درست پیش چشمان حضرت معصومه 
ورت گرفت و حرمـت آن  ص، امن و امان آن بانوى بهشتى به دست عمال پهلوى

، ﷓دختـر موسـى بـن جعفـر     ، حرم محترم را شکستند و در حـریم صـفیۀاللَّه  
ضرب و قتل که بزرگترین جنایات است شدند و این حادثـه  ، سب، مرتکب شتم

رحـم برانگیخـت و مقـدمات زوال و     نفرت مردم مسلمان را از آن سـفاکان بـى  
اى مساعد براى انقـراض آنـان    زمینه، وردهاضمحلال آن رژیم منحط را فراهم آ
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هر جبارى کـه قصدسـوء   : گردید و صدق آن حدیث شریف ظاهر شد که فرمود
  . خداوند او را در هم شکست و نابود گردانید، درباره قم کرد

هتــک مســتقیم و ســوء ادب آشــکار بــه قبــر منــور فاطمــه معصــومه ، آرى
ایمـان   دو سرا به وسیله پدر و پسـرِ بـى  و شکستن حرمت مسلّم آن بانوى ﷓

پسر این برنامه ، یکبار پدر این اقدام غیرانسانى را کرد و بار دوم. صورت گرفت
ننگین را انجام داد و بالنتیجه این پدر و پسر ننگ هتک حرمت بانوى بهشـتى و  

احترامى به مهبط انوار الهى و فرشتگان آسمانى را براى خود کسب کردنـد و   بى
وه بر عذاب الیم و دردناك پروردگار فضاحت و رسوایى این عمـل را بـراى   علا

تعمیـر و تقدیسـى کـه از    ، بنـا ، احتـرام ، خود خریدند و به جاى آن همه اجلال
ایـن دو  ، سلاطین صفوى و قاجار نسبت به آن بـانوى بهشـتى صـورت گرفـت    

م برگشته دست به چنین اقدام زشـتى زدنـد و لعـن و نفـرین مـرد      موجود بخت
براى ابد متوجه آنان گردیـد و   ﷓معصومه  مسلمان و دلدادگان حضرت فاطمه

خـدا و دخترگرانقـدر    این است عاقبت ستمگرانى که بـه حـریم قـدس نـاموس    
  . کنند اهانت ﷓جعفر بن موسى حضرت

  بخشى از افتخارات و گروهى از مفاخر قم
از جمله افتخارات آنان این است . است براى قم و مردم قم افتخارات فراوانى
ها اینکه  اند و از جمله آن خمس فرستاده، که اول کسانى که براى امامان معصوم

انگشـتر یـا   ، قـرار گرفتـه   ﷕بعضى از آنان مورد اکرام و احترام خاص ائمـه  
  . خلعتى از ناحیه آن بزرگواران به آنها عطا شده است

، جماعت بسیارى از آنان را اکرام کرده ﷕ى از امامان و از جمله اینکه بعض
یا کفـن بـرى   ، اند و به بعضى از آنان کفن داده هدایا و تحفى به آنها عطا فرموده

  . اند آنها فرستاده
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اى بسیار درخشان در ارتباط بـا علـى و آل    به طور کلّى شهرستان قم سابقه
 داستانها نقل شده است کـه از جملـه آنهـا قضـیه    ، دارد و در این باب ﷕على 

وى اشعار جالبى راجـع بـه اهلبیـت سـرود کـه در حـدود       . دعبل خزاعى است
اى خواست که  جامه ﷒او از حضرت رضا ، صدوبیست بیت است و طبق نقلى

پیراهنـى   ﷒حضرت رضا . آقا پوشیده باشند تا آن را جزء کفن خود قرار دهد
مـردم قـم از ایـن جریـان     . به او مرحمت فرمودند، که در تن داشتند را درآورده

هـزار درهـم بـه آنـان      آگاه شدند و از دعبل درخواست کردند که آن را به سى
بستند و به ، کرد آنان آمدند و راهى را که او عبور مى. بفروشد و دعبل نپذیرفت

خواهى ایـن پـول را بگیـر و     ر مىاگ: زور آن جبه را از او گرفتند و به او گفتند
  )76(. دانى اگرنه خودت بهتر مى

به خدا سوگند که من از روى رضا و رغبت آن را به شـما نخـواهم   : او گفت
داد و به صورت غصب هم که نفعى از براى شما ندارد و من شکایت شما را بـه  

هزار درهم و  بالاخره با او مصالحه کردند که سى. خواهم کرد ﷒حضرت رضا 
یک آستین پیراهن از ناحیه آستر به او بدهند و بر این مطلب توافق کردند و بـه  

را در  ﷒او دادند و او راضى گردید و دعبل آن آستین پیراهن حضـرت رضـا   
  )77(. کفن خود قرار داد

و اینک به ذکر اسامى چندنفر از مفاخر و رجال بزرگ علمى و مذهبى قم از 
  . دهیم پردازیم و شرح حال مختصرى از آنان را ارائه مى و متأخرین مىقدما 

  آدم قمى زکریابن -1
اسـت و حضـرت رضـا     ﷔او از اصحاب حضرت رضا و حضرت جـواد  

اند که حـاکى از اوج مقامـات علمـى و معنـوى      نکاتى راجع به او فرموده ﷒
  . اوست
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ب مى مسـافت مـن   : عرض کـردم  ﷒رت رضا به حض«: گوید على بن مسی
بسیار زیاد و راه من دور است و برایم فراهم نیست کـه هـر زمـان بخـواهم بـه      

از : بنابراین از چه کسى معالم دین خـود را فراگیـرم؟ فرمـود   . حضور شما برسم
ب مـى گویـد  . زکریابن آدم قمى که مورد اعتماد بر دین و دنیاست بن مسی على :

طن خود بازگشتم به حضور زکریابن آدم رسیده و همـه مسـایلى کـه    چون به و
  )78(. مورد نیازم بود از او پرسش کردم

سـه مـاه بعـد از درگذشـت     »: محمدبن اسحاق و حسن بن محمد مى گوینـد 
به دستمان  ﷒در اثناى راه نامه حضرت رضا ، آدم به سوى حج رفتیم زکریابن

یاد جریانى کرده بودید که از قضاى الهـى در مـورد   : ندرسید و در آن نوشته بود
رحمت خدا بر او بـاد کـه در آن   . صورت گرفت -زکریا  -آن مرد از دنیا رفته 

 روز که به دنیا آمد و روزى که از دنیا رفت و روزى که زنده شده و مبعوث مـى 
ف بـه  در حالى که عـار ، پس به حقیقت که او ایام زندگى خود را گذرانید! گردد

به هـر  . کرد حق و قایل به آن و صابر بود و مشکلات را به پاى حقّ حساب مى
رحمت خـدا بـر او بـا کـه     . نمود چه خدا و رسول واجب گردانیده بود قیام مى

. در حالى که نقض احکام نکرد و آن را تبدیل ننمـوده و تغییـر نـداد   ، درگذشت
  )79(. ى او را به وى عطا کندپس خداوند پاداش نیت او را بدهد و مهمترین آرزو

من تصـمیم  : عرض کردم ﷒به حضرت رضا »: زکریابن آدم خود مى گوید
گنـاه در   چه آنکه سفها و اهـل . ام بیرون روم دارد که از میان بستگان و خانواده

زیرا بلا به سـبب تـو از   ، نه این کار را مکن: حضرت فرمودند. اند آنها زیاد شده
 بـن  آنچنان که از اهل بغداد به برکـت موسـى  ، شود ستگانت دفع مىاهلبیت و ب

  )80(. شد دفع بلا مى ﷒جعفر 
  : به زکریابن آدم فرمودند ﷒و در نقلى آمده است که حضرت رضا 
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لِ ب نْ اَهع لاء ْالب فَع د کمَا ی م لِ قُ نْ اَهع بِک لاء ْالب فَع د ی نَّ اللَّه ى  ا وسـ رِ م َقب داد بِ غْ
عفَرٍ  نِ ج؛ راستى که خداوند به وسیله تو از اهل قم بلا را دفـع مـى کنـد،    «﷒ب

  . بلا را دفع مى فرماید ﷒چنانکه از اهل بغداد با قبر موسى بن جعفر 
 از مدینه به حج رفتند که زکریابن آدم زمیـل؛ یعنـى   ﷒سالى حضرت رضا 

  )81(. هم محمل حضرت بود تا به مکه رسیدند
و بالاخره از این روایات اسـتفاده مـى شـود کـه آن بزرگـوار در اعلادرجـه       

  . وثاقت و اطمینان است
قبر شریف او در مقبره مبارك شیخان قم، نزدیکى قبر مرحوم میـرزاى قمـى   

ارجى آن را است و در زیر بقعه اى قرار دارد که آن بقعه، تجدید بناشده، نماى خ
  . کاشیکارى کرده اند

  زکریابن ادریس یا ابوجریرقمى -2
گفته شده است که او از حضـرت صـادق، حضـرت کـاظم و حضـرت رضـا       

  )82(. روایت کرده و کتابى نیز داشته است ﷕
اول شب وارد بـر حضـرت رضـا    »: و از زکریابن آدم نقل شده که گفته است

آقا راجع به او از من . جریر واقع شده بود یان درگذشت ابىشدم و تازه جر ﷒
پرسش کردند و آنگاه بر او ترحم فرموده و طلب رحمت کردند و همچنان با من 
سخن گفتند و من با ایشان تا صبح شد و حضرت برخاسـتند و نمـاز صـبح بـه     

  )83(. جاى آوردند
قیر زکریـابن آدم و   قبر شریف او در مقبرةالشیوخ، یعنى شیخان قم و نزدیکى
، پس از رحلـت  201میرزاى قمى است و گفته شده است که سال رحلتش سال 

  )84(. بوده است ﷓حضرت فاطمه معصومه 
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  احمدبن اسحاق بن عبداللَّه بن سعداشعرى قمى -3
ثین اهل قم است روایـت   ﷕از حضرت جواد و حضرت هـادى  . او از محد

به شمار مى رفته و از ایشان نیـز   ﷒خواص حضرت عسکرى  کرده است و از
او علاوه بر اینکه از اصحاب سه امام معصومه بوده، به عنوان شـیخ  . روایت دارد

  . القمیین نیز اشتهار کرده است
دو جریان راجع به این مرد بزرگ نقل شده که هر کدام براى بیان مقام رفیع و 

   .شأن والاى او کافى است
و دیـدار امـام زمـان حجـت بـن       ﷒تشرفّ او به حضرو امام عسکرى  -1

  : الحسن عجل اللَّه تعالى فرجه الشریف به وسیله ن بزرگوار
وارد بر امـام عسـکرى   : شیخ صدوق نقل کرده که احمدبن اسحاق گفته است

از وى  شدم و تصمیم داشتم که راجع به جانشین پس از وفات آن حضـرت  ﷒
خداى تبـارك و  ! اى احمدبن اسحاق: ابتدا به سخن کرده و فرمودند. پرسش کنم

تعالى زمین را از آغاز خلقت آدم از حجت خود بر خلق، خالى نگذاشـت و تـا   
قیام قیامت هم خالى نخواهد گذاشت، به برکت آن حجت بـلا را از اهـل زمـین    

  . ا به وسیله او بیرون مى آورددفع کرده و باران نازل مى نماید و برکات زمین ر
  پس امام و خلیفه بعد از شما کیست؟ ! اى زاده پیامبر: عرض کردم

حضرت با سرعت برخاسته، داخل اتاق شدند و چون بیرون آمدند، پسـربچه  
اى بر دوش گرفته بودند که صورتش همانند ماه شب چهارده بود و بـه کودکـان   

اگـر بـه خـاطر آن احتـرام و     ! سـحاق اى احمـدبن ا : فرمـود . سه ساله مى بـرد 
بزرگداشتى که از طرف خدا و حجتهاى او دارى نبود، من این فرزند خود را بـه  

است که زمین را پر از عدل  ﷑او همنام و هم کنیه پیامبر . تو نشان نمى دادم
  . و داد مى کند، آنچنان که پر از ظلم و جور شده باشد
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و مثـل ذوالقـرنین    ﷒حاق، مثل او در این امت، مثل خضـر  اى احمدبن اس
به خدا سوگند چنان غیبتى داشته باشد که در آن غیبت کسـى از هلاکـت   . است

نجات پیدا نکند، مگر کسى که خداوند او را بر عقیده امامت وى ثابت گردانیـده  
  . او را به دعاى تعجیل فرج موفق بدارد

از مولاى من آیا نشانه اى هست کـه  : عرض کردم: داحمدبن اسحاق مى گوی
قلب من بدان مطمئن شود؟ ناگهان آن پسربچه به زبـان آمـد و بـا زبـان عربـى      

ینٍ یـا   : فصیح گفت د عـ ع ثَراً ب لُب اَ دائه فَلا تطَْ نْ اَعم م نتَْقْالم و هض فى اَر اللَّه قیۀُ اَناَ ب
بنَ اسحاق؛  د مَۀاللَّه در زمین و انتقام گیرنده از دشمنان خـدا، پـس   م )85(احنم بقی

  ! بعد از مشاهده عین، در پى اثر نباشد از احمدبن اسحاق
بیـرون   ﷒من با فرح و شادمانى از نزد حضرت عسـکرى  : احمد مى گوید

  . آمدم
شیخ صدوق قدس سرّه حدیث مبسوطى را نقل کرده که در آخر آن آمده  -2
 ﷒حمدبن اسحاق در سـرّمن رأى از حضـرت امـام حسـن عسـکرى      ا: است

  . پارچه اى به جهت کفن خود خواست
ایـن را خـرج مکـن مگـر بـراى      : حضرت سیزده درهم به او داده و فرمودند

  . مصارف خودت و آنچه را که خواستى هم به تو مى رسد
ان مراجعـت  چـون از خـدمت مولایم ـ  »: سعدبن عبداللَّه وارى خبر مى گوید

اسـحاق تـب    احمدبن، رسیدیم -ذهاب  سرپل -کردیم و به سه فرسخى حلوان 
به طورى که از او مأیوس گردیدیم و چون وارد حلـوان  ، کرد و سخت بیمار شد

امشب مـرا تنهـا بگذاریـد و از    : احمد فرمود. شدیم در کاروانسرایى منزل کردیم
  . رو هرکس به خوابگاه خود رفت این
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خادم مولایم ، پس چشم باز کردم که ناگاه کافور، در فکر افتادمنزدیک صبح 
رَ      : گویـد  را دیدم که مـى  ﷒امام عسکرى  م و جبـ زاکُ رِ عـ َبـِالخْی ه نَ اللَّـ سـ َاح

م کُ تِزیوبِ ر بح ْسوگ و عزاى شما را به خیر و خوبى قرار دهـد و  ، خداوند؛ باِلم
غسل و کفـن  : حبوب است جبران فرماید و بعد گفتمصیبت شما را با آنچه که م

راسـتى کـه او   ، اکنون برخیزیـد و او را دفـن کنیـد   . فارغ شد، احمد، رفیق شما
آنگاه از چشـم مـا   ، است - ﷒امام عسکرى  -عزیزترین شما در نزد آقایتان 

  )86(. غایب شد
را به آنجا فرسـتاده بـود   کافورخادم را با کفن از سام ﷒آرى، امام عسکرى 

  . تا او را غسل دهد و کفن کند

  على بن ابراهیم قمى -4
بـوده   ﷒او از جمله روات امامیه و معاصر با حضرت امام حسن عسـکرى  

مرحوم شیخ کلینى اعلى اللَّه مقامه در کتاب شریف کافى روایات بسیارى . است
 ـ  وق و اعتمـاد شـیخ کلینـى بـر آن     را از او نقل کرده و این حکایت از کمـال وث

  . بزرگوار مى کند
. آثار متعدد علمى و روایتى از آن بزرگوار باقى مانده و نام برده شـده اسـت  

لیکن شاید معروفترین آنها کتاب تفسیر اوست که در دو جلـد، طبـع شـده و     )87(
متکى بر روایات شریفه اى است که از طریق پدر بزرگوارش ابراهیم بن هاشم از 

نقل کرده است و چون وسایط بین ایشان و  ﷔حضرت باقر و حضرت صادق 
ضمناً پـدر او  . کم است، از ارزش بالایى برخوردار خواهد بود ﷒امام معصوم 

  . بوده است ﷒از اصحاب حضرت رضا 
قـرار   او در قم از دنیا رفت و داراى قبه شریفى است و نزدیک مقبره شیخان

  . دارد و محلّ زیارت اهل ایمان و علاقمندان به اهلبیت است
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  على بن الحسین بن موسى بن بابویه قمى -5
آن بزرگوار معروف به ابن بابویه است و از او به عنوان صـدوق اول نـامبرده   

شیخ القمیـین در  : رجالى بزرگ و مشهور، نجاشى راجع به او مى گوید. مى شود
 -او به عراق آمد و با حسین بـن روح  . م و فقیه و ثقه آنانزمان خودش و متقد
سپس بـا او بـه   . ملاقات کرد و مسایلى از او پرسش نمود -وکیل ناحیه مبارکه 

وسیله على بن جعفر اسود، مکاتبه کرد و از او خواست که عریضه اى را کـه بـه   
مـه از آقـا   نوشته بود، به آن حضـرت برسـاند و در آن نا   ﷒حضرت صاحب 

خواسته بود که از خدا بخواهند پسرى به او عطا فرماید و بعد، جواب از ناحیـه  
مقدسه آمد که ما دعا کرده و خدا را در مورد حاجت تو خواندیم و به زودى دو 

و آنگـاه دو پسـر، یکـى ابـوجعفر، صـدوق      . پسر نیکوکار به تو عطا خواهد شد
  )88(. تولّد شدندمعروف و دیگرى ابوعبداللَّه براى او م

ولیکن از کلام فرزند . و همو حدود بیست کتاب را از آن بزرگوار اسم مى برد
 -بنابر آنچه کـه از فهرسـت ابـن نـدیم نقـل شـده        -برومندش صدوق معروف 

  )89(. استفاده مى شود که او دویست کتاب و تألیف داشته است
  . ت نیستولى مع الاسف آن آثار ضایع شده و چیزى از آنها دز دس

مرحوم علاّمه اعلى اللَّه مقامه در مختلف فتاواى او را نقل کرده است و یکـى  
از افاضل حوزه علمیه قـم، حجـت الاسـلام و المسـلمین مرحـوم آقـاى شـیخ        
عبدالرحیم بروجردى رحمۀاللَّه علیه فتاواى او را جمع آورى کرده و به ضـمیمه  

  . چاپ و منتشر ساخته است« العلمین فتاوى»فتاواى ابن ابى عقیل به نام 
فتاواى این بزرگوار از اعتبار خاصى برخوردار بوده و هست بـه طـورى کـه    
ه مقامـه، اصـحاب بـه      طبق نقل فقیه طراز اول شیعه، مرحوم شهید اول اعلى اللَّـ
ى   آنچه که در کتاب شرایع شیخ ابن بابویه رحمۀاللَّه علیه بود، به هنگامى که نصـ
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ک کـرده، فتـواى او را ماننـد روایـت وى بـه       را در مسأله اى نم ى یافتند، تمسـ
  )90(. حساب مى آوردند و این به خاطر حسن ظنى بود که به او داشتند

در جلالت قدر آن بزرگوار همین بـس کـه حضـرت امـام حسـن عسـکرى       
یـا  : در توقیع شریفى که براى او فرستاده در خطاب به او مرقوم فرموده اند ﷒
دى و فَقیهىشیَخ َتمع م اى شیخ من و محل اعتماد من و فقیه من: ى و !  

ما در سال وفات ابن بابویه در بغـداد بـودیم و   : گروهى از اهل قم مى گویند
پیوسته از مـا راجـع بـه ابـن      -از وکلاى ناحیه مقدسه  -على بن محمد سمرى 

است و کارهاى خـود  نامه رسیده و او سالم : بابویه سؤال مى کرد و ما مى گفتیم
گذشت تا روزى از ما همان پرسش را کرد و ما هـم بدانگونـه   . را تدبیر مى کند
به شـما   -ابن بابویه  -خداوند در مورد على بن الحسین : او گفت. جواب دادیم

  . اجر و پاداش دهد، چه آنکه او در همین ساعت قبض روح شد
وز و ساعت، ثبت کردیم و بعد ما آن تاریخ را از نظر ماه و ر: آنان مى گویند

از هفده یا هجده روز که نامه آمد، خبـر داده بودنـد کـه آن بزرگـوار در همـان      
  )91(. ساعت از دنیا رفته بوده است

بارى آن عالم جلیل القدر و متقدم در قم که زادگاه و پایگاه اصلى وى بـوده،  
تگـاه اهـل دل و   از دنیا رفت و داراى بقعه و بارگاهى است و قبر شـریفش زیار 

  . حاجتمندان و علاقمندان است

  محمدبن على بن الحسین بن بابویه قمى، معروف به صدوق -6
او در شهرستان قم، تولد یافت و وجود او به برکت دعـاى حضـرت صـاحب    

صـورت   ﷒الامر صلوات اللَّه علیه بود، که به درخواست پدر محترم او از امام 
  . گرفت
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ت شیخ صدوق اول، جریان دعاى امام زمان را ذکر کردیم و و در شرح حالا
ه گفتـه اسـت    مـن  »: دنبال همان قضیه دارد که شخصى به نام حسین بن عبیداللَّـ

 مـن بـه دعـاى صـاحب    : فرمـود  مـى  -شـیخ صـدوق    -شنیدم کـه ابـوجعفر   
  )92(. کرد یافتم و بدین مطلب افتخار مى ولادت ﷒الامر

، رشد یافت و از علما و مشایخ عصر خود در قـم اسـتفاده   آن بزرگوار در قم
وافر برد و به درخواست اهل رى به آنجا مهاجرت کرد، تاریخ مهاجرتشـان بـه   
صورت مشخصّ ذکر نشده است، اما طبق استظهارى که محقـق جلیـل مرحـوم    
ه علیـه از مواضـعى از       آیت اللَّه حاج شیخ عبدالرحیم ربـانى شـیرازى رحمۀاللَّـ

که هر سه از تألیفات شیخ صدوق  -اى عیون اخبارالرضا و خصال و امالى کتابه
ق و قبـل   ه 339کرده اند، مهاجرت ایشان به رى بعد از ماه رجب سال  -است 

  )93(. ق بوده است'ه 347از رجب 
آثار و تألیفات آن مرد بزرگ بسیار زیاد است و ظاهراً در میان علماى امامیه 

  . ثرت تألیف نداریمکسى مانند ایشان در ک
  . نجاشى در حدود دو ورق اسامى کتاب هاى شیخ صدوق را ذکر کرده است

شیوخ طایفه . ق وارد بغداد شد'ه 355و در حالات او آمده است که در سال 
. از او استماع حدیث و مطالب مى کردند و حال آنکه او خـود تـازه سـال بـود    

مانند او در حفظ حدیث و روایت مصنفات او بسیار است و در میان قمیین کسى 
مباحثات و مناظرات او بسیار ارزنده  )94(. و مطالب و کثرت علم دیده نشده است

  . است و در مقام مناظره بسیار قوى و نیرومند بوده است
بر اثر شدت اعتماد علما بر روایات و نقلهایش، اشتهار به صدوق پیدا کـرد و  

ثین خوانده اند او را رییس المحد.   
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شیخ عبدالجلیل قزوینى رازى در جواب یکى از علمـاى سـنّى کـه شـیعه را     
، و فضل و بزرگى شیخ کبیـر ... »: متهم کرده که ایشان را درسى نباشد، مى گوید

را خرد چگونه انکـار تـوان کـرد از تصـانیف و     ، علیه رحمۀاللَّه، ابوجعفر بابویه
علم و فضل و برکات زهد و  اثر، وعظ و درس و از رى تا بلاد ترکستان و ایلان

  )95(. امانت او پوشیده نیست
و  »: و در جاى دیگر در جـواب سـخن دیگـرى از آن منحـرف مـى گویـد      

  )96( . شیخى بزرگوار است و استاد همه طایفه، ابوجعفربابویه
مصـنف سیصـد مجلـّد از اصـول و     ، ابوجعفر الکبیر بابویـه  »: و نیز مى گوید

  )95( . فروع
هجرى قمرى در حالى که عمر شـریفش   381بزرگوار در سال  و بالاخره آن

به هفتاد و چندسال رسیده بود از دنیا رفت و قبر شریفش در شـهر رى نزدیـک   
قبر حضرت عبدالعظیم حسنى مى باشد و داراى قبه و بارگـاه و حـرم و صـحن    

 ـ  ﷕است و دلدادگان مکتب على آل على  ك به زیارتش مى روند و بـدان تب رّ
  . مى جویند

  آخوند ملامحمدطاهر قمى رضوان اللَّه علیه -7
  . او از علماى بزرگ قم در زمان صفویه بوده است

ق، ثقه، فقیـه، مـتکلم،   : شیخ حر جبل عاملى او را با عناوین ق، مدقّ عالم، محقّ
او صـاحب تألیفـات متعـددى    . محدث، جلیل القدر، عظیم الشأن یاد کرده است

  : بیلبوده است، از ق
  شرح تهذیب الحدیث -1
  حکمۀالعارفین فى رد شبه المخالفین -2
  الاربعین فى فضایل امیرالمؤمنین -3
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  رسالۀالجمعۀ -4
  الفوایدالدینیۀ در رد بر حکما و صوفیه -5
  )98(حجۀالاسلام و کتابهاى دیگر  -6

ر نـامى، فـیض      و بنابر نقلى که کرده اند، میان این بزرگوار و محـدث و مفسـ
کاشانى رحمۀاللَّه علیه اختلاف در عقیده و نظر بوده و بـر او خـرده مـى گرفتـه     

  . است
گفته شده که او در »: صاحب کتاب روضات، بعد از نقل این جریان مى گوید

بـین   آخر عمر از عقیده و روش خود برگشت و نسبت به فیض کاشانى خـوش 
ضوراً از او اعتذار بجوید و بالاخره از قم به عزم کاشان بیرون رفت تا ح. گردید

و تمام این مسافت را با قدم پیمود تا به کاشان رسید و بر در خانه او آمد و نداد 
سیئ : در داد ْالم اتَاك نْ قَدس ح اى  -محسن بوده اسـت  ، نام مرحوم فیض -یا م

ملامحسن فـیض بیـرون   . آدم بدکار به در خانه تو آمده است، محسن و نیکوکار
طلبید و بعد  هم مصافحه و معانقه کردند و هرکدام از دیگرى حلیت مىآمد و با 

من از آمدنم از قـم بـدینجا   : از آن ملا محمدطاهر بدون درنگ برگشت و فرمود
  )99(. خواستم هضم نفس و تدااه خود را و اینکه ضوان اللّ بنمایم

قبـر  پایگـاه خـود از دنیـا رفـت و در نزدیکـى      ، بالاخره این بزرگوار در قم
  . زکریابن آدم و در بقعه او مدفون گردید

  شیخ غلامرضا قمى معروف به حاج آخوند -8
على قمى از اهل قم بوده و اشـتهار بـه حـاج     فرزند حاج رجب، آن بزرگوار

عـالم محقـّق و   «مرحوم آقاى شیخ آقابزرگ تهرانى از او به . آخوند داشته است
  . یاد کرده است »فقیه متبحر از اعاظم
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رود و دو سـال درس شـیخ    از قم براى تکمیل مراتب علمى به نجف مـى  او
بعد از آن در درس مرحوم میرزاى شیرازى . مرتضى انصارى را درك کرده است

شرکت نمود و در آخر دو سال هم دورانى که میرزاى شیرازى در سامرا تشکیل 
مردم گردید و به سامرّا رفت و آنگاه به قم برگشت و مرجع امور ، حوزه داده بود

تا در شانزدهم ذى الحجه سـال  ، مشغول تدریس و وعظ و اقامه جماعت گردید
، و در ایوان آیینه در صحن بزرگ اتـابکى  )100(هجرى قمرى از دنیا رفت  1332

  . مدفون گردید
  . البته در عصر ما علامتى براى قبر شریف او نیست
 -2، صــلاة -1: لاز قبیــ؛ آن بزرگــوار داراى آثــار علمــى متعــددى اســت

 -6، کتـاب قضـاء   -5، مسـأله ضـد   -4، اجتماع امر و نهـى  -3، صلاةالمسافر
  . قلائدالفرائد

کتاب اخیر که حاشـیه بـر فرایـد اسـتادش شـیخ مرتضـى       ، در میان این آثار
چاپ شده و چندسال قبل به همت نوادگان محترمش به صـورت  ، انصارى است

  . مجدداً چاپ شد و منتشر گردید، افست
بـه تبیـین   ، اى ارزشمند است کـه در بعضـى از مواضـع    حاشیه، کتاب مزبور

ام تحصـیل و دوران       کلمات شیخ پرداخته اسـت و از خـاطرات اینجانـب در ایـ
اى از چاپ قدیمى ایـن کتـاب در    این است که نسخه، جوانى در مدرسه رضویه

 مراجعـه مـى   پیوسته بدان، کتابخانه آن مدرسه بود و ما هنگام اشتغال به رسایل
  . ام کردیم و قسمتى از مطالب آن را در حاشیه کتاب رسائلم یادداشت کرده

اى از بحث قضاى آن بزرگوار در نزد یکى از فضـلا   قابل ذکر است که نسخه
  . بود و بنابود توسط نوادگان مرحوم آخوند چاپ شود
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قضـیه  الاسف آنقدر تسویف و تأخیر شد تا آن آقا از دنیا رفت و به کلـى   مع
ى التَّأخیرِ آفات. منتفى گردید آرى و ف .  

  حاج میرزا محمد ارباب -9
فرزند محمدتقى بیک اربـاب  ، مرحوم آیت اللَّه آقاى حاج میرزا محمد ارباب

پـس از تعلـم   . ق در قم و در یک خانواده کشاورز تولد یافـت 'ه 1273در سال 
ج میـرزا حبیـب   از محضر مرحوم حـا . به عتبات عالیات رفت، مقدمات و سطح

اللَّه رشتى و مرحوم آقاى آخوند خراسانى استفاده کرد و مدتى از محضر افادات 
  . مند گردید مرحوم میرزاى بزرگ شیرازى بهره

: گویـد  شمارد و مى مرحوم علامه تهرانى او را از تلامذه میرزاى شیرازى مى
قمى بـه سـامرا   حاج میرزا محمد ارباب قمى، با آقا حسن قمى و مولا عبداللَّه «

آمد و سالهاى کمى در آنجا بود، بعد با مولا عبداللَّه به نجف رفت و سـالیانى در  
آنگاه به قـم بازگشـت و امـروز او در قـم از مـروجین و محقّقـین و       . نجف بود

  )101( ». مصنفّین است
اى است بـه نـام اربعـین حسـینیه یـا چهـل        آن بزرگوار داراى تألیف ارزنده

آن کتابى است در مقتل و تحقیقات فراوانى پیرامون فضـایل و  حدیث حسینى و 
و روایـات وارده دربـاره آن حضـرت     ﷒مناقب و مصایب حضرت سیدالشهّدا 

آن را در «: گویـد  دارند و تا کنون دو بار چاپ شده است و مرحوم تهرانى مـى 
علـى بـن   به نام متولّى باشى، سـید محمدباقرحسـینى، کـه از اولاد     1328سال 

  ». است، نگاشت ﷔الحسین 
از خصوصیات و مزایاى آن بزرگوار این است که در بزرگداشت مقام ارجمند 

زیـرا او بـه هنگـامى کـه     ، العظمى حایرى چیزى نگذاشته است مرحوم آیت اللَّه
خود از علماى ، اند آقاى حاج شیخ عبدالکریم به قم آمده و رحل اقامت افکنده
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مع ذلـک زعامـت آن   ، رفته است نافذالکلمه و محترم شهر به شمار مى، برجسته
 مرد بزرگ را پذیرفته و با او همکارى نموده و بسیار نسبت به وى تواضـع مـى  

  . کرده است
شـده   خواسته به جایى برود سوار مرکب متداول آن عصر مى او هر وقت مى

، کـرده  رخورد مـى گاهى که در مسیر خود به آقاى حاج شیخ عبدالکریم ب، است
دوبـاره  ، نمـوده اسـت   شده و اداى احتـرام مـى   از حیوان سوارى خود پیاده مى

  . داده است شده و به راه خود ادامه مى سوارمى
اى کـه از   جز در مجلس روضه، اند رفته و نیز مرحوم آقاى ارباب منبر نمى

العظمى حایرى به مناسـبت سـوگوارى حضـرت زهـراى      اللَّه سول مرحوم آیت
شـده اسـت کـه     منعقـد مـى   ﷓در مسجد بالاسر حضرت معصومه  ﷓اطهر 

. انـد  رفتـه  منبر مى، استثناء در این مجلس به احترام آقاى حاج شیخ عبدالکریم
)102(  

 مـى  ﷕آن بزرگوار طبع لطیفى داشته و اشعار در مدایح و مراثـى اهلبیـت   
شان قطعه شعر معروفى است در خطاب به حضـرت  گفته است و از جمله اشعار

  : ولى عصر و یادآورى مصایب کربلا که مطلع آن این است
  چه خوش باشد که بعـد از انتظـارى  

ــدواران        ــند امیـ ــدى رسـ ــه امیـ   بـ

   
شود و وعاظ و خطبا و گـاهى   و این شعر در بسیارى از مجالس خوانده مى

  . ر خاصى در مستمعین داردخوانند و اث آن را با سوز مخصوص مى، مداحان
یـک  ، هجرى 1341بزرگوار و موجه در ماه جمادى الاولى سال  آن روحانى

سـالگى درگذشـت و در    68در سن ، سال بعد از مهاجرت مرحوم حایرى به قم
رحمۀ . قبرستان شیخان قم که مدفن بسیارى از علماى بلندپایه است دفن گردید

  . اللَّه و رضوانه علیه
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  شیخ ابوالقاسم قمى مرحوم -10
. انـد  از اعاظم علماى بلده طیبه قم بوده، آن بزرگوار فرزند ملامحمدتقى قمى

مقدمات را در نزد علماى قـم  . هجرى قمرى در قم تولد یافت 1281او در سال 
مدتى نیز در تهـران از  . مانند شیخ محمدجواد و شیخ محمدحسن قمى فرا گرفت

آشتیانى استفاده کرد و سپس بـه عتبـات   محضر مرحوم حاج میرزا محمدحسن 
عالیات رفت و از درس بزرگانى مانند میـرزا حسـن خلیلـى و حـاج آقارضـا      

 اعلـى ، همدانى و مرحوم سیدمحمدکاظم یزدى و مرحوم آقاى آخوند خراسـانى 
  . هاى فراوان گرفت مقامهم جمیعاً بهره اللَّه

ان تحصیل در نجف در شود که او در دور از عبارت علامه تهرانى استفاده مى
کمال فقر و تنگدستى بوه و با این وضع ادامه تحصیل داده اسـت تـا از علمـاى    

او در سـال  . بزرگ و برجسته گردیده و به مقام والاى اجتهاد نایـل شـده اسـت   
ق به زادگاه خود مراجعت کرد و سرگرم تدریس و تربیت نفوس و افتـا  'ه 1322

  . و امامت جماعت گردید
صاحب مقامات معنوى بالایى بـوده و عمـل   ، ر مراتب عالیه علمىاو علاوه ب

وى در تربیت نفوس اثر بسزایى داشته است و این مطلب مسلّم است که هنگـام  
العظمى حایرى به قم او رییس مطلق و شخصـیت یگانـه    ورود مرحوم آیت اللَّه

 مـى  علمى و دینى قم بوده و حداقل از رؤسا و علماى طراز اول شهر به شـمار 
کـرده   با اخلاص عجیبى در برابر آن مرد بزرگ تواضع مى، رفته و با این وصف

کرده است تا بالاخره ریاسـت و   و در حمایت و پیشبرد زعامت او فروگزار نمى
گردد و على التحقیق  زعامت براى آقاى حاج شیخ عبدالکریم حایرى محرز مى
نظیـر آقـاى    اکارى کـم یکى از عوامل مهم در پیشروى مرحوم آقاى حایرى فد

  . حاج شیخ ابوالقاسم قمى بوده است
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او خود مرجع تقلید بوده و چنانکه نقل شده اسـت اکثـر مـردم قـم و     ! شگفتا
اند و محبوب و مقبول  کرده از او تقلید مى -یا حداقل گروهى از آنان  -نواحى 

نقـل  به طورى که . عموم طبقات از مردمان عادى و طبقه فضلاو علما بوده است
، انـد  داده اللَّه العظمى حایرى ترجیح مى شده است گروهى او را بر مرحوم آیت

مع ذلـک نـه تنهـا از    ، علاوه که خود قمى الاصل و اهل این سرزمین بوده است
 بلکـه تـرویج مـى   ، العظمى حایرى به قم و اقامت او باکى نداشته آمدن آیت اللَّه

  . آورده است کرده و زمینه استقرار ایشان را فراهم مى
نقل شده که یکى از شاگردان آن بزرگوار پاى درس ایشان مطلبى را گفـت و  

ایشان ! حضرت آیت اللَّه: گفت، براى اینکه بتواند مطلب خود را به ایشان برساند
  . آیت اللَّه آقاى حاج شیخ عبدالکریم است: فرمودند

حضرت آیـت   واعظ با تعبیر. و در نقلى خواندم که در مجلسى شرکت کردند
آیت اللَّه آقاى حاج شیخ عبدالکریم : ایشان فرمودند. از ایشان تجلیل کرد... اللَّه
  . است

روزى همچنان که : از یکى از اعاظم و مراجع در گذشته نقل شده که فرمودند
ناگهان ایشان از منبر پـائین  . پاى درس آقاى حاج شیخ عبدالکریم نشسته بودیم

بعد دیدیم که آقـاى حـاج شـیخ ابوالقاسـم     . که چه شدهمه متحیر شدند . آمدند
اند و  اند و در درس آقاى حاج شیخ به عنوان احترام از ایشان شرکت کرده آمده

  . آقاى حاج شیخ به احترام ایشان درس را قطع کرده و از منبر پائین آمده بودند
ه آقـاى م   یـرزا  اجازه و تصدیق اجتهادى از آن بزرگوار براى مرحوم آیت اللَّـ

احمدسلطانى جهرمى صادر شده که صورت آن نـزد اینجانـب موجـود اسـت و     
آنچـه  ، اند العظمى آقاى حاج شیخ عبدالکریم در ذیل آن نوشته مرحوم آیت اللَّه
  . الاحقر عبدالکریم الحایرى، اند صحیح است مرقوم فرموده
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هجرى  1313هجرى قمرى مطابق با سال  1353آن بزرگوار در سال ، بارى
نزدیکى موضعى که بعداً قبـر  ، مسى دار فانى را وداع گفت و در مسجد بالاسرش

  . مدفون گردید، مرحوم آقاى حاج شیخ عبدالکریم واقع شد

  حاج شیخ مهدى حکمَى قمى -11
اکبر حکمى اسـت در شهرسـتان قـم و در سـال      او که فرزند آخوند ملاعلى

قـم و تهـران فراگرفتـه و     مقـدمات را در . ق تولد یافته است'ه 1281یا  1280
ق به سـامرا رفـت و در درس مرحـوم میـرزاى بـزرگ      'ه 1310سپس در سال 

حاضـر شـد و   ، شیرازى و پس از وفات او در درس مرحوم سیدمحمد فشارکى
سپس به نجف آمد و از درس مرحـوم آقـاى آخونـد خراسـانى و     . استفاده کرد

نانکه قبلاً علوم عقیلـه را در  چ، مرحوم میرزا حسین خلیلى تهرانى استفاده نمود
ق 'ه 1322بالاخره در سـال  . تهران از مرحوم میرزاابوالحسن جلوه فراگرفته بود

اى کـه   بازگشت به قم کرد و بر اثر علمیت بالا و مقامات زهد و تقواى معنـوى 
در نزد عموم طبقات از احترام خاصى برخـوردار بـود و محـل وثـوق و     ، داشت

در مسجد جامع قم که در قسمت پائین شـهر قـم واقـع    . اشتاعتماد مردم قرار د
دار قضا و فصل خصومات و منازعات بین  نمود و عهده اقامه جماعت مى، است

  . مردم بود
جریـان عقـرب   ، و از چیزهایى که راجع به ایشان معـروف و مشـهور اسـت   

شـت  داده یا انگ اند و او دعایى مى گزیدگان است که به آن بزرگوار رجوع کرده
ه در اسـرع وقـت درد     گذاشته و به اذن بر موضعى که عقرب گزیده بوده مى اللَّـ

  . شده است برطرف مى
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ضمناً آن مرد بزرگ در سامرّا و در درس مرحوم فشارکى یا میرزاى شیرازى 
شوند و مصاحبت و  مقامه آشنا مى اللَّه با مرحوم آیت اللَّه العظمى حایرى اعلى

  . گردد وار برقرار مىصمیمیت بین آن دو بزرگ
ساز براى مهاجرت مرحوم آیت اللَّه حـاج شـیخ    و این خود از عوامل زمینه

نخستین بار آقاى ، شود و نقل شده که در ورود ایشان به قم عبدالکریم به قم مى
علیه بـر اثـر سـوابق مصـاحبت از      اللَّه رضوان، شیخ مهدى حکمى پائین شهرى
داختند و خلاصه براى اقامت آقاى حـاج شـیخ   حوزه سامرا ه میزبانى ایشان پر
کرده است و این نکته از افتخارات خاصه اسـت   عبدالکریم اقدام و همکارى مى

هاى حوزه و آثـار   شاءاللَّه در اجر و ثواب که خداوند نصیب ایشان فرموده و ان
  . آن شریکند

ر سـال  د، انـد  بالاخره آن بزرگوار در مسافرت تابستانى که به محلات داشته
ق از دنیا رفتند و جنازه شریفشان به قم حمل داه شـد و ضـمن تشـییع    'ه 1360

  )103(. نزدیکى قبر مرحوم آقاى حایرى مدفون گردید، باشکوهى در رواق حرم

  حاج میرزا محمد فیض قمى -12
از ادباى قـم   -علیه فرزند آقامیرزا على اکبر  اللَّه رضوان، مرحوم آقاى فیض

وى در . علیه بوده است حوم ملامحسن فیض کاشانى رحمۀاللَّهو از احفاى مر -
ماننـد مرحـوم   ، مقدمات را در نزد علماى قم. ق در قم به دنیا آمد'ه 1293سال 

آقامیرزا محمدارباب خواند و مـدتى در تهـران اشـتغال پیـدا کـرد و از محضـر       
مشرف ق به نجف 'ه 1317مند گردید و در سال  مرحوم آشتیانى و دیگران بهره

صاحب عروة و مرحوم آقـاى  ، از محضر مرحوم سید محمدکاظم یزدى، گردیده
ث بـزرگ    حـاجى نـورى   ، آخوند خراسانى و نیز شیخ الشریعه اصـفهان و محـد

ق به سامرا رفت و مورد توجه و عنایت میرزاى 'ه 1303استفاده کرد و در سال 
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گـاه خـود مراجعـت    زاد، بعد به قم. دوم آقا میرزا محمدتقى شیرازى قرار گرفت
کرد و سرگرم تدریس و تربیت طلاب و افتـا و امامـت جماعـت و ارشـادمردم     

  . در نزد اینجانب موجود است، حج ایشان اى از مناسک گردید و نسخه
حایرى به قم اقداماتى داشته است که شـرح   او در مهاجرت مرحوم آیت اللَّه
مرحوم نویسنده محقق آقاى  که اثر فرزند آن، آن در کتاب نفیس گنجینه آثار قم

 25آمده است و بـالاخره آن بزرگـوار در   ، باشد علیه مى عباس فیض رحمۀاللَّه
هجرى شمسـى   1329اول اسفند ، هجرى قمرى 1370ماه جمادى الاولى سال 

ه  العظمى آقـاى بروجـردى اعلـى    دار فانى را وداع گفت و مرحوم آیت اللَّه  اللَّـ
محاذى قبر مطهـر حضـرت   ، صحن کهنه، ایوان طلا مقامه بر او نماز خواند و در

  . مدفون گردید ﷓معصومه 
جالب است که فرزند ایشان نقل کرده کـه وفـات ایشـان در موقـع     ، این نکته

لک را به ، اداى فریضه و در قنوت لنْا بفَِضْ نا عامله در حالى اتفاق افتاد که جمله ا
  )104(. راند زبان مى

  حسین قمىحاج آقا  -13
مقامه  اللَّه العظمى آقاى حاج آقا حسین طباطبایى قمى اعلى مرحوم آیت اللَّه

از علماى اعلام و رجال علمـى قـم در اعصـار    ، فرزند مرحوم حاج سید محمود
  . اخیر است

فرزندان او . پدر ایشان مرحوم حاج سید محمود از تجار محترم قم بوده است
: عبارتنـد از ، انـد  ثر آنها از علماى اعـلام بـوده  که همگى از صلحا و اخیار و اک

، حـاج سـید فخرالـدین   ، حاج سید ابـراهیم ، حاج سید ابوالقاسم، حاج آقا احمد
لیکن حاج آقا حسـین از همـه آنـان در    . مقامهم اللَّه آقاى حاج آقاحسین اعلى
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مقامات علم و فضل برتر و بالاتر بلکه سرآمد بسیارى از علماى عصر خود بوده 
  . تاس

از ، آن بزرگوار علوم مقدماتى را در قم فراگرفته و سپس به نجف اشرف رفته
محضر درس مرحـوم آقـاى سـید محمـدکاظم یـزدى در فقـه و آقـاى آخونـد         
ملامحمدکاظم خراسانى در اصول و آقاى حاج میرزا حسین نـورى در روایـه و   

منـد شـده و سـپس بـه سـوى مرحـوم میـرزاى دوم آقـاى حـاج           درایه بهـره 
بیست و چند سـال  ، یرزامحمدتقى شیرازى شتافته و از محضر وى اسفاده کردهم

به تدریس و وظایف مقرّره سرگرم بود و مقبول عمـوم و مـورد توجـه علمـا و     
فضلا و مردم مشهد قرار داشت و بعد علیه رضاخان و حرکات ناشایست او قیام 

ر به تبعید ایشان بـه  به تهران آمد و بالاخره غائله خراسان پیش آمد و منج، کرد
قمرى به عـزم زیـارت    1363ده سال در کربلا اقامت کرد تا در سال . کربلا شد

بـه ایـران آمـد و اسـتقبال بسـیار گـرم و        ﷒حضرت على بن موسـى الرضـا   
باشکوهى در شهرهاى مختلف از قصرشیرین تا قم و تهران از ایشان به عمل آمد 

کرده به تهران برگشت و بار دیگـر دنبـال مطالـب    یکماه توقف ، و به مشهد رفته
ه    العظمـى بروجـردى و ملـت     قبلى خود را گرفت و با کمک مرحـوم آیـت اللَّـ

  . موفق شد که کشف حجاب اجبارى را بردارد و بعد به کربلا برگشت، مسلمان
درباره مقامات علم و کمال و تقواى ایشان بسیار مطلب گفته شده اسـت کـه   

ث قمى اعلىدر این میان مرح مقامه که نمونه صدق و عـدالت بـوده    اللَّه وم محد
از الطافى که خداوند بـه  «: گوید او مى. کنیم کلامى دارد که ما به همان اکتفا مى

کرد این بـود کـه مـرا     -در مشهد مقدس  -درباره من  ﷒برکت حضرت رضا 
لم المحقـّق و الفاضـل   فرود آورد در منزل السید الاجـلّ و الکهـف الاظـل، العـا    
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ق الورع البارع، التّقى الزّکى، ثقۀالاسلام، ملاذالانام، ابى المکارم و المحاسن،  المدقّ
  . حجۀالاسلام و سیدنا الحاج آقا حسین قمى
السید الحسـیب الجلیـل، ذى الشـرف    : و راجع به پدر آن بزرگوار مى فرماید

ة و الجلال و قدوة ارب ة ناصیۀ العزّ اب الشرف و الکمال و الواصل الى الاصیل، غرّ
  . رحمۀ ربه الودود، المرحوم المغفور السید محمود عطّراللَّه مرقده و نور مضجعه

و از این سید سعادتمند این است که فرزندانى به او عطا شـد  »: بعد مى گویند
  «. که علما و فقها و اتقیاءند

از جملـه فرزنـدان   »: گویند بار دیگر به ذکر آیت اللَّه قمى مى پردازند و مى
الـّذى هـو مـن    ؛ است -آقاى حاج آقاحسین  -سید اجلّ یاد شده ، سید محمود

مسـلمّاً  ، اعاظم فضلائنا المتأهلین للثناء بکلّ جمیل عادم العدیل و فاقـد الزمیـل  
حسن الرسم و ، بل ماهراً فى المعقول و المنقول حسین الاسم، تحقیقه فى الاصول

ب الخلق و الاعراقالاخلاق جید ا لخلق طی .  
دومى براى او ندیدم و در ملکـات  ، من در قدسیت ذات: گوید و در اینجا مى

گویـا وجـودش   . و صفات انسانى کسى را که حتى نزدیـک بـه او باشـد نیـافتم    
  )105( . جز با قلب سلیم، سرشته به رضا و تسلیم است و به سوى خدا نیامده است

ه العظمـى آقـاى سیدابوالحسـن       بارى، زعیم بزرگ شیعه، م رحـوم آیـت اللَّـ
س سره در نهم ذى الحجۀ سال  هجرى قمرى دارفانى را وداع  1365اصفهانى قد

گفت و بعد از وفات او مرجعیت مرحوم حاج آقاحسین قمى رسـمى و عمـومى   
گردید، به خصوص که از قبل مرحوم میرزا محمدتقى شیرازى مردم مشهد را در 

جاع به آن بزرگوار فرموده بود و خلاصـه چنـدنفر از اعـاظم    احتیاطات خود ار
بودند که در این هنگام در مقام مرجعیت عامه واقع شـدند و دو نفـر از آنـان دو    
سید جلیل طباطبایى والامقام و بلندپایه، هردو حسین نام، یکى حاج آقا حسین 
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هرچنـد  بروجردى و دیگرى حاج آقاحسین قمى، بیشتر در معرض قرار گرفتند؛ 
عده زیادى آقاى بروجردى را بالخصوص براى مرجعیت نـام مـى بردنـد، ولـى     

ولـى  . گروهى هم آقاى قمى را مقدم مى دانستند و رسماً ایشان را مى گفته انـد 
بالاخره مرجعیت ایشان دوامى نیافت، زیرا حدود سه ماه و ده روز بعد از وفات 

ربیـع الاول سـال    14بغـداد در   مرحوم اصفهانى، آقاى قمى هـم در بیمارسـتان  
هجرى قمرى از دنیا رفت و جنازه شریفش را از کاظمین به نجف آوردند  1366

س در حجره مرحوم شریعت اصفهانى مدفون گردید و در صحن مقد .  
آن بزرگوار از علماى کثیرالاولاد بوده اند که مشهورترینشان حضـرت آیـت   

دس از مراجع عالیقدرند که یک بار در اللَّه حاج آقا حسن قمى، ساکن مشهد مق
چندسال قبل توفیق زیارتشان را در رواق حرم حضرت على بن موسـى الرضـا   

  . پیدا کردم ﷒
در پایان این بحث دو مطلب که یکى مربوط به زندگى بى آلایـش و سراسـر   
صداقت و یکرنگى آن بزرگوار است و دیگرى مربوط به حـال احتضـار ایشـان    

  : شد را ذکر مى کنیممى با
س سره فرمودند -1 مرحوم آیت اللَّه العظمى آقاى گلپایگانى قد :  

روزى براى صرف ناهار از مرحوم آقاى حاج آقاحسـین قمـى و از مرحـوم    
اتفاقاً آن روز آقاى صـدر روزه گرفتـه بودنـد و    . آقاى صدر، دعوت کرده بودیم

پخته بـودیم و ایشـان میـل     آقاى حاج آقا حسین قمى آمدند و ما آش. نیامدند
: کردند، بعد که رفتند فرستاده مرحوم آقاى صدر آمد و گفت ایشان مى فرماینـد 

یک مقدارى از آن آش براى من بدهید که از بس آقاى حاج آقا حسـین از آش  
  . منزل شما تعریف کردند، من هم میلم کشید
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ى قمى و صـفا و  از این پاکى و بزرگوارى و یکرنگى مرحوم آقا! سبحان اللَّه
  !! صمیمیت آقاى صدر و دوستى این سه شخصیت علمى با هم

آن بزرگوار در آخر عمـر، دچـار سـرطان شـده و در بیمارسـتان بغـداد        -2
در روزهاى واپسین عمر در حالت اغمـا بودنـد،   . بسترى گردیده و از دنیا رفتند

آن »: کـه یکى از بزرگان از قول حاضران کنـار بسـتر ایشـان نقـل مـى کردنـد       
. مرا بنشـانید : ناگهان فرموده بودند، بزرگوار در ساعات آخر و در همان حالات

. حاضران خیال کردند که این سخن از عوارض حالت بیهوشى و اغمـاى اوسـت  
 آمـده  ﷒مرا بنشانید که حضـرت امیرالمـؤمنین   : بار دیگر به طور جدى فرمود

  . اند
سـلام کـرد و    ﷒ت به حضرت امیرالمـؤمنین  در این حال، ایشان را نشاندند

  . سپس خوابیده و از دنیا رفت

  محدث قمى -14
ث بزرگوار الشریف  مقامه اللَّه مرحوم آقاى حاج شیخ عباس قمى اعلى، محد

بلکه خـود رکـن اصـلى در ایـن     ، از ارکان علم حدیث و روایت در اعصار اخیر
هجرى قمرى در شهرستان قم پا به  1249او در سال . رود موضوع به شمار مى

شروع بـه تحصـیل علـوم    ، وجود نهاد و چون ایام کودکى را پشت سر نهاد دایره
هجرى قمرى همچنان در قم سرگرم انـدوختن علـوم    1316دینى کرد و تا سال 

در آن سال به عراق رفت و در نجف به مرحـوم حـاج میـرزا    . بود ﷕اهلبیت 
مقامه متّصل شد و شدت پیوند و رابطه بین این اسـتاد و   اللَّه حسین نورى اعلى

ث قمى استفاده فراوان از آن بزرگـوار کـرد   تـا در سـال   ، شاگرد پیدا شد و محد
هجرى قمرى که استادش از دنیا رفـت او هـم بـه قـم مراجعـت کـرد و        1320

هجرى قمرى به مشهد مقدس رفـت   1332در سال . سرگرم تحقیق و تألیف شد
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ساکن گردید و به کار تألیف و تصـنیف و درس اخـلاق و   ، در آن ارض اقدس و
، مبارکه است موعظه اشتغال داشت و در مدرسه میرزا جعفر که در مجاورت بقعه

حدود هزار نفـر  : اند که در حالاتشان نوشته. گفت براى طلاب درس اخلاق مى
ساعت یکسـره   نزدیک سه، یافتند و آن بزرگوار در محضر شریف او حضور مى

سـخنان او را  ، داد و مستمعین با اقبال تام و توجه کامل به افادات خود ادامه مى
آورد و عـین   رسم او این بود که کتاب حدیث را با خود مـى . کردند استماع مى

خواند و بـه شـرح    عبارت مبارك روایت را با سلسله سند آن از روى کتاب مى
  . پرداخت آن مى

  : گى این مرد بزرگ بسیار قابل توجه استچند موضوع در زند
او چنان اهتمام به امر تألیف و تصـنیف  . استقامت و پشتکار او در زندگى -1

گاه در کـار خـود سسـتى     داشت که تمام عمر خود را وقف آن کرده بود و هیچ
 ها هر جا اندك فرصـتى پیـدا مـى    نکرد و حتى در سفرهاى خود و در بین راه

در بیابان او را «: گردید و یکى از بزرگان گفته است خود مى او سرگرم کار، شد
دیدم که وقتى ماشین حامل ایشان خراب شده بود و مشغول اصلاح و تعمیـر آن  

  ». بودند، او مشغول نوشتن بود
ق. موفّقیت ایشان -2 ثین اعصار اخیـره   او به راستى از موفّ ترین علما و محد
 33ه خود علاوه بـر تربیـت نفـوس بسـیار     زیرا در عمر شصت و پنج سال، است

که بعضى از آنها خود دو جلد یـا  ، جلد کتاب ارزشمند مطبوع و چاپ شده دارد
دو جلـد قطـور اسـت و     »سفینۀالبحار«چنانکه کتاب گرانسنگ ، سه جلد است

کتاب تمـام شـده    17و ، باشد او سه جلد مى »الکنى و الالقاب«کتاب پرارزش 
کتاب دارد که موفق به اتمام آنها نشده و ناتمام مانـده   11دارد که چاپ نشده و 
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ضمناً کتابهاى این روحانى بزرگوار از اتقان و استحکام خاصى برخـوردار  . است
  . مند و برخوردارند است و عموم طبقات از آثار قلمى او بهره

ث اعلى. اخلاص او -3 به مرتبه عالى یقین و اخلاص واصل ، مقامه اللَّه محد
از جملـه مطلبـى کـه    ، حکایتهایى نقـل شـده اسـت   ، بود و در این موضوع شده

ث قمـى «مرحوم دکتر شهابى در مقدمه کتاب  نقـل کـرده    »الفوائد الرضویه محد
مقدمـه مزبـور اسـقاط گردیـده     ، هرچند که در بعضى از چاپهاى آن کتاب، است
 ـ «: گویند در هر حال ایشان مى. است ؤمنین از ماه رمضان فرارسید، طـلاب و م

او هـم  . وى درخواست مى کنند که در مسجد گوهرشاد اقامه نماز جماعت کنند
پذیرفت و در آن مسجد حضور مى یافت و اقامه جماعت مـى کـرد و جمعیتـى    

یک روز پس از پایان نمـاز ظهـر برمـى    . انبوه در آن جماعت شرکت مى کردند
یرون مى رود و دیگر به و ب« توانم نماز عصر بخوانم من نمى»: خیزد و مى گوید

در : کلّى آن جماعت را ترك مى کند و بعد که علّت را از او مى پرسند، مى گوید
از « انّ اللَّه مع الصابرین»و « یااللَّه»رکوع رکعت چهارم بودم که همچنان صداى 

اقتداکنندگان به گوشم رسید و به ذهنم آمد که جمعیت بسیارى در نمـاز شـرکت   
عى انبساط برایم دست داد و من که اینچنین باشم، شایستگى اقامه کرده اند و نو

  . جماعت ندارم و از این رو آن جماعت را ترك کردم
داســتان دیگــرى را فرزنــد برومنــد آن بزرگــوار، خطیــب و واعــظ پــاك و 
ه علیـه نقـل     ث زاده رضوان اللَّـ پرهیزگار، مرحوم آقاى حاج میرزاعلى آقا محد

در دفتر یادداشتهایم آمده و با یک واسطه نقـل کـرده ام    کرده است و طبق آنچه
ث قمى  -ایشان از پدرشان : این است نقل کرده اند که مرحـوم کربلایـى    -محد

ث قمى  -محمدرضا  روزى در صحن شریف حضرت معصومه  -پدر محد﷓ ،
کتـاب   پاى منبر مرحوم شیخ عبدالرزّاق نشسته بوده و از او احـادیثى را از روى 
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منازل الاخره مى خوانده است که بسیار براى ایشان جالب بوده و تحـت تـأثیر   
مطالب و روایات آن کتاب که پیرامون قبر و قیامت است واقع مى شـود و نمـى   
اس    دانسته که کتاب منازل الاخره یکى از تألیفات فرزند خودش حاج شـیخ عبـ

ث قمـى مشـغول نوشـتن    است و چون به خانه مى آید و مى بیند فرزندش محد
مثل آقا شیخ عبدالرزّاق هم نشـدى، چـه روایتهـایى از    : ... است به او مى گوید

ث قمى فرموده اند! کتال منازل الاخره مى خواند من آمدم بگویم کـه ایـن   : محد
کتاب، نوشته و تألیف من است، ولى دیدم که اگر بگـویم اولاً شـاید منافـات بـا     

اً ممکن است موجب شرمندگى پدرم بشود و از اظهار اخلاص داشته باشد و ثانی
  ! این موضوع خوددارى کردم

  . او شدت احترام به کتب اخبار و نیز براى علماى اعلام قائل بوده است -4
شبى در : مرحوم آقاى حاج میرزا على آقا فرزند آن بزرگوار نقل کرده اند که

شبانه غذا براى گروهـى   ﷒تهران در منبر، آن حدیث را خواند که امام صادق 
از مستمندان مى برد که در مکانى خوابیده بودند و شخصى کـه همـراه حضـرت    

اگـر از  : بوده پرسیده است که آیا اینهـا از دوسـتان شـمایند؟ حضـرت فرمـوده     
  . موالیان ما بودند لواسیناهم بالدقّۀ، در نمک طعام هم به آنان مساوات مى کردیم

قـۀ (لسى با کسر دال ضبط کرده و چون مرحوم مج مجلسـى  : مـن گفـتم  ) الد
  . «نمک »اشتباه کرده و این کلمه مضموم است به معنى 

مجلس تمام شد و من به منزل رفته و استراحت کردم، همـان شـب در عـالم    
او ! پسرك به تو چه که مجلسى اشتباه کرده؟: رؤیا دیدم پدرم را که به من فرمود

من بیدار شدم و صـبر  ! ت، زود برو و از او عذر بخواهدر صدر علماى اسلام اس
من رفتم و زود حرکت کردم و به : کردم تا صبح فردا رسید و فقط به مادرم گفتم

  . اصفهان آمدم و سر قبر علامه مجلسى رفته و از سخن خود اعتذار جستم
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ث قمى در اواخر عمر، مشهد را به قصـد عتبـات عالیـات     بارى مرحوم محد
 1359ذى الحجـۀ سـال    23و در نجف اشرف مقـیم شـد و در شـب     ترك کرد

ه العظمـى آقاىسیدابوالحسـن         هجرى قمرى از دنیـا رفـت و مرحـوم آیـت اللَّـ
س سره بر او نمازخواند و در کناراستادش حاجىنورى دفن گردید اصفهانى قد .

)106(  
  حوزه علمیه/ قم 

  على اکبر کریمى جهرمى
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و از این پیش در بحث روایـات آن را  ، 267ص ، 99ج ، بحارالانوار، محمدباقر، مجلسى) 38(
  . نقل کردیم 57از ج 
  . 267ص ، 99ج ، طبع بیروت، بحارالانوار، محمدباقر، مجلسى) 39(
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  . اختیار سلطان بگذارد
  . 425 -424ص ، 1ج ، گنجینه آثار قم، عباس، فیض) 72(
  . 94ص ، مجاهد شهید آیۀاللَّه بافقى، محمدشریف، رازى) 73(
  . 101ص ، مجاهد شهید آیۀاللَّه بافقى، محمدشریف، رازى) 74(
  . 194پاورقى ، مذهبى قمتاریخ ، على اصغر، فقیهى) 75(
شود که آن زمان هم مثل زمان ما دوستیها گـاهى بـا طغیـانگرى همـراه بـوده       معلوم مى) 76(
  . است
ك به جـاى   ططک؛ و در نقلى هزار دینار طلإ 351ص ، 2ج ، الغدیر، عبدالحسین، امینى) 77(

  . سى هزار درهم آمده است
  . 595ص ، اختیارالمعرفۀالرجال، محمد، توسى) 78(
  . 595ص ، اختیارالمعرفۀالرجال، محمد، توسى) 79(
  . 594ص ، اختیارالمعرفۀالرجال، محمد، توسى) 80(
  . 330ص ، 1ج ، جامع الرواة، محمد، اردبیلى) 81(
  . 173ص ، رجال کشّى) 82(
  . 616ص ، اختیارالمعرفۀالرجال، محمد، توسى) 83(
  . 223ص ، 1ج ، گنجینه آثار قم، عباس، فیض) 84(
  . 384ص ، کمال الدین، محمد، صدوق) 85(
  . 265 -264ص ، کمال الدین، محمد، صدوق) 86(
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  . مراجعه کنند 260ص ، کسانى که طالبند به رجال نجاشى) 87(
  . 261ص ، رجال نجاشى) 88(
  . 83 -82ص ، به قلم مرحوم ربانى شیرازى، مقدمه معانى الاخبار) 89(
  . 4ص ، ذکرى الشیعۀ، )اول شهید(محمدبن مکى ) 90(
  . مراجعه شود 257ص ، به کتاب غیبت شیخ طوسى) 91(
  . 261ص ، رجال نجاشى) 92(
  . 19 -18ص ، مقدمه معانى الاخبار) 93(
  . 10ص ، مقدمه معانى الاخبار) 94(
  . 51ص ، النقض، عبدالجلیل، قزوینى رازى) 95(
   .159ص ، النقض، عبدالجلیل، قزوینى رازى) 96(
  . 179ص ، النقض، عبدالجلیل، قزوینى رازى) 97(
  . 277ص ، 2ج ، امل الآمل، محمدبن حسن، حر عاملى) 98(
  . 517ص ، طبع قدیم، روضات الجنّات، میرزا محمدباقر، موسوى خوانسارى) 99(
  . 1657ص ، 4ج ، نقباءالبشر، آقابزرگ، تهرانى) 100(
  . 148 -147ص ، ى الامام الشیرازىهدیۀ الرازى ال، آقا بزرگ، تهرانى) 101(
علیـه در جلسـه    دو مطلب اخیر را خطیب بزرگ اسلام مرحوم آقاى فلسفى رحمۀاللَّـه ) 102(

و مرحـوم شـهید    -نوه مرحوم آیت اللَّه ارباب و داماد مرحوم امـام   -فاتحه مرحوم آقاى اشراقى 
از قـول  ، بـود و در سـخنرانى خـود   مدنى که در فیضیه از طرف آیت اللَّه العظمى گلپایگانى منعقد 

  . له نقل کردند معظّم
 -343ص ، 2ج ، اثر آقاى دکتر حاج سید محمود مرعشـى نجفـى  ، به کتاب مسلسلات) 103(
  . مراجعه شود، آیینه دانشوران و تاریخ مذهبى قم، گنجینه دانشمندان، 344
مراجعـه   337 -328ص ، 1ج ، و گنجینه آثار قـم ، 353 -352ص ، به آیینه دانشوران) 104(
  . شود
و براى مطلب قبلى به کتابهـاى گنجینـه    3ص ، الفوائد الرضویه، حاج شیخ عباس، قمى) 105(

  . آثار قم و نیز گنجینه دانشمندان رجوع فرمایید
  . به مقدمه کتاب الانوار البهیۀ مراجعه شود) 106(
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